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وادور 


آغاز دوران امامت باعظمت 
حضرت فائم (عج) 


در ۹ربیع الاول ۲۶۰هجری قمری دوران امامت 
باعظمت حضرت قائم (عج) آغاز شد. حضرت مهدی 
(عج)درسال ۲۵۵ھجری قمری در شهر سامراولادت 
یافتند و در ۵سالگی پدرشان رااز دست دادند.بدین 
تر تیب با شهادت امام حسن عسگری ر سالت خطیر امامت حضرت مهد ی(عج) د وازدهمین و آخرین ستاره 
آسمان ولایت وامامت آغاز شد. به علت اوضاع تابس امان آن دوران ایشان تاسال ٩‏ ۳۲هجری قمری از 
طریق ئن ار نوات خاس عویش پا امت اسلامی ار اط بر تر ارم کرت این د وره کر تار الام غیت 
صغری شهرت دار د. پس از وفات آخرین فر د از نواب اربعه دوران غیبت کبری آغاز شد . 


شهادت حضرت امام حسن عسگری (ع) 
در ۸ربیع الاول سال ۲۶۰ هجر ی قمر ی «حضرت امام حسن عسکری(ع)» جهان در شهر سامرابه 
شهادت رسیدند۔ آن امام همام در سال ۴ ۴ ۲هجری قمری به دستور متو کل خلیفه عباسی به سامرامنتقل 
شدندومدت ۱۶ سال تحت نظر شد ید عباسیان قرار گر فتند. امام حسن عسکری(ع) تا ۲ ۲سالگی‌همراه 
پدرشان بودند و بعد ازشهادت پد ر ۶سال در سامرا ولایت امور مسلمانان رابه عهده گر فتند. امام یازدھم 
دردوران کوتاه امامتشان با سه خلیفه خود کامه یعنی معتَزء مهتدی و معتمد معاصربودند. سرانجام امام 
حسن عسکری(ع) در ۸ ۲سالگی به دستور معتمد خلیفه عباسی با زهرمسموم و شھید شدند. 


قتل میرزاتقی خان امیر کبیر 

در۱۸دی‌ماه‌سال ۲۳۰ ۱هجری شمسی «میر زاتقی خان امیر کبیر» 
ملقب به امیر نظام سیاستمدار و صدراعظم با تدبیرو میهن پرست دوره 
قاجار به دستور ناصر الدین شاه به قتل رسید. امیر کبیر از نوجوانی دردستگاه 
قائم مقام رشد و تربیت یافت و بعد جزودبیران دستگاه وزارت شد. بعد از 
مرگ میرزا محمد خان زنگنه امور نظامی آذربایجان به عهده‌امیر گذاشته 
شد و به سبب کفایت و شایستگی که دراجرای امور از خود نشان داد با روی 
کار آمدن ناصرالدین شاه لقب امیر نظام گرفت وبه صدارت منصوب شد. 
امیر کبیر از بز ر گمردان تاریخ ایران زمین است که درمدت کوتاه صدارت 
خود منشا خدمات ارزنده‌ای برای ایران بود به طوری که | ثاراین خدمات 
سالیان متمادی باقی بود. 


جاپ و انتشار نخستین اسکناس 

در ۵ژانویه سال ۱ ۱۶۹ میلادی بانک استکهلم نخستین اسکناس راچاپ ومنتشر کرد.اين اسکناس 
نقدی باسکه‌های چهار گوش و بز رگ انجام می گرفت. ازاین اسکناس هم | کنون چندتسخه موجود است 
مشتق شده‌است و آسینیا پولی کاغذی‌بوده که دولت وقت فر انسه در زمان‌انقلاب کبیر فرانسه به 

در گذشت گالبله 

گالیله با تحقیقات مستمر خود نخستین دور بین نجومی رااختر اع کر د وبدین تر تیب با استفاده‌ازاین دوربین 
دانش انسان را وسعت بخشید. گالیله همچنین دریافت که سطح ماه هموار نیست ولی چون نظریات او با 
آراء و عقاید بطلمیوسی که در آن زمان رواج داشت؛ چندان مشابهتی نداشت نمی توانست آنها راابر از کند. 
تفتیش عقاید کلیسا از او استنطاق کرد. 


تسلیت به همکار 
برای تازه در گذشته, به ایشان و خانواده محترم تسلیت می گوییم. 


و دادگاه ند 


سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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حفار ت و نادانی ہی کشاند 


ام هادی(ع) 


بادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


ریشه رشد پدرخوانده‌های 
اقتصادی ابخشکان! 


این روزهانه تنهارسانه‌ها بلکه عامه مر دم نیز 
باماجراه ای عجیب وغریب مربوط به یک نام و 
یک فرد در گیری ذهنی پی دا کر دند.اگر تاچندی 
پیش باعناوینی مانند«ب.ز» یا دلال بز رگ نفتی یا 
سرمایه‌دار بز رگ و مواردی از این دست برخورد 
داشتیم و از خویش می پرسیدیم که‌اين فرد باچنین 
توانایی مالی گسترده‌ای چه کسی است؟ حالا دیگر 

پس از روی کار آمدن دولت جدید ماجراهای 
مربوط به او علنی و رسانه‌ای شد و کار رابه جایی 
رسانده که سرانجام به بازداشت او انجامیده است. 
نکته عجیب این است که بر خی از او به عنوان یک 
قهرمان که در شرایط تحریم به کمک دولت آمده و 
همچون یک سر باز در حوزه اقتصاد عمل کر ده‌است 
یادمی کنن د وبرخی نیز اورایک مفسد اقتصادی 
می‌دانند که با سوءاستفاده از شرایط تحریم به ثروت 
کلانی رسیده و حوزه عمل گسترده‌ای پیدا کرده 
ےکا در پر ونده امیر کر ار اکر سر ۲ 
هزار میلیارد تومان اختلاس است در اینجا صحبت از 
چندین میلیارد يورو و دلار است که حجم این پر ونده 
مالی راجند برابر پرونده‌سوءاستفاده قبلی خواهد 
کرد.امااین بابک زنجانی جوان که رضاضراب (یعنی 
همان کسی که بر ملا شدن سوءاستفاده‌های مالی اش 
در تر کیه به بر کناری چند وزیر و بازداشت فر زندان 
بلندپایهترین مقامات سیاسی این کش ورانجامیده 
است) از او به عنوان رییسش یاد می کند و در مراسم 
افتتاح خطوط اتوبوس رانی اش در تاجیکستان.امام 
علی رحمان رییس‌جمهوراین کشور شخصا حضور 
می یابد وید بیضایش نه تنها در تر کیه و تاجیکستان, 
بلکه تامالزی و کشورهای‌ شرق آسیاوهمچنین 
اروپادیده‌می‌شود. کیست واز کجاسے بر آورده 
دشمن؟! 

افکار عمومی این روزها ذهنیتی مشغول در رابطه 
با پاسخ این سوالات پیدا کر ده‌اند.حالا همه بینند گانی 
که‌هر شب تبلیغات شر کت هواپیمایی قشم رااز 
مهمترین شسبکه تلویزیونی با اجرای یک زن ومرد 
قرمز پوش جوان با تعجب نگاه می کر دند احتمالا 
دیگر از تعجب در آمده‌اند و دانسته‌اند که‌شاه‌ماهی 
۸۹۸ ۷۹ؤ" 
همس‌ایه می تواند حشر ونشر داشته باشد چرانتواند 
یک شر کت هواپیمایی در ایران راه‌بیندازد و هر شب 
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هم از مهمترین شبکه تلویزیونی برنامه تبلیغاتی اجرا 
کند؟جرانتواند یک باشگاه‌ورزشی بخرد؟ ودر 
آن حسابی پول خرج کند و قراردادهای میلیاردی 
ببندد؟ به هر حال فوتبال یکی از عوامل اصلی شهرت 
و محبوبیت وحتی قدرت در کشور است. 
وصول طلب ۲ ونیم میلیارد دلاری خود ناامید شد. 
یعنی پول فروش نفتی که توسط زنجانی فروخته شد 
وقرار بود به حساب شر کت نفت واریز شود. از ان 
طرف گفته شد که علت عدم پر داخت این پول تحریم 
سوئیفت است و گرنه این پول حیف و میل نشده و به 
ی درک اراک دیما بو که 
شده‌است وهر وقت معاملات بانکی آزاد شود به 
0 ره اما راا 
آن یک مورد نیست. مطالبات دیگری هم همست 
وبدهی‌ه ای دیگری که وضعیت آنه ابلاتکلیف 
I IM CL‏ 
غول‌های اقتصادی جوانی است که در دل مناسبات 
اقتصادی غلط حا کم بر کشور ودر سایه عدم شفافیت 
و گاه پنهان کاری‌های غیر معقول سر بر می آورند و 
تبدیل به نو کیسه‌هایی می شوند که‌داغیست بر 
دل کار آفرینان و دلسوزان وفرھیختگان این جامعه 
که با دیدن سختی‌هاو مشقت‌های زند گی مردم آه 
می کشند ودر رویای ایجادبستر رشد مناسبی برای 
توسعه و پیشرفت کشور به سر می برند. 

همه اینها برای بدنه جامعه نیز پیامدهای 
ا کدی هورکم ازرد الک رای را 
به وجود آید که عده‌ای یک شبه ره صد ساله بروند 
وعده کثیری نیز صد سال در آرزوی یک زند گی 
خوب و آبرومند. آهبکش ند واز خویش بپرسند که 
این پدر خوانده‌هایاقتصادی آیا می‌توانستند در یک 
بستر سالم اقتصادی و اجتماعی به چنین حدی از 
قدرت و ثروت دست بیازند ؟ 

آیامردم حق ندارند بپر سند آیابهترنیست 
که دولت به‌جای انکهاین همه ازن داری و فقر. 
کسری بود جه و مطالبات معوق وعدم تعادل‌ها در 
رطف اود را ره 
پیاپی ازمشکلات اقتصادی گلایه کند.ابتداریشه 
ویژه‌خواری‌هایی از این دست رابر کند وفضای کسب 
و کاررابه فضای شفاف وروشنی بدل‌نماید که 
در آن کار و خدمت اصل قرار گیرد وه رگز کسی 
نتواند با سوءاستفاده‌یادست زدن به معاملات پنهان 
واستفاده‌از نف وذ وقدرت ورانت به سرمایه‌های 
کلان دست یابد و آیا ريشه بسیاری از مشکلاتی که 
حال پیدا کرده‌ایم و به ویژه افزایش نقدینگی و تورم. 
کاهش تولید وپایین آمدن قدرت خرید مردم و...در 
سوء مدیریت‌های وحشتناک گذشته نهفته نبود ؟! 
و آیاحال وقت آن نر سیده‌است که برای جلو گیری 
از تک رار همین سوءمدیریت‌هابه شفاف سازی و 
بیان واقعیت‌هابه صورت صاد قانه و بی ملاحظه و 
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نامه‌های‌بی واسطه 


سخنی با حجاج ایرانی عزیزی 
که دوباره به حج می روند 

پیشنهاد این حقیر به عنوان یک هموطن به همه 
صدهاهزار حجاجی که هر کدام از آنهاصدهاهزار 
تومان بر ای این سفر معنوی در کشورعر بستان‌سعودی 
هزینه می کنند که جمعاً بالغ بر چندین میلیارد تومان 
می باشد(بویژہ آنها که قبلا یکبار بەاین سفر معنوی 
رفته‌اند) اینکه آنها می توانند با هزینه کردن این پولھا 
جهت رفع بیکاری جوانان تحصیل کر دہ ریشے کن 
شدن فقر و محرومیت. ازدواج جوانانی که به علت 
نداشتن کار ووضع مالی مناسب سن از د و اجشان بالا 
رفته‌است وبیمارانی که به علت نداشستن مادیات 
روزی چند مرتبه مرگ خود رااز خدا آرزومی کنند. 
از همه مهمتر کود کان بی‌سرپرست و محرومان 
جامعه و آنهایی که سقفی بالای سر ندارند و بسیاری 
از ام ورلازم دیگر سرمایه گذاری کنند. چرا که خدا 
وخانه اوفقط در کشور عربستان نیست ومی‌توان با 
رسیدگی به امور این بند گان خدا را در دل آنها پیدا 
کرد کک تراب کار خر کے لزفواب طواف عا 
که نار حال که کش ور کر مان ابران با فشار 
تحریمهای اتحادیه اروپاروبرو شده‌می‌توان باهز ینه 
کردن این پوله؛ کشور عزیزمان ایران را در همه جای 
دنیاسربلند کنیم چون همین کشور عربستان سعودی 
یکی از همپیمانان آنهامی باش دبا همین پولهای کلان 
شیعیان جهان توانسته است با خر ید انواع سلاح‌های 
سنگین و سبک به عملیات‌های تروریستی در کشور 
عراق و سوریه ودیگر کشورهای شیعه‌نشین باعث 
قتل عام شیعیان جهان شود. به امید روزی که با هزینه 
کردن این پولها در کشور خودمان شاهد هیچ گونه فقر 
و تهیدستی و محرومی نباشیم. ۱ 

اکبر بزرگمهر-خرم آباد لرستان 
سکه‌ای بر ای پر وانه 

ظهر شده‌بود هنوز کار گیر نیاورده‌بود! از روزهای 
دیگر خسته‌تر به نظر می آمد. 

پروانه از نظرش دور نمی‌شد. به صند وق صد قات 
نزدیک شد. پر وانه پشت ینجره گیر کر ده‌بود. خواست 
آنرانجات بدهد پر زد روی پرده نشست. 

از صبح حالش گرفته بود. فکر می کر د حتماً اتفاقی 
برایش رخ خواهد داد. به سنگهای پیاده رو لگد نمی زد 
مباداجان داشته باشند ناراحت بشوند, موجودی را 
بیجان کرده‌بود. پر وانه خواست بیرد. در قوس دستان 
مرد که مانند بیاله شده‌بود گیر کرد.یروانه اسیر شده 
بود.برای پر وانه اسارت یعنی مر گ.به صند وق صدقات 
رسید. سکه رابا انگشتانش لمس کر د. از صبح به اندازه 
یک سک کار نکرده بود!. بالهای پر وانه رابا دوانگشت 
گرفت تااورارها کند. سعی کرد خود رااز دست مرد 
رها کند.هر چه در توان داشت بال زد. بالهای پر وانه در 
دست مرد ماند! مانند وقتی شده بود که درون پیله بود. 
نمی‌توانست راه برود پروانه عادت دارد پرواز کند. 


به انگشتانش که سکه را گر فته بود نگاه کرد. هنوز 
بوی پر وانه می‌داد. سکه را به دریچه صند وق نزدیک 
کر د. جمله‌ای روی صند وق نوشته بود. دستش راعقب 
کشید. سکه میان صند وق و جیب مر د مر دد مانده‌بود. 
000:11 "8" 
خسته بودا سکه راداخل جیب گذاشت... 

عباس عابد ساوجی -انديشه 
آزمایشگاه ادیسون 

ادیسون در سنین پیری پس از کشفلامپ. 
یکی از ثروتمندان آمریکابه شمار می رفت و در آمد 
سرشارش راتمام و کمال در آزمایشگاه‌مجهزش که 
ساختمان‌بزر گی بود.هزینه می کرد.اين آزمایشگاه, 
بزرگترین عشق پیرمرد بود هر روز اختراعی جدید 
در آن شکل می گرفت تا اماده بهینه‌سازی و ورود 
به بازار شود. در همین روزها بود که نیمه‌های شب 
از اداره آتش نشانی به پسر ادیسون اطلاع دادند که 
آزمایشگاه پدرش در آتش می سوزد و حقیقتا کاری 
از دست کسی برنمی آید و تمام تلاش مأموران فقط 
ای کا کری ار کستر سانش تسایر ساضمان ها 
است. آنهاتقاضاداشتند که موضوع به شکل مناسبی 
به اطلاع پیر مرد رسانده شود. ۰ 

پسر با خود اندیشید که احتمالا با شنیدن این 
خبر سکته می کند ولذااز بیدار کردن اومنصرف 
شد وخودش رابه محل رساند وبا کمال تعجب دید 
که پیرمرد در مقابل ساختمان آزمایشگاه‌روی یک 
صندلی نشسته است و سوختن حاصل تمام عمرش را 
نظاره‌می کند پسر تصمیم گرفت جلونر ود وپدر را آزار 
ندھد.اومی ‌اندیشید که پدر در بد ترین شرایط عمرش 
به سر می برد. ناگهان پدر سرش را بر گرداند و پسر را 
دید و با صدای بلند و سر شار از از شادی گفت:«یسر تو 
اعا یی جقدززیباست ارنگ آمیزی شعله‌ها 
رامی‌بینی!احیر تآور است!من فکر می کنم که آن 
شعله‌های بنفش به علت سوختن گوگرد در کنار فسفر 
به وجود امده‌است. وای! خدای من. خیلی زیباست! 
کاش مادرت هم اینجابود واین منظره زیبا رامی‌دید. 
کمتر کسی در طول عمرش امکان دیدن چنین منظره 
زیبایی را خواهد داشت. نظر تو چیست پسرم؟» 

پسر حیران و گیج جواب داد:«پدر تمام زند گیت 
در آتش می‌سوزد و تواز زیبایی رنگ شعله‌ها صحبت 
می کنی ؟ چطور می توانی؟ من تمام بدنم می‌لرزد وتو 
خونسرد نشسته‌ای!» پدر گفت:«پسرم از دست من و 
تو که کاری بر نمی آید.مآمورین هم که تمام تلاششان 
زا ت دا لحظه > ہہ ا 
منظره ای‌است که دیگر تکرار نخواهد شد. در مورد 
آزمایشگاه وبازسازی یانوسازی آن فر دافکر می کنیم. 
الان موقع این کار نیست. به شعله‌های زیبا نگاه کن که 
دیگر چنین امکانی را نخواهی داشت» 

توماس الوااد یس ل دادر آرمایشگاة 
جد یدش مشغول کار بود وهمان‌سال یکی از بزرگترین 
اختراعات بشریت یعنی ضبط صداراتقدیم جهانیان 
ود ای ساپس ار آن 


واقعه ویران کننده اختراع کرد. صفاری -رشت 


طنز منظوم 

هرچند که عرض وارز هستند جناس 
این ارز پراند از سرم هوش و حواس 

صدبار اگر عرض کنم می‌شکند! 

نرخ زر وارز و سکه‌ها و اجناس! 
اگر سے چه هست ای دوست میدان 

همین میدان که در آنیم گردان 
بدان میدان خیابان بود و شد گرد 

به خود پیچید وقتی یک خیابان 


ر ےرود ادر 
از حرص خودش را بجود کاسه صبر 
از حد که گذشت غصه وغم باید 
تبدیل به یک تشت شود کاسه صبر 
قنبر یوسفی از آمل 
در سفر به این نکات تو جه کنیم 
اخیر آ دیداری غیرمنتظره با آقای جعفر طاوسی 
سرپرست محترم آورژانس ۱۵ ۱ گنبد کاوس داشتم. 
با ایشان به عنوان رزمنده دفاع مقدس در خط مقدم 
جبهه وجنگ تحمیلی آشناشدم...اين برادر محترم 
0+ صداو سیما مکرر 
به‌رانند گان بین شسهری و جاده‌هااعلام می‌شود. 
توصیه‌هایی داشتند که به شرح زیر تقدیم خوانند گان 
محترم مجله مردمی هفتگی می گردد: 
۱)به‌همراه‌داشتن (صد درصد) جعبه کمک‌های 
اولیه. زیر امشاهده شده است که در مجر وحیت‌های 
ناشی از تصادف برای جلو گیری از خونریزی و رعایت 
٢‏ تماس بی درنگ به شماره ۱۱۵ برای حضور به 
موقع آمبولانس و امداد گران 
٣)به‏ همراه داشتن آب اشامیدنی در خودرو و 
قند برای تهیه آب قند و کاهش استرس و تنظیم فشار 
خون 
۴)ع دم جابه‌جایی مصد وم برای جلو گیری از 
اسیب نخاعی در تصادفات شدید 
۵)به همراه‌داشتن کپسسول آتش‌نشانی با توجه 
به‌دو گانه سوزبودن خودروها برای امحاء آتش و 
جلوگیری از سوختگی اعضای بدن 
۶)حفظ آرامش و خونسردی برای اتخاذ تصمیم 
درست در هنگام تصادفات 
۷)دور کردن سرنشینان خودرو به خصوص 
کود کان از اطراف و داخل خودرو 
۸)بستن کمربند ایمنی زیر | مشاهده شده عدم 
استفاده باعث جراحات جبران‌ناپذیر شده است 
٩)در‏ مجروحانی که به سختی تنفس می کنند. 
ضمن بازدی د دهان به آرامی تنفس دهان به‌دهان 
۰با توجه به فصل سرماحتما یک پتو در خودرو 
داشته باشند تا در موقع ضرورت استفاده نمایند 
١‏ حتمآ نوع گروه خونی خود رابدانند تادر 
صورت نیاز سر یع تر اقدام مؤثر انجام گیرد... 
علی حضوری -گلستان 


۳ کے 
۸ بی ۲ رضلامات ہیی 


نامةبەسردبیر 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان خوب 
وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وباتبریک فرارسیدن ماه 
ربیع‌الاول وبا درخواست مجدد از همه شما عزیزان برای 
پرهیز ازارسال‌نامه‌های تکراری یانامه‌های مر بوط به سایر 
بخش‌هابه این جانب و نیز با عذرخواهی به خاطر تخیر 
احتمالی در پاسسخگویی به موقع و مناسب به نامه‌های شما 
عزیزان وفادار و خوب 
بد 3 


٭ هادی در خشان از بندر انزلی 

از دیدن نامه جدید شما خواننده‌قدیمی وپر سابقه 
خرسند شدم واز این همه ابراز لطف و محبت شما 
نسبت به نشر به‌ای که بیش از سی سال است خواننده 
آن هستید. متشکرم. خداوند ۷فرزند و ١‏ نوەو 
همسر سیده و همراه شمارا بر ایتان نگه دارد. به 
دوستان گفتم که عکس آخرین نوه‌ش مارا که برای 
چاپ د ر مجله فرستاده‌اید در یکی از شماره‌های‌بهمن 
ماه مجله به چاپ بر سانند. برای شما سلامتی و طول 
عمر آرزو می کنم. شاد و سربلند باشید . 

٭ زهرا عطاردی از شاهر ود 

از لطف شمانسبت به مجله متشکر م.در باره تعبیر 
خوات کلابه‌ای داسته‌اید که آن رات ول صفحه 
درمیان خواهم نتوانسته‌اید پا 
مطالب آقای گلیاری ار تباط برقرار کنید. نظر شما 
محترم است.از طرف د یگر بسیاری از خوانند گان نیز 
هستند که علاقمند به پیگیری مطالب ایشان هستند. 
درے ال لان ارات سا ی د 
رضایت خاطر خوانند گان ار جمند رافراهم بیاورد. 
برایتان سعادت آرزومندم. 

٭ قنبر یوسفی از آمل 

دونمابر جدید به همراه‌اشعار طنز شما به دستم 
رسید که به دوستان تحر یر یه سپر ده‌ام تادر نوبت 
چاپ قرار گیرد. دو سه نمونه از طنزهای کوتاه شمارا 
در همین شماره چاپ کرده‌ایم. سرافراز باشید 

٭ ناز گل محمدی از تهران 

متأسفانه چون‌هفته گذشته نشریه نداشتیم 
مناسبت چاپ مطلب شمااز دست رفت.اماچون 
یاد امام حسین(ع) برای ما شیعیان هیچ گاه کهنه 
نمی شود.حیفم آ مد که گوشه‌ای از مطلب شماراچاپ 
نکنم,به همین خاطر آن را در همین جا می آورم: 

باز عطر حسین (ع) در فضا پیچید و حماسه کربلا 
زنده شد و عطر شقایق‌های سرخ دشت راپر کرد. 
حال همین که کرپلا در مقاپل چشمانم مجسم می‌شود 
اشک امان از من می‌گیرد. چشمانم بارانی می‌شوند. 
یاد آن روز بزرگ مرا به انديشه واداشت. گویی 
دارم صدای کود کی را می‌شنوم که عموجان.عموجان 
می گوید و بر زمین می‌افتد. یاد غریبی زینب(س) 
می‌افتم. گویی دارم سالار شهیدان رامی‌بینم که بدنش 
را یاره‌پاره کرده‌اند. اشک امانم نمی‌دهد... 

سرم راروی زان ومی گی رم وصدای مادرم را 
می‌شنوم که می گوید, دخترم حاضر شو تا با هم به 
ھیأت برویم.به مجلس عزای حسین(ع)... 

۵ 


» 


اند دشه 


کن آنگاه 


سخن 


گوی تااا للا 


ش و کناا داشی 


0حص ت اجب ۵88 


٭ رهبر معظم انقلاب: حر کت عظیم جواتان در دفاع 
مقدس معجزہ انقلاب بود 

آمریکا نسبت به اوضاع مصر ابراز نگرانی کرد 
ارتش عراق به همراه نیروه ای قبایلی در جنگ 
خیابانی, شهر «رمادی» رااز وجود عناصر مسلح 
پاکسازی کرد 

#* طرح ایجاد ۱۷۲ هزار شغل جدید در بخش تعاون 
تدوین شده است 

٭ پارانه نقدی ثروتمندان قطع می‌شود 

فی E‏ 
بیروت رامحکوم کردند 

امیر قطر:زمان سرنگونی نظام سوریه گذشته 
است 

٭ عبدالله گل رئیس جمهور تر کیه خواستار احترام 
به قانون در این کشور شد 

٭ احتمال افزایش قیمت سقف وام خرید مسکن از 
سال آنده 

٭ آمریکا:ایران توانایی کمک به حل بحران سوریه 
رادارد 

۶٦‏ ماد لماع کک 


کارت هو مد مل رای 1۵ سار ایس 
امسال صادر می‌شود 

٤‏ شهرداری تهران برای اجرای پروژه‌های زیربنایی 
غاد مز کت بے گنل 

#صند وق بین المللی 9ھ خارج 
می سوہ 

٭معاون اجرابی رئیس جمهور: خودروهای برقی 
وارد ناوگان حمل و نقل می شود 

٭ رئیس سازمان انرڑی اتمی: بازرسان آژانس تا 
پایان ژانویه از معدن گچین دیدار می کنند 
تل اس دوات به مجلسن 
خبر داد: احتمال افزایش قیمت حامل‌های انر ژی 

٭ در نشست مشتر ک خبری وزرای خارجه دو 
کشور ایران و تر کیه برای تشکیل شورای عالی 
همکاری تصمیم می گیرند 

٭ نوربخش: خبرهای خوبی از تامین اجتماعی در 
راہ انت 

٭وزیر کشاورزی در مجلس: خود کفایی گندم دور 
از دسترس نیست 

۶ سے روایت از سے پرون ده کلان اقتصادی, دانه 
درشت‌ها زیر ذره‌بین 

٭ ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده بابک 
زنجانی 


3% حزب‌الله خواستار تحقیق دربارہ بت 
«ماجدالماجد» صندوقچه اسرار عربستان شد 


٭ اخبار ضد و نقیض از نامزدی ژنرال «سیسی» در 
انتخابات ریاست جمهوری مصر 
۶+ اردو کشی القاعده از سوریه به خاک عراق 


سال۲۰۱۳درحالیبەپایان رسی دکه‌جهان سیاست 
دراین سال شاهد رویدادها وحوادث تلخ‌وشیرین 
بسیاری در مناطق مختلف و عرصه‌ها یگوناگون بود و 
برای برخ ی زکشورها سالی‌موفق وب رای بعضی دیگر: 
سال ی توأم با شکست ون اکامی رقم خورد. 
ادوارد اسنودن ودولت آمریکا 

فراروافشاگری‌های‌تکان‌دهنده«ادوارداسنودن». 
کارمندسابق آژانس امنیت ملی آمریکاوهمچنین 
تعطیلی دولت فد رال ایالات متحده دورویداد بسیار 
مهم سیاسی در سال ۱۲ ۰ ۲در آمریکابودهاست. در 
این سال اسنودن با فرار از این کشور و پناهندگی به 
روسیه و افشاسازی‌بیش از ۰۰ ۲هزار مدر ک دررابطه 
باجاسوسی سازمان‌ھای اطلاعاتی آمریکاومتحدانش 
دیگر کشورھااز جملە رھبران ومقامات ارشد اروپایی. 
آسیایی و آمریکایی. رسوایی بزر گی رابرای دولت 
امریکارقم زد که رسانه‌های مختلف جهان از آن به 
عنوان «رسوایی قرن» نام بردند. 

تعطیلی دولت فدرال رویداد تلخ دیگری بود که 
دراین سال در آمریکااتفاق افتاد. دریکم اکتبرسال 
۳ مهرسال ۹۲)ءباراک اوبامادر سخنانی که 
از شسبکه‌های رادیو و تلویزیون ایالات متحده آمریکا 
پخش شد اعلام کرد که به دلیل تصویب نشدن 
لایحه بودجه دولت فدرال در کنگرہ نهادهای دولتی 
امکان ادامه فعالیت و ارائه خدمات راندار ند وبدین 
ترتیب دولت آمریکا تعطیل شد. این نخستین بارپس 
از هفده‌سال گذشته بود که دولت فدرالی آمریکا 
تعطیل می شد که در نهایست ۱۷ کتبر ۲۵(۲۰۱۳ 
مهر ۱۳۹۲) کنگره آمریکابه طرح رهبران دوحزب 
دمو کرات وجمهوری خواه‌ب رای تصویب افزایش 
سقف استقر اض دولت و همچنین تمدید بود جه دولت 
رای داد و تعطیلی ۶ ۱ روزه‌دولت آمریکا پایان یافت. 
انفجارهای بوستون در فروردین سال ۱۳۹۲ که‌باعث 
کشته و زخمی شدن بیش از ۱۳۰ نفر شد همچنین 
تعطیلی بی سابقه سفار تخانه‌های آمریکادر خاور میانه 
و آفریقای شمالی رانیز باید بە این دورویداد اضافه 
کرد زیرا آنھاهم در نوع خود.رویدادهای مھمی برای 
جھان سیاست در سال ۲۰۱۳ بودلند . 


سج“ ۰ 
الاعات کی سا رو ۳۵۹۰ 


تداوم سیاست‌های ریاضت اقتصادی اروپا 

سال ۱۳ ۰ ۲برای‌قارهسبزنی سال وقوع رویدادهای 
خاضی بود دست سال ۲۰۱۳ید همانند سال ای قل 
برای اروپاسال غلبه دید گاه‌های اقتصاد نقولیبرالیستی 
وسیاست‌های ریاضت اقتصادی در کشورهای بحران 
زده بود طوری که کش ورهای منطقه حوزه يورو در 
این سال کماکان در مسیری قدم برداشتند که نه 
چشم اندازی از فر وپاشی ونه راهکاری برای‌حل وفصل 
بحران رامی‌تمایاند. امامقامات قارہاروپادر واپسین 
روزه ای‌پایانی سال ۲۰٠٢‏ ھمچنان از یک مسأله 
عمیق رنج می‌بر ند و آن ترس ونگرانی از سرازیر شدن 
تروریست‌های آموزش‌دیده‌این کشورها در سوریه 
به موطن اصلی شان یعنی اروپاست که مسوّولان این 
کشورها رابه کنش‌های متعددی واداشته است . 

کنارہ گیری «آلبرت دوم» پادشاه بلژیک پس از 
دودهه سلطنت از مسند پادشاهی وواگذاری آن‌به 
ولیعهد ۵ ۲ساله‌اش «فیلیپ» در ماه‌ژوئن. کناره گیری 
رسمی «بتاتریکس آرمگارد» ملکه هلند از قدرت و 
واگذاری آن به پسرش «ویلهلم الکساندر»(ولیعهد) 
در ماه آوریل, واگذاری ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا 
به لیتوانی در ماەژوئن, ب رگزاری انتخابات سراسری 
در نروژ آلمان و اتریش, برپایی اجلاس سران گروه 
بیست در سن پترزبورگ. استعفای پاپ ‌بندیکت 
شانزدهم و انتخاب کاردینال «خور خه ماریو ب رگولیو» 
۷۶ساله اه لآر ژانتین به عنوان پاپ جد ید در ماه 
مارس ۲۰۱۳ ودر نهایت پیر وزی حزب تحت رهبری 
م رکل صدر اعظم وقت آلمان در انتخابات پارلمانی 
این کشور برای سومین بار پیاپی که موجب شد آنگلا 
مر کل برای یک دوره دیگر در پست خود ابقا شود. 

سقوط مرسی در مصر 

سال ۱۳ ۰ برای مصر نیز سال پر فر از و نشیبی بوده 
است چرا که در ۲ژوتن ۲۰۱۳ یعنی ۱۲ تیرماہ ۱۳۹۲ء 
«محمد مر سی»» رئیس جمه ور منتخب ملت مصر با 
حکم فر مانده کل نیر وهای مسلح از قدرت بر کنار و زمام 
امور به دست دولتی سپر ده شد که توسط ارتش به و جود 
آمد.مرسی که در نخستین‌سالگر د پیروزی دراولین 
انتخابات دمو کر اتیک پس از سه دهه دیکتاتوری حسنی 
مبارک.بااعتراضات گسستردہمردمی مواجه شده‌بود. 


در نھایت از سمتش بر کنار ودر حصر خانگی قرار گرفت 
و تاکنون نیز در زندان به سر می‌برد. جلسه‌های محا کمه 
مرسی و رهبران ارشد اخوان المسلمین از چند ماه پیش 
آغاز شده و همچنان ادامه دارد. 
فراز و فرودهای بحران سوریه 

فرازوفر ودهای‌بحر ان‌سوریه‌وبه‌ویژه‌پیرروزی‌های 
چشمگیرارتش سوریه در میادین نبرد.از جمله 
بسیاری از مناطق این کشور از شهر ها وروستاهای دور 
و نزدیک گرفته تا نواحی راهبردی همچون القلمون. 
حلب. حمص, غوطه شر قی در اطر اف دمشق و... عليه 
گروه‌های تروریست تکفیری -سلفی و تغییر معادلات 
منطقه‌ای و جهانی به نفع بشار اسد. از دیگر تحولات 
مهم خاورمیانه در سال ۱۳ ۰ ۲بوده‌است. به طوری که 
آمریکاءانگلیس.فرانسه ومتحدان غربی وعربی آنها 
درپی تلاش‌های نافر جام برای حمله به سوریه. دست 
از مکانیسم جنگ و دخالت نظامی علیه نظام سوریه 
کشیده و به راهکارهای سیاسی دیپلماتیک و بر گزاری 
کنفرانس ژنو ۲ متمایل شداند . 
توافق آمریکا و روسیه مبنی بر خلع سلاح 

شیمیایی سوریه 

توافق‌دولت آمریکاوروسیه مبنی بر خلع سلاح 
شیمیایی دولت سوریه یکی دیگر از رویدادهای مهم 
جهان‌بوده که تا ثی رات منطقه‌ای وبین‌المللی زیادی 
داشته است.در ۲۷ سپتامبر ۵(۲۰۱۲مهر سال ۲ ۰)٩‏ 
وزیر خارجه آمریکا و روسیه از رسیدن به توافقی 
دوجانبه بین واشنگتن ومسکودربارہ بحران سوریه 
خبر دادند.یس از حمله شیمیایی در اطر اف دمشق 
و کشته وزخمی شدن ده‌ها نفر, کشسورهای غربی و 
اروپایی از تصمیم خود برای حمله نظامی به سوریه خبر 
دادند که باصدور قطعنامه خلع سلاح اتمی سوریه‌میان 
روسیه و آمریکاسایه جنگ از سر سوریه کنار رفت. 

کتاره گیری امیر قطر از قدرت 

در ۲۵ ژوئن‌سال ۲۰۱۳( ۴۲تیر سال ۲ «شیخ 
حمد بن خلیفه آل ثانی».امیر ۶۱ساله قطر زیر فشار 
دولت آمریکادر یک سخنرانی که به طور مستقیم از 
شبکه تلویزیون دولتی این کشور پخش می شد اعلام 
کرد که بعد از ۱۸ سال حکمرانی قدرت رابه یسرش 
شاهزاده تمیم ۳ساله می‌سپارد. تحلیلگران‌سیردن 
زمام امور به بن تمیم راد راصل‌یک کودتای‌نرم قلمداد 
کردند که‌بانقشه آمریکایی‌هاودر راستای‌منافع 
ایالات متحده در منطقه اجرا شده است. 

در گذشت نلسون ماندلا 

روز ۶دسامبرسال ۱۵(۲۰۱۳ آذرسال ۹۲). 
«نلسون مان دلا ».نماد اخلاق‌مداری در سیاست و 
رهبرآفریقایی مبارزه‌بارژیم آپارتاید پس از یک 
دوره بیماری در سن ۹۵سالگی در گذشت. او نخستین 
رئیس‌جمه ور آفریقای جنوبی بود که در انتخابات 


IR 
دمو کراتیک عمومی بر گزیده‌شد. مان دلا پیش از‎ 
ریاست جمھسوری از فعالان برجسته مخالف نظام‎ 
اپار تاید وتبعیض نڑژادی در آفریقای جنوبی بود که‎ 
در این راہ ۲۷ سال زندان را تحمل کرد.‎ 

مرگ چاوز وجانشینی نیکلاس مادورو 

«هو گو چاوز». رئیس جمھور ۵۸ ساله ونز وئلاء در ۵ 
مارس ٢۱۵(۲۰۱۳اسفند‏ ۱۳۹۱)پس از دوسال دست و 
پنجه نرم کردن بابیماری سرطان در گذ شت.به دلیل 
مرگ چاوز قرار شد انتخابات زودهنگام. ۰ ۲روزپس 
از مر گ اوبر گزار شود.«نیکلاس مادورو». معاون و 
امین چاوز در ماه‌ه ای پایانی عمرش عهده‌دار موقت 
پست ریاست جمهوری شد تااینکه روز ۱۴ آوریل (۲۵ 
فروردین ۱۳۹۲).انتخابات برای تعیین‌رئیس جمهوری 
جدید در ونزوئلا بر گزار شد و همان‌طور که پیش بینی 
می‌شد. نیکلاس مادورو پیروز و جایگزین چاوز شد . 

بحران‌های داخلی در تر کیه 

سال ۲۰۱۳ رانمی‌توان سال خوشی برای حزب 
حاکم عدالت وتوسعه به رهبری «رجب طیب 
اردوغان» در تر کیه دانست جرا که در این سال» سه 
بحران عمده‌در تر کیه سر باز کرد. نخست قطعیت 
شکست سیاست خارجی تر کیه در بحران‌سوریه.دوم 
اعتراضات همگانی ومردمی عليه دولت کهازپارک 
گزی در استانبول شروع شد واین مسأله نیز به جای 
اینکه ريشه در جای دیگری داشته باشد. بیشتر متا ثر از 
نا کامی‌های خارجی دولت تر کیه در سوریه بود و سوم 
فسادمالی گستردہاطرافیان اردوغان وهمچنین تشدید 
تنش‌ها بین اردوغان و «عبدالله گل» پدر معنوی حزب 
عدالت و توسعه که منجر به دستگیری و بازداشت ۵۲ 
تن از مقامات دولتی شد.اين مسائل در مجموع دولت 
انکارارا در شرایط بسیار دشواری قرار داده است. 
اقدامات اتمی تحریک آمیز کره شمالی 

اقداماتاتمی تحریک آمیز کره شمالی و تشدید 
تنش‌ها در شبه جزیره کره به دنبال انجام آزمایش‌های 
اتمی کر هش مالی و متعاقب ان اعمال تحریم‌های جدید 
علیسه «پیونگ یانگ» که پای آمریکایی‌هارانیز به میان 
آورد. یکی دیگر از وقایع مهم جهان سیاست در سال 
۳ بود که به دنبال خود سلسه تحولاتی رادر شبه 
جزیره کره رقم زد و هم اکنون این منطقه رادر شرایط 
خاصی‌قرار داده‌است.علاوه‌بر این.اعدام شوهر عمه 
رهبر کره شمالی نیز که به اتهام خیانت به ملت و فساد و 
ارتشاء وفحشاانجام شد. یکی دیگر از رویدادهای مهمی 
بوده‌است که در هفته‌های پایانی سال ۱۳ ۲۰ در صدر 
توجه رسانهها و محافل سیاسی جهان قرار گرفت . 

۱ نبرد امپراتوری‌های او کراین 

ناآرامی واعتراضات مردمی در اوکراین رانیزباید 
به لیست وقایع مهم جهان سیاست در سال ۱۳ ۳۰ 
افزود. این نا آرامی ھابەسرعت ابعاد بین‌المللی به خود 


۸ ۹۷ ات 


گرفت و هم اینک و پس از گذشت چند هفته. صحنه 
سیاسی او کراین رابه عرصه‌ای برای زو رآ زمایی علنی 
ونبرد تنگاتنگ مسکو و واشنگتن تبدیل کرده است. 
این ناآرامی‌هادرست از زمانی آغاز شد که «ویکتور 
یاو کوویسچ».رئیس‌جمهورروس گرای او کراین که 
در انتخاب ات فوریه ۲۰۱۰ جایگزین دولت غربگرای 
ویکتور پوشنکو شد. امضای قرارداد همکاری تجاری با 
اتحادیه‌اروپاراطی سخنانی بااین استدلال که پذیرش 
شروط اقتصادی پیشنهادی اتحادیه اروپا تحقیر آمیز 
بودهوتازمان ارائه ش رایط اصلاح شده توس ط این 
مجموعه. دولت وبا تحادیه اروپا(درموردپیمان 
تجارت آزاد) به توافق نخواهد رسید. به حالت تعلیق 
در آوردوبااین که قبلاً توافقنامه‌مقدماتی آن را 
امضا کر ده بود در اجلاس همکاری‌های شرقی ۲در 
ویلنیوس پایتخت لیتوانی که در اواخر نوامبربرگزار 
شد. از امضای نهایی این قرار داد خودداری کرد. 

از دیگر رویکردهای مهم سال یکی عدم امضای 
توافق امنیتی کابل واشنگتن و دیگری دخالت فرانسه 
در جمهوری آفریقایی مالی بود. 

امتناع دولت کرزی از امضای توافقنامه امنیتی 
کابل علیرغم فشارهای زیاد واشنگتن مبنی بر امضای 
این توافقنامه. یکی دیگر از رویدادهای مهم جهان در 
سال ۲۰۱۲ به شمار می‌رود. دراین رابطه حداقل تا به 
امروز مخالفت کرزی با امضای توافقنامه امنیتی کابل- 
واشنگتن با واکنش‌های زیادی از سوی مقامات غر بی و 
آمریکایی مواجه شده است. به نحوی که آمریکااضمن 
تهدید کابلاعلام کر ده‌است که درصورت امضانکر دن 
این توافقنامه امنیتی, کمک‌هایش به افغانس_تان راقطع 
خواهد کرد.درروزهای اخیر.مالی به علت تجاوز نظامی 
آشکارفرانسهبه‌این کش ور که باچراغ سبز آمریکا 
وبا مجوز شورای امنیت و همچنین پشتیبانی برخی 
کشورهای منطقه‌ای خاورمیانه از جمله امارات متحده 
عربی به نام مبارزه با تروریسم و گروه‌های افراطی و در 
واقع در راستای قدرت طلبی و استفاده از ظر فیت‌های 
اقتصادی این کشور و احیای‌سوابق استعماری گذشته 
صورت گر فته است.اين کشور رامجدد آدرمعرض 
توجه جامعه جهانی قرار داده است. 

تشدید انفجارهای تروریستی در عراق 

درعراق‌اقدامات تر وریستی کمافی‌السابق ادامه دارد 
امااین انفجارهادر هفته‌های پایانی سال ۱۳ ۲۰روندی 
روبه رشد داشته و عملیات انتحاری که توسط عناصر 
تروریستی وابسته به القاعده و سر ویس‌های جاسوسی 
عر بستان ساز ماند هی می‌شوند. شدت یافته است.ادامه 
این انفجارها در عراق نشان می‌دهد که با وجود خروج 
نیروهای اشغالگر آمریکایی از عراق.اين کشور همچنان 
صحنه تنش, در گیری, انفجار و حوادث خونین بوده و هنوز 


رنگ آرامش به خود ندیده است. ۳ 


هر کی به خو 


اود 
نے کا 


احانت کند و کنتر ل نفس نداشته 


۰ 


داشد 


خود وا از سر او در امان ندان 
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کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 


تهر ان. طهر ان 


کنونی, مقدمات به وجود آمدن شهری 


دیگر با همین مشکلات فعلی تهران 
فراهم خواهد شد 


آلود گی‌هوای تهران‌در پاییز آنقدرادامه پیدا 
انتظارش رامی کشبد. کلیات قانون انتقال پایتخت از 
دیگر چاره‌ای جز اجرایش نیست. کر باسچی, شهر دار 
معروف اسبق تهران گفت که‌اگر پایتخت از تهران 
برود.نه آلود گی این شهر کم می‌شود ونه تورم این شهر 
کاهش پیدامی کند ونه ترافیک از آنچه‌هست. روان‌تر 


آغاز روز گار سیاه طلبکاران 


اتفاقی که برای مهریه افتاد حالابه نوع 


دیگری برای دیگر انواع بدهکاری‌ها در 
حال شکل گیری است 


یک قاعده در بازار کسب و کار ایران وجود دارد که 
چنین می گوید: گر بد هکار طلب طلبکار را نیر دازد. 
طلب_ کار شکایت خواهد کرد و داد گاه, بدهکار رابه 
زندان خواهد انداخت! 

این قاعده‌از قانونی بیرون آمده‌باعنوان «قانون 
اجرای محکومیت های مالی» است و چند هفته است 
کا رها ای ای در اا 
علنی.بررسی و تغییر واصلاح این قانون است.ماهیت 
زندانی ان ومحکومین که به دلیل اجرای این قانون به 
زندان افتاده‌اند. کمتر شود به دلیل مشکلات وعواقب 


تهمت. | گر نگو ییم اتهام 


صرفه‌جویی که این مقام بلندپایه 


دولتی از آن باد می‌کند »ظاهراً 
مضامین عجیب و قابل پیگرد دارد 


دولت اصرار دارد برای جلو گیری از افزایش تورم 
والبته به دلیل عدم در اختیار داشتن پول کافی حقوق 
کار مندانش رادرسال آیندہبیشتراز ۸ ۱درصدافزایش 
ندهد و در مقابل اعتراضات به این تصمیم در شرایط 
وجود تورم ۳۶ درصدی معاون رئیس جمھور, چنین 
می گوید که دستگاهها اجازه دارند اگر قصد کمک به 


۸ 


می 
ا ضلائ اث شا 


وان ا لی 
ھماجرای این قان_ ون راغیرممکن 
می‌دانستند ووزارت کشور هم به 
عن وان متولی اجراءانجام آن رادر 
کوتاه‌مدت ناممکن اعلام کرد. 
ظاهر | انها که در تصمیمی عجیب و 
از سر احساس وظیفه چنین قانونی را 
تصویب کردند.طبق‌معمول‌بسیاری 
تصمیم گیری‌ها در کشور به دنبال 
ات 
می گشتەاند, در حالی که در عمل؛ 
کا ورت ار دا اد اک ااا 
سیاست‌های کنونی هر مر کز دیگری هم به عنوان 
پایتخت بر گزیده شود وشروع به فعالیت کند. پس از 
مدتی‌به مصائب ومسائل شهر تھران گر فتار خواهد 
۳ 1 مت ادو 
شهر برایش ایجاد کر دند و از انجا که در رفتار مردم 
وسیاست‌های‌سیاستگذاران تغییر ی ایجاد نمی‌شود. 
در نتیجه در فرایند به بن بست رسیدن پایتخت بعدی 
ایران هم مانعی ایجاد نخواهد شد. در حالی که اگر قصد 


ناخوشایند زندان. کمااینکه در مورد 
یک طلب خاص باعنوان مهریه با ' 
عنوان,بااصلاح قانون, تعداد کمتری 
از شوهران به دلیل نپرداختن مهریه 
همسران به زندان محکوم می‌شوند 
چرا که شرایط اجرای‌این حکم زندان 
هم دش وارتر شده است. اگر اصلاح 
قان_ون‌محکومیت‌های مالی باھمین 
روندی که در جلسات گذشته صحن 
علنی مجلس گذشته ادامه یابد 
مسأله‌ای که ایجاد خواهد شد این 
است که روز به روز از حمایت‌های ‏ سم 
قانونی از طل ب کاران مالی در مقابل 

بدهکاران کاسته می شود. به این تر تیب.بر ای نمونه 
اگر کسی چیزی به دیگری فروخته و طلبکار است. 
مطابق قوانین فعلی ایران.بد هکار می تواند پر داخت 
بدهی رابه تأخیر بیندازد وا گر طلب کار بخواهد اورا 


کارمندان رادارند. با صر فه‌جویی در 
هزینه‌های خود درصدی بیشتراز ا 
آنچه گفته شد را به حقوق کارمندان ۴ 
اضافه کنند.حال سئوال این است که . 
اگر امکان انجام چنین صر فه جویی 

وجوددارد. چرادولت خوددستگاه‌ها ` 
راملزم به‌انجام آن‌نمی کند تاسرمایه 
بیشتری‌دراختیارداشته‌باشند ؟وا گر 
به این ستوال این طور پاسخ می‌دهند 
که دستگاه‌ها تا کنون انگیزه‌ای برای 
جنین صرفەجوبی نداشتەاند به , 
عبارت دیگر دولت این طور می گوید 


ی مرو ۳٥۹۰‏ 


3 
0 


واقعی برای رهانیدن تھران از بن بستی که در او گر فتار 
شده وجود داشته باشد باید علت مشکلات تهران 
شناخته شود و راه‌حل برای آن علت‌ها یافته شود. در 
حالی که با قانون فعلی گویی که در پاسخ به این سئوال 
که علت مشکلات تهران چیست. گفته شده محل و 
جغرافی‌ای تھران این مسائل بز رگ رابرای پایتخت 
ایجاد کرده! پاسخی که به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. 
آلودگی,ترافیک و ترا کم تهران, دلایلی دارد که یکی از 
بزرگترین آنها هجوم جمعیت از تمام ایران به این شهر 


ملزم به پرداخت کند. بدهکار تنهااز روزی که شکایت 
در داد گاه ثبت شده به طلبکار خسارت خواهد داد وایام 
طولانی که ممکن است طلب و جود داشته باشد در نظر 
گرفته نشده‌وپول بدون هیچ ابزاری در د ست طلبکار. 
دراختیاروجیب بدهکار خواهد مان داضمن اینکه 


است که به دلیل وجود شغل وامکانات بیشتر 
در این محل روی داده‌است. نظام اداری و 
نوع تفکر سیاستگذاران باعث خواهد شد که 
پایتخت بعدی‌ایران هم دارای دوویژگی 
در آن شهر هم تکرار شود. ضمن اینکه تهران 
بدون عنوان پایتختی هم دروضعی قرار 
گرفته که مشکلاتش کاهش نخواهد یافت. 
خوشبختانه.باوجودی که رسانه‌ها چندان به 
این بخش از خبر اعتنایی نکر دند.اين قانون با 
شکلی که فعلاً به تصویب رسیده تنها دولت 
رامل_زم کرده‌مطالع ات مر بوط به انتقال را 
آغ از کند ودر عمل انتقالی در کار نیست. 
امانکته اینجاست که قانونگذارانی که در 
مجلس تلاش کر دند تاانتقال تهران باحکم 
قانون به اجرادر آید. باید این توان خود رااین 
بار صرف آن کنند که به حکم قانون, علت 
مشکلات تهران پیدا شود و راه حل عبور از 
این علت‌هاء به دولت پیشنهاد شود. 


بلافاصله پس از انجام معامله. مال معامله 
شد ه‌جزودارایی خر یداربد هکارقرارمی گیرد 
واو حق فروش و استفاده از مال را دارد. بی 
ان که فرروشنده طلبکار به پول خود رسیده 
باشد یا آن که بداند پس از چقدر دویدن در 
راهروهای داد گستری به طلب خود خواهد 
رسید. حال با اصلاح این قانون. آخرین ابزار 
طلبکار برای بے زندان انداختن بدهکار هم 
بسیار کند تر از قبل خواهد شد و این به زندان 
انداختن سختتر و پیچیده‌تر! این طور که 
پیداست. روز گار سخت طلبکاران در ایران 
از چن_دماه‌دیگر آغاز می‌شود ومردم‌باید 
بسیار بیشترازگذشته مراقب معاملاتشان 
7777۶۲۷ "ہہس" 
وی ات دران رارج 
دراختی ار طلب کار برای گرفتن طلبش از 
بدهکار باقی نمی ماند! ۳ 
که دستگاه‌های دولتی در حال تخلف هستند و 
هزینه‌های‌بی دلیل وغیر ضروری بر دولت بار 
می کنند واگر ملاحظه کاری‌را کنار بگذاريم. 
تهمت خیانت در امانت از سوی دولت نسبت 
به دستگاههای دولتی مطرح شده‌است!مگر 
اینکه بگوییم که چنین صرفه‌جویی حتی با 
این انگیزه افزايش حقوق هم شد نی نیست که 
آنگاه باید معاون رئیس جمهور به این سٹوال 
پاسخ گویند که آیاصریحاً در حال‌دادن 
وعده‌ای هستند که خود به خوبی می دانند 
محقق نخواهد شد ؟! 


قطره ای از دریای زبان شناسی 


صحیح با درست با درس يا او کی 
آخه؟ 
پس چی اخه؟ 
ادامه‌ی قطره‌فرسایی پیش 
ندارند. مثل «نمود»:«می‌باشد».« گر دید «می‌بایست». 
«می‌بای د...» حالا دلیلش رابخوانید: چهار قانون واژه 
گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی می گوید: «برای 
گزینسش واژه‌ها به تر تیب بايد به این چهار عامل توجه 
کنیم: کلمه‌ای که در زبان مردم(دیپلم به بالا) رایج است. 
کلمه‌ای که در نثر معاصر رایج است. کلمه‌ای که در نثر 
متون علمی رایج است و کلمه‌ای که در متون قدیم رواج 
داشته.» بنابراین کلمه‌ای که در زبان مر دم رایج نیست. 
امتیاز گزینشی آن کم می شسود. شماه رگز نمی بینید 
که مردم بگویند: «اين دیوار کج می باشد یا می‌باشه» 
می گویند: «اين دیوار کجه یا کج است.» یا نمی گویند: 
«او با من دوست می گردد یا می گر ده» می گویند: «او با 
من دوست می شود یا میشه» مگر این که منظور شان از 
«گردیدن». جر خیدن» باشد:«این دسته چرانمی گرده؟» 
یامنظورشان«بر گشتن» باشد: «دیگه برنمی گرده» مردم 
هر گز نمی گویند «منواخراج نمود» می گویند:«منواخراج 
کر د» مگر این که منظور شان از به کار بردن «نمودن» طنز 
وشوخی باشد. «می‌باید» و «می‌بایست» هم دیگر کاربرد 
ندارد وبه جای‌هر دو که اولی مضارع ود ومی ماضی است. 
از «باید» استفاده می‌کنیم. همین فعل در زبان مردم به 
شکل «بایس» هم به کار می‌رود:«بایس برم» اما در نثر 
برخی از نویسند گان معاصر این فعل‌هارا می بینیم که 
غلط به کار می‌روند که بحفش برمی گردد به هیچ کاره 
بودن ویراستار در این مرز و بوم پر گھر۔ 
رسم‌الخط:بر خی از اهل قلم معتقد ند یکی ازاشکالات 
شکسته نویسی, در رسم‌الخط آن است و خواننده را 
به اشتباه می‌اندازد. مثالی هم می آورند:«ا گر در متنی 
بنویسیم خونم, خواننده نمی‌داند منظور نویسنده, خونه‌ام 
است يا خون من.» این اشکال, پاسخی منطقی و علمی 
دارد: الفبای فارسی قرن‌هاست که اشکال دار د. هر الفبایی 
که برای حر کات فتحه. ضمه. کسره. تنوین‌های سه گانه و 
ساکن.«حرف الفبایی» نداشته باشد. .رسم‌الخطش اشکال 
دارد . منال: : شما این کلمه را چطور می خوانید: «کره». آیا 
کرەاست؟ یا گر یا کڑہ یا «کره» یعنی کراهت داشت. 
یا کره‌به معنی کر است. واگر نوشستیم کره ٠‏ منظورمان 
کدام کره است؟ کرەی جغرافی یا اهل کره؟الفبای لاتین 
این اش کال راندارد زیر اب رای هر حر کتی .حرفی دارد. 
مامی‌نویسیم «محمد». آنها می‌نویسند ۷۱۱۸۸۸۸1۸0 
الفب‌ای پهلوی هم مثل الفبای لاتین, برای حر کاتی که در 
کلمات هست.«حرف» داشته. مثل الفبای کردی. آنها 
محمدرا «موحه‌مهد» می نویسند. حالا بر گردم به جواب 
دومی که برای «خونم» و «خونه‌ام» در آستین دارم: 
ولا وقتی که می خواھیم «خانه‌ام» راشکسته بنویسیم, 
اگر بنویسیم «خونم» غلط است و درستش این است: 


۸ می ۲ اطلاعات ی 


«خونهم». حرف «ه» در آخر خونه یاهر کلمه‌ی دیگری 
که آن رادارد نباید حذف شود. و جالب است بدانید که 
«ه»اگر در آخر کلمه‌ای بیاید, معمولاً حرکت کسره 
است که در دبسستان به آن می گویند «اآخر» مثل دانهء 
خانه, لانه» شکسته» دندانه» و.... این حرف قبلا علامت 
فتحه بوده. قبل تر هم «گ یا ک» بوده. مثل بند ک, خاتک» 
و... حالا هم هر وقت چنین کلمه‌ای به «ی» بچسبد. ان 
حرف «ک» برمی گر دد. مثل خانه و همه که می‌شسوند 
خانگی وهمگی. از سویی کلمەھادر جمله معناپیدا 
می کنند. مثال: اگر بنویسم «شیر» معلوم نیست این کدام 
شیر است. آیا پاکتی است یاجنگلی؟ شیر سماور است 
یاشیر دست شویی؟ ولی وقتی که در جمله‌ای بنویسم: 
ازیخچال شیر بر داشتم و خوردم. کسی نمی پرسد:شیر 
خوردی؟ شیر جنگلی؟ یااگر به باغ وحش بر ویم وبپر سیم 
اینجا شیر دارد. کسی نمی پرسید: کم چرب یا پرچرب؟ 
اگر به فروشگاه شی رآلات فروشی برویم و بگوییم آقا 
شیر دارین؟ نمی‌پر سد: شیر نر یا ماده؟ جمله, خودش 
مشخص می کند که این شیر کدام شیر است. و همین طور 
است برای کلمه‌ی شکسته‌ی «خونم». اگر در جمله‌ای 
بنویسیم: «اجاره خونم رفتم بالا»» کسی نمی گوید: «وا! 
مگه خون هم اجاره داره؟» یا اگر بنویسم:«فشار خونم 
رفته بالا». کسی نمی گوید:«خونه که فشار نداره.» مگر 
این که قصد طنز داشته باشد.مثال: یک نفر اس. زد که 
«جام خیلی خالیه؟» به طنز نوشتم: «جام خالی بود. پرش 
کردم.» منظور او از جام. جایم بود. منظور من هم از جام. 
کاسه بود. 

می‌بینید ؟ زبان فارسی. توانایی‌های خوبی دارد فقط 
باید به آن مسلط باشیم, متعصب هم نباشیم. بگذارید 
چشم اندازی برای شما تصویر کنم: جوانان امروز اس.ام. 
اس بازند. روزی یکی دو یا چند هزار تومن شارژ می‌خرند و 
اس.نوازی می کنند. هر صفحه‌اش می شود شونزده تومن. 
اس.بازان برای کمتر شدن هزینه وب رای سرعت در نوشتن: 
رسم‌الخطی دارند. هر کلمه‌ای که «خوا» داشته باشد. مثل 
«خواب. خواهر....» آن را«خا» می‌نویسند. مطمئن رامطمن. 
ساعت را 605۸ و دختر را ٢ختر‏ می‌نویسند. همین جوان‌ها 
بعدا که ازدواج کردند. به بچه‌های خود گیر نمی دھند که 
چراخانه‌ام را خونم نوشتی. بچه‌ی او هم با همان رسم‌الخط 
خواهد نوت ونوه‌هایش هم. از بین این نوه‌ها برخی‌ها 
وزیر فرهنگ و ارشاد می شوند. گروهی زبانشناس هم هی 
مقاله می‌نویس ند که آقا رسم‌الخط فارسی پر از اشکاله. و 
آن وزیری که چند نسل اسست بارسمالخط کماشکال تر 
اس .ام .اسی آشنا شده. ممکن است زیر بار برود و بگوید: 
«چه اشکالی داره؟ خب رس الخط رو عوض می کنیم َ6 
و عوض خواهد شد. و شاید چیز خوبی از آب درنياید. 
آیابهتر نیست که از همین حالا بنشسینیم و خط هایمان را 
روی هم بريزيم و رسم‌الخط خوبی اختراع کنیم؟ یکی از 
بحث‌های رسم‌الخط: «پیوسته نویسی» و «جد انویسی» 
است. آیابنویسیم یخچال, همسایه ,دانشگاه دانشمند. 
آنهاء ترا میگیرند...یابنویسیم یخ‌چال, هم سایه, دانش گام 
دانش‌مند. آن‌ها, تو راء می گیر ند. .. ادامه‌اش رادر قطره‌ی 
بعد بخوانید. 


ادامه دارد 


سر ور ی و لاد گی راح 


٦ 


نم دعس آن رادر خر خو اجی ی ای دند گان خدادافتم 


ام صادق (ع) 


روستای اصفهک از روستاهای‌نمونه گردشگری 
۵٦‏ +َ َ بر رس ا ا 
روستادر ۳۵ کیلومتری جنوب شرق شهر ستان طبس 
در استان‌یزد در مسیر جاده طبس -دیهوک واقع شده 
٤‏ و اا 
دریاحدود ۰ ۱۱۰متر است که قریب ۰۰ ۴متراز شھر 


جطرف 


طبس مرتفع تر و به نسبت پیلاقی تر به شمار می رود. 
این روستااز شرق به روستای چیرو ک. از جنوب غربی 
به روستای عباس آباد واز شسمال و شمال غربی به 
روستای سنج و کوه اصفهک محدود میشود : 
کشاورزی 

قرار گرفتن روستادر دامنه کوه‌شتری که یکی از 
نقاط بر فگیر شهر ستان می باشد باعث شده‌تااز یک 
سفره آبی زیر زمینی با کیفیت و کمیت بالا بر خوردار 
باشد.به‌همین دلیل روستادارای آب وهوایی ناب و 
منحصر به فر د است به طوری که امکان رشد وپرورش 
هر نوع محصول کشاورزی در آن وجود دارد. همچنین 
قرار گرفتن روستادر مجاورت کوه.به آن آب و هوایی 
داده که در تابستان حداقل ۵تا ۶د رجه خنکتر از طبس 
است وبدین تر تیب از سوزند گی هوادر تابستان کاسته 


/ 


زبرنظر: محمود صفادار 


5 کا ا حرف اض تارستان طف خلت 
مطبوع است و هوای روستا در این شبھا به دلیل وزش 
باد از سوی کوه‌دلپذیر است.پس می توان شانس 
تماشای شبهای کویر را در خنکای این روستا یافت. 

روستای اصفهعک.دارای غنی‌ترین منابع آب 
در قلمرو شهرستان طبس است. ری زش آب چاه 
عمیقی که آب شرب روستا را تأمین می کند. از دیگر 
جاذبه‌های طبیعی این روستا به شمار می‌رود. آب 
کشاورزی روستا قبلااز ۲ارشته قنات و آب شرب 
روستای چیرو ک که به وسیله لوله منتقل می‌شود. 
تأمین می شد. اب این منطقه. شیرین است وهمین 
وی ژ گی سبب شده که چاه کوثر که آب شرب ٩‏ ۲روستا 
راتامین م ی کند در این منطقه واقع شود. 

بافت مسکونی 

روستای اصفهک در منطقه کوهپایه‌ای استقرار 
اصفهک آینه بازتاب دهنده تاریخ گذشته, فنون و 
فرهنگ و هنر معماری ساکنین این دیار است. 

شاید زیباترین وجه توریستی اصفهک. روستای 
تخریب شده‌ای باشد که در کنار روستای جدید 
خرار داردودر زلزله سال ۱۳۵۷ ه٘ ۷" 
این زلزله. مردم روستا تغییر مکان دادند و در کنار 
محل قدیمی خانه‌هایشان رابنا کردند. بنابراین یک 
بافت مسکونی جدید در کنار بافت قدیمی بناشد تا 
گردشگران فرصت مقایسه اصفهک دیر وز و امروز را 
در کنار هم داشته باشند. 

خانه‌ه ای روستاءاغلب در یک طبقه باسقف 
گنبدی, نورگیر و در و پنجره‌های کوچک ساخته 
شده‌اند. عمده مصالح به کار رفته در ساخت خانه‌های 

کت 


طلاعات شی سا رو ۳٥۹۰‏ 


گزارش: داود بازخو 


کویری متأثر شداند . ۱ 

یار ره 
یی می‌شود. فضاهای خانه‌های 
٠٦‏ ۶س ۷۷۷۹۹۶ ۶ ۶۶۶۰ 
ای حرفه‌ای واقتصادی خابوار روسای اکا 

اداب و رسوم ۲ 

از مر اسم‌ویژه وکهن روستا.می‌توان‌به مراسم چراغن 
اصفهکی اشاره کرد. در گذشته, به دلیل عدم دسترسی 
بے برق, مردم روستا در ایام خاصی فان وس یا چراغ 
سیمی ساده‌ای را در وسط اتاق قرار می‌دادند و میزبان 
و مهمانان دور تا دور آن جمع می شدند وبه داستان 
سرایی وشادی می پر ال 
از اداب و رسوم قدیمی مردم اصفهک است. 


رده 


مکیست 

مردم اصفهک اگرچه بیشتر به دامداری و 
کشاورزی مشغولند اماقالی‌بافی مهمترین صنعت 
دستی آنهااست والبته خرماوزعفران ونعناهم 
از مهمتر ین سوغاتیهای این منطقه به شمار می رود. 
اصفهکی‌هابه داشتن‌انواع آش وآ بگوشتهای محلی 
می توانید از محلی‌ه ا بخواهید شمارابه خوردن 
غذاهای محلی شان دعوت کنند. 

آثار تاریخی _ 

این روستادر محدوده خود دارای | ثار تاریخی 
-فرھنگی قابل توجھی است که با توجه به قرار داشتن 
در کنار جاده‌یزد -مشهد می توان باحفظ واحیای آنھاو 
اقا ۰۶ کٹ "۷" 
یک مر کز گر دشگری برای علاقمندان بوجود اورد. 
قدیمی, آسیاب آبی دهند. آسیاب آبی عمادیه. حمام 
عمومی قدیم. مسجد جامع قدیم روستا می باشد. 

امامزاده زرگ 

روستای«ز رگ در ۲۲ کیلومتری جنوب شسهر 
طبس در مسیر جاده اصلی طبس به مشهد و در ۳ 
کیلومتری شرق روستای اصفهک در وسط کوه‌واقع 
ا 
زلزله طبس مکانی آباد و دارای کشت وزرع و باغ بودہ 
اماباوقوع زلزله مخرب شهریور ۵۷ طبس چشمه اب 
آن خشکیده شد و در ختان وسر سبزی آن از بین رفت. 


بنای مزار بعد از زلز له به وسیله ادارہ اوقاف بازسازی 
شده و هم اکنون دارای برق و آب می‌اشد : 

مردم طبس وروستاهای اطراف تعلق خاطر 
ویژه‌ای به این امامزاده‌دارند و حتی از شهر های مجاور 
نیز برای ادای نذر خود به زرگ مییند . 

سکوت وآ رامش آب وهوای کوهستانی وخنک 
و جذابییت خاص روستای ز رگ واز طرفی معنویت 
امامزاده‌این روستا همه و همه به نحوی است که هر 
مسافر ومیهمانی رابه خود جذب می‌کندو به‌مناسبتهای 
مختلف گروهها.خانواده‌ها وهیاًته ای زیادی‌برای 
زیارت و گذراندن اوقات به این جامی آیند ونذر خود 
راادا کرده و دیگهای حلیم در این مکان بر پا می‌کنند 

در قدیم سینه به سینه ونسل به نسل ایشان را 
امامزاده | قاسیدحسین می خواند ند و یکی ازاولاد و 
مد گان ح ر کے ی کا اا 
این که در وسط کوه‌واقع شده ودر مسیر تاریخ نویسان 
قدیم نبودہ کمتر در کتب قدیمی شر حی درباره‌این 
روستا و امامزاده‌اش نوشته شاا 

پسس از آن که حضرت امام رضا(ع) در خراسان 
به ظاهر ولایت عهدی را پذیرفت. اولاد ائمه طاهرین 


محمد علی بهوند یوسفی 
خبرنگار اطلاعات هفتگی -رامهرمز 


این آبشار در رشته کوههای زاگرس در شمال 
رامهرمز در منطقه زیبا و کوهستانی ابوالفارس در 


خاصه فر زندان و نواد گان حضرت موسی بن جعفر که 
ایشان دارای فر زندان زیادی بودند از مدینه راهی 


ایران و بالااخص سرزمین مقدس خراسان می‌شوند 
که پس از شهادت مظلومانه امام رضا(ع) آنان تحت 
تعقیب قرار گرفته وهر کدام در نقاط مختلف و عمدتا 
کوهستانی به شهادت مور سند . 

سیدعبدالرزاق کمونی حسینی در کتاب 
آرامگاهه ای خاندان پاک پیامبر به نقل از ابوطالب 
اسماعیل مر وزی در انساب الطالبیه می گوید. طبسی‌ها 
که به حسین بن امام منسوبند. معتقدند که حسین بن 
موس الکاظم(ع) در طبس از دنیارفته است ودر آن 
جاقبر حسین واولادش عبدالله واحمد قرار داردو 
اولاد حسینی در طبس منقرض شدهاند. 

در صورت صحت این فر از از تاریخ گمان می رود 
این امامزاده یکی از اولاد حسین بن موسی الکاظم(ع) 
فان 

اگر به اصفهک رفتید پیش تھاد می کنیم حتمابه 
روستای ز رگ هم سر بزنید زیراهر کس یک بار آمده 
سر از پانشناخته وهر از چند بار شیفته امامزاده‌اين 
روستا شده و به زیارت می آید. 


رامهرمز ۲۰ کیلومتر ومحیط سنگی آن پوشیده از 
فسیلهای جانوری و گیاهی است. این آبشار یکی از 
بزر گترین آبشارهای کشور است که ارتفاع آن تقریباً 
۲ مترو پهنای حجم ری زش آب آن تقریباً ٢متر‏ 
است.در قسمت پایین ابشار ومحل ریزش آب به 
سطح زمین یک حوضچه سنگی بسیار جالبی پدید 
آمده که محل زندگی آبزیان می‌باشد. 

باتوجه به خشکی کوههای زاگرس در منطقه 
خوزستان, وجود چنین آبشاری توجه هر بیننده‌ای را 
به خود جلب می کند. اب این ابشار از جشمه‌های 
کوهه ای ابوالفارس سر چشمه می گیرد و در نهایت 
به رودخانه مارون این شهر ستان سرازیر می‌شود. 
در حال حاضر حدود پنج روستا از آب شیرین و قابل 
شرب آبشار ابوالفارس اسستفادەمی کنند. در کنار 
آبشار ابوالفارس تنوع زیستی گیاهی متعددیمانند 
درختان کنار و خرزهره به چشم می‌خورد. همچنین 
این ابشار نقطه بکری به شمار می رود که با وجود 
کوھسستان زیبای اطراف با اشسکال مختلف طبیعی و 
جاذبه‌های فوق‌العاده می توان با ایجاد امکانات آنجارا 
به نقطه بکر گردشگری در خوزستان تبدیل کرد. 

جاده دسترسی به آن تاحدودی ناهموار بوده و 
فاقد هر گونه امکانات گردشگری است. 
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ماجرای واقعی خارجی 


ترجمه: مریم نیک پور 


بک راان کی رر بر 


این داستان مر دی است به‌نا مکوی ن که وقتی می خواست شک رانه بد هد هیچ فک رش رانم یکر د کار خیر پنهان یاو 
چه تا ثیری در زن دگی‌همسایه اش خواه دگذاشت وحتی ا زاین فراتر.تأثی رآن کار خیر.از طر یق میلیون‌هانسخه 
کتاب به میلیون‌ها خواننده برسد. کوی ن که شکرانهاش را به مردی داده بود که او رانمی‌شناخت, شش سال بعد 
ازدست همان مرد چند ین برابر پ سگرفت.این داستان واقعی چنان عجیب اس تکه وقت یک هآن راخواند ید 
بیش از پیش معتقد خواهید شد که اگر بر الطاف الهی اعتماد کنیم؛ هیچ مشکلی نیست که آسان نشود. 


از تاریکی نترس! چراغش بامن 

اگر مثل من فیلمبرداری‌باشید که حقوق ثابت 
ندارد واستخدام هیچ مؤسسه‌ای نیست. ھ رگز 
نمی‌تواتی د ماموریت‌هایت ان رابهس لبق خودتان 
انتخاب کنید. معمولا کاری را که به شماپيشنهاد 
شده می‌پذ یر ید نه به خاطر این که مشتاق آن هستید. 
به خاطر قبض‌هایی که پرداختشان عقب افتاده به 
دلیل شهریه مدرسه یادانشگاہ بچه‌ها و هزار و صد 
مساله ومشکل دیگر که فقط بک درمان دارند و آن هم 
پول است. گاهی نیز ممکن است خوش شانس باشید و 
کاری به شما پیشنھاد شود که هم در آمد خوبی دارد و 
هم از ان خوشستان می | ید. حتی ممکن است چیزهایی 
هما ز آن‌یاد بگیرید که در زند گی به کارتان می آید.اگر 
چنین کاری به پست شما خورد.حتما آن راقبول کنید. 
من ھمیشے این کار را می کنم زیرا دو خاصیت دارد: 
درآمدی برای جیب و در آمدی برای روحم. 

بەھمین‌دلیل وقتی که‌یکی از مشتری‌های‌همیشگی 
بامن تماس گرفت واین بار پیشنهادی داشت که‌با 
میل وسلیقه‌ام جوربودءبااشستیاق بسیار قبول کردم. 
آنها از من خواستند فیلمبر دار فیلم مستندی از زند گی 
مردی باشم که در زند گی خود سختی‌های زیادی 
راتحمل کرده‌بود و حالا کتابی نوشته که همه از ان 
خوششان آمده‌و بسیار پر فروش شده‌است. با خودم 
گفتم چه اتفاق جالب و هیجان انگیزی... زیر اغیر از 
این که عاشق کار مستند بودم.مستندی که پیشنهاد 
کرده‌بودن د. از زند گی مردی‌بود که من‌وهمسرم 
«جولی» کتابش راخوانده و شیفته‌ی نویسنده‌اش شده 
بودیم. به هیچ وجه نمی توانستم از آن بگذرم. حتی اگر 


ئا 


خودم هم نمی خواستم, جولی مراوامی‌داشت آن را 
انجام بدهم. 

داستان کتاب.سر گذشت مر دی بود که‌در بد ترین 
نقطه زند گی اش خدا را می‌بیند و فیض الهی شسامل او 
می‌شود وایمانش راچند برابر می کند. «پاول پانگ» 
این کتاب رابر اساس زند گی شخصی خودش نوشته 
بود.اواز سفری معنوی که خودش تجربه کر ده.الهام 
گر فته بود. جالب این قسمت از ماجرابود که پاول هر گز 
قصد نداشت این کتاب رامنتشر کند. او کتاب رابرای 
فرزندانش نوشته بود تابه آنها قدرت ایمان و اعتقاد 
بگوید خداون د در تاریک ترین بخش‌ها ولحظه‌های 
زند گی هم بنده‌اش رارهانمی کند ودرست لحظه‌ای 
که هیچ کس انتظارش راندارد. نشانه‌ای از خداوند به 
دادش می‌رسد. دستش رامی گیرد واز پر تگاه‌بیر ون 

ایمان یعنی قدرت 

پاول از دست‌نوشته‌اش ۱۵ کپی می گیرد و آن را 
به چند نفر از اعضای خانواده و دوستانش می‌دهد تا 
در تعطیلات کریسمساگر فرصتی داشتند و بیکار 
بودند. بخوانند و نظر خود را به او بگویند. اما از شانس 
پاول یابھتر است بگویم از نیروی ایمان و عقیده‌اش 
که آشنایی در انتشارات داشت بدون این که به پاول 
فرستاد. ناشر هم پس از این که نگاهی به چند صفحه‌ی 
اول کتاب انداخت. خیلی زود تمام آن را خواند و پیغام 
فرستاد می‌خواهد نویسنده کتاب را ملاقات کند.و 


کا 
اطلاعات کی سا رو ۳۵۹۰ 


کتابی که پاول فقط برای سبک شدن درونش و آ گاهی 
فرزندانش نوشته بود. خیلی زود محبوبیت پیدا کرد و 
۴ میلیون و ۰ ۵۰ هزار نسخه از آن فروش رفت. 

من وبقیه اعضای گر وه یک سری مصاحبه از 
پاول گر فتیم. در خانه‌ای زیبا در حومه شهر و همچنین 
در لو کیشن‌های مختلف در نقاط متفاوت شهر. پاول 
حالت روحانی خوبی داشت. در نگاه و حرف‌هایش 
آ رامش موج می‌زد ومن این راخوب می‌دانستم که‌اين 
آرامش عمیق ودرونی از روحی الھی نش انت‌هی گیرد. 
پاول تاکیدمی کرد کە این کتاب ھدیەناچیزی بودہ 
که آن را برای ثابت کردن بند گی به پیشگاه خداوند 
نوشته است. او می گفت خداوند در لحظه‌ای که باید 
سر می‌رسیده آمده واو رااحیا کر ده.لحظه‌ای که پاول 
به طور کلی از زند گی ناامید شدہ بوده و در پایین‌ترین 
ویست‌ترین حد زند گی قرار داشته خداوند اوراتنها 
نگذاشته و کمکش کرده... 

پس از چند روز گوش کردن به داستان زند گی 
نویسنده کتاب وشنیدن پستی وبلندی‌های زند گی اش: 
تحت تاثیر ایمان واعتقاد خالص اوقرار گر فتم. من به 
خدااعتقاد داشتم اما سوّال‌های بی‌جواب بی‌شماری 
در ذهنم رژه می‌رفتند. درباره‌اين که دقیقا نقش خدا 
و معنویت در زندگی ما جیست واین که آیاانسان 
بدون مذهب نمی تواند در این دنیای پیچیدهو پر رمز 
و راز دوام بیاورد؟ آیا نمی‌تواند خودش برای خودش 
مذهبی داشته باشد وبه‌تنهایی ازپس مشکلاتش 
برآید؟ 

یک روز غروب. همان‌طور که وسیله‌ها راجمع 
می‌کردیم تابه خانه بر گر ديم تهیه کننده مراصدا 
کرد و گفت قراراست قسمت آخر مستند رافردای 
آن روز در خانه قدیمی پاول بگیریم. خانه‌ای که محل 
زند گی پاول هنگام توفان‌های زند گی و در دوره‌نوشتن 
کتابش بوده. خیلی خوشحال و ذوق زده شدم. دوست 
داشتم ببینم پاول در دوران دشوار کجاز ند گی می کرده 
وخانه‌اش چه حال و هوایی داشته؟ برای فر دابا تهیه 
کننده قرار گذاشتم وبا شوق بسیار به خانه بر گشتم و 
باهیجان ماجرای قسمت خر رابرای همسرم تعریف 
کردم. شب زود به رختخواب رفتم تافر دا سر حال و 
پرانرژی باشم. فر داصبح اول وقت به هتلی رفتم که 
تهیه کننده‌در آن‌اقامت داشت.اوراسوار کردم وبا 
هم به‌طرف خانه قدیمی آقای‌نویسنده راهافتادیم. 
وقتی مقابل خانه‌ای‌محقر اما آبرومند توقف کردم. 
متوجه شدم خانه قدیمی پاول تقریبا ۰ ۲ دقیقه با خانه 
خودم فاصله دارد. صدای تهیه کنن ده مرابه خودم 
ورد: «حتما پاول از این نقطه راہ دراز و سختی رو 
گذرونده تابه جایی برسه که امروز قرار داره... من 
اصلا از دیدن آدم‌های موفق سیر نمی‌شم.» 

من به چیزدیگری فکر می کر دم.خانه قدیمی 
اوچقدربه خانه من نزد یک بود.بابهت وحیرت 
گفتم:«این خونه به نظرم خیلی آشناست.»وبه 
خودم گفتم :«این همون خونه س. درسته که شش 
سال گذشته ولی‌هر گز یادم نمیره که اینجاء همون 
خونه عجیبیه که اون شب رفتم جلوش!» 


خاطره‌ای شش ساله 


شش سال پیش جاوا ٠٠٠٠۰٠٠٢٢۳۳۳۳‏ 
شب ماموریتی داشتم که خودم به خودم داده بودم. 
من مأمور بودم به این خانه ب روم و کاری کنم.اگر 
ادرس رااشتباه رفته بودم. پاول در وضعیت امروزش 
نبود. صبر کنید تابرای شما تعریف کنم که شش سال 
پیش چه شد: 

من سال‌ها کار و تلاش کرده بودم. همسرم جولی 
هم پابه پای من آمده و سختی‌های زند گی را به جان 
خریده‌بود. شش سال پیش بود که دیدیم شکر خدا 
تا حدودی دستمان به دهنمان می‌رسد. کار وبارمان 
خوب بود واوضاع خوب پیش می‌رفت. البته هنوز 
استرس‌ها و نگرانی‌های زیادی داشتیم ولی خوب بود. 
کریسمس هم داشت می آمد وبرای اآمدنش به اجازه 
هیچ کس نیاز نداشت. شش سال پیش پس از مدت‌ها 
سختی و تفریح نکر دن» بر ای نخستین بار دید یم 
می توانیسم تعطیلات رابه سفر برویم. هیجان زیادی 
خانواده‌را گر فته بود و تمام وقت مابه این می گذشت 
که تعطیلات کریسمس را کجا برویم. برای بچه‌ها چه 
هدایایی بخریم. به دیدن کدام قوم و خویش و دوست 
و آشنا برویم. کریسمس داشت می آمد و ماهم مثل 
همه می خواستیم لحظه‌هایی خوب و شاد داشته باشیم. 
دلمان می‌خواست کاری کنیم که بچه‌ها هم خوشحال 
باشند. کلی برنامه ریخته بودیم. خداراشکر می کردیم 
که در آن کریس مس خانواده ما گرفتاری و مشکل 
خاصی نداشت. همگی سلامت بودیم. مقداری هم پول 
پس‌انداز کرده بودیم و پشتم گرم بود. 

من‌داشتم لیست خریده ای کریسمس را 
می‌نوشتم. جولی گفت: «موافقی شکرانه بدیم؟» حس 
کردم موی پشت گردن و دست‌هایم سیخ ایستاد. قلبم 
لرزید.نگاهش کردم و گفتم:«موافقم.ما باید برای 
سپاس به تمام آن موفقیت‌ها؛ شکر انه بدیم. باید لطف 
پرورد گار رو جبران کنیم.» 

بوی کریس مس می آمد و روزنامه‌های محلی پر 
شده‌بود از داستان زند گی مردمی که تقلا می کر دند 
خانواده خود رااز غرق شدن نجات بدهند. جولی 
پيشنهاد کرد به یکی از مسسه‌های خیریه کمک کنیم 
وهرچه‌زودتر خودمان رااز ب اراین وظیفه که واقعا 
احساس می کردم روی شانه‌هايم سنگینی می کند. 
نجات بدهیم. به همسرم گفتم: «راستش من خیلی 
فکر کردم و دوست دارم این کمک رو خیلی مستقیم تر 
انجام بدم. می‌خوام یه آدم مستمند و آبرودار پیدا 
کنم و بهش کمک کنم.» جولی گفت: «موافقم...بهتره 
مادر یا پدری روپیدا کنیم که خیلی دوست داره تواین 
روزهادل خانوادهش روشاد کنه.» وفورابا جند نفر 
از آشنایان تماس گرفت تااگر چنین کسی راسراغ 
دارند. معرفی کنند. 

یکی از دوستان جولی از خانواده‌هشت نفره‌ای 
حرف زد که به دلیل فقر در حال نابودی بودند. پدر 
خانواده سه شیفت سخت کار می کرد تا بتواند خانه را 
گرم نگه دارد و شکم بچه‌ها راسیر کند. به جولی گفتم: 


«این خانواده‌برای کمک بسیار مناسبند.» من خودم 
دوران تنگدستی راتجربه کر ده‌بودم و خوب درک 
می کردم که ناامید کردن افراد خانواده بخصوص 
بچه‌هادر کریسمس جقدر برای یک مر دسخت است. 
رنج بزرگی بود. یاد کربسمس‌هایی افتادم که خودم 
از تهیدستی و فراهم نکردن لوازم جشن, با شر مساری 
به خانه می‌رفتم. و یادم بود که همسرم و بچه‌هاسعی 
می کر دند خود را شاد نشان بدهند تا من زیاد خجالت 
نکشم. به جولی گفتم:«آنهاهشت نفر ن... بهتره پولی 
رو که واسه‌احسان کنار گذاشتەبودیم, بیشتر کنیم... 
درسته که کریسمس خودمون فقیرانه‌تر ميشه ولی 
شاد کر دن دل یه خونواده دیگه» اجر الهی بالایی داره.» 
جولی با بچه‌ها مشورت کرد و قرار شد مقدار بیشتری 
پول در پاکت بگذاریم ومن برای آن خانواده ببرم. 
آدرس را گرفتم و رفتم. 

خانه آن مرد به خانه من نزدیک بود. بدون این که 
دربزنم.پاکت پول رااززیر در به داخل هل دادم و 
شتابان از آنجابه خانه خودم رفتم. به همسرم گفتم 
9ص وه کر سدس 
به من می‌چسبد. اتفاقا ان سال بهترین سال نوراجشن 
گر فتیم وبعد از آن, خداوند مهربان چنان رونق وبر کتی 
به کارم بخشید که باورش سخت بود. 

کم کم فکر آن مرد برای هميشه از ذهنم پاک شد 
حتی اسمش راهم فراموش کردم.وحالا پس از شش 
سال با تهیه کننده جلو همان خانه ایستاده بودم. 


تو مرابالاکشاندی 


با تهیه کننده‌جلو آن خانه ایستاده‌بودم وحیران 
بودم. آری این همان خانه بود. تهیه کننده در زد. پاول 


۸ اللاعات 


بک 


خوشرویی از ما استقبال کرد به خودم می گفتم آیاباید 
جریان رابه اوبگویم؟ بخشی از وجودم که بەشدت 
کنجکاو شد ه بود دوست داشت و پافشاری می کرد 
که به پاول بگویم کر یسمس شش سال پیش رابه یاد 
داری؟ امانه! من باخودم عهد بسته بودم که هدیه 
من بی نام ونشان بماند. همچنان در فکر و خیال بودم 
کے تهیه کننده‌اشاره کرد برای ضبط اماده شوم. 
نفسی کشیدم و دوربینم رابرای ضبط روی ایوان 
مرتب و آمادہ کردم. صدابر دار هم آماده کار شد. ۱۵ 
دقیقے فیلم گرفتیم. در تمسام ان مدت به چهره پاول 
زل زده بودم و به او گوش سپرده بودم. حرف‌هایش 
مرابه فکر بر د.اوایمان عجیبی داشت. هیچ غصه و 
مشکلی ناامیدش نمی کر د.وقتی که‌از مشکلات شد ید 
گذشتەاش می گفت.لبخند به لب داشت. حرف ھایش 
در من اثر عجیبی گذاشت. حس کردم نوزادی هستم 
که به حمایت نیاز دارم و آن حامی» دست خدابود. 
حس کردم دیگر در زمینه ایمان و مذهب. هیچ سؤالی 
ندارم. 

کار ما که تمام شد. کمی باپساول حرف زدم. 
احساس کردم می توانم به اواعتماد کنم وحرفم را 
بزنم.و کنجکاوی‌ام بر من غلبه کرد.باید می‌دانستم. 
این آخرین فرصت بود. پاول را گوشه‌ای کش‌اندم و 
ازاو پرسیدم:«اون کریسمس روبه یاد داری که یه 
ناشناس چند تاصد دلاری گذاشت زیر در خونه‌ات؟» 
پاول با تعجب به من نگاه کرد وپس از چند ثانیه سکوت 
گفت:«مکه ميشه فراموش کنم؟ اماتواز کجااین قضیه 
رو می‌دونی ؟» 

7 مج" 
تعجب کردہبودیم که چگونه شرایط و اوضاع مارا 
به هم رسانده بود. پاول که اشک در چشم‌هایش جمع 
شده‌بود. گفت:«دوست داری غیر قابل باور ترین 
قسمت این ماجراروبشنوی؟» ومن که برای شنیدن 
بقیه سر گذشت پاول سر از پانمی شناختم. جواب 
مثبت دادم. گفت:«اوضاع خیلی بدی داشتم. از یه 
طرف بدهی زیاد. از یه طرف خرج و مخارج عادی 
خونه. خجالت می کشیدم به چشم بچه‌هام نگاه کنم. 
کریسمس هم نزدیک بود. 

یادداشت‌هام رونوشته بودم و آرزومی کردم 
که کاش می شد چند نسخه از یادداشت‌هام پرینت 
می گرفتم و صحافی می کردم و به همسرم و بچه‌هام 
هدیه می کردم. گوشهای رفتم و خلوت کردم وبا 
خدایی که هر لحظه وجودش رو حس می کنم. گفتم: 
«خدایا خودت می دونی چی می خوام ولی چون دوست 
دارم امت هر بر مکی تیه رو شرت زک 
کنه... زیاد نگذشت که اون پاکت رو دیدم. اولین کارم 
شکر گزاری بود. 

کار بعدیم. گرفتن چند کپی از یادداشت‌هام بود. 
اگه اون شب اون پا کت رواز زیر در به خونه من ننداخته 
بودی. اون کپی‌ها رونمی گر فتم و یکی از فامیل‌هام اون 
روبه ناشر نمی داد و کتابم چاپ نمی شد و ثروتمند 
نمی‌شدم. و حالا توهم شریک منی. و من ده درصد از 


سودی را که به دست آوردم به تو می‌دهم.» 


a‏ خو د ر افدا کنیم بهت است تا 
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ادگ 


ان ر اناوت کن 


e‏ گاندی 


راستش رابخواهید برای اینکه جمله اول زند گینامەام 
را که مربوط به من وفراز است بنویسم, خیلی فکر کرد م. 
فکر کردم برای اینکه بتوانم کامل‌ترین تفسیری را که 
می‌شود در مور د رفاقت من واوپیدا کرد بنویسم.الان 
هم نمی دانم که از عهده این تفسیر بر امده‌ام یا نه. اما هر 
چه‌هست. فقط می‌توانم بگویم که فر از بهترین رفیق من 
بود.از همه دوستانی که‌درسراسر عمرم داشتم بیشتر 
هوایم راداشت. او حتی از برادرها واعضای خانواده‌ام 
نیز بیشتر به من می رسید و من همیشه و در هر زمینه‌ای 
مدیونش بودم. ام... اما حیف که زبانش تلخ بود نه فقط 
تلخ که با زبانش بدجوری نیشم می‌زد و خیلی از اوقات 
طوری تحقیرم می کرد که دلم می‌خواست زمین دهان 
باز کند و مراببلعد. شاید تنهادلیلی که باعث می شد 
طعنه‌ه او متلک‌های ش را تحمل کنم وبه دوستی با او 
ادامه بدهم. این بود که فراز در حضور دیگران مراخرد 
نمی کرد,بعضی وقت‌ها خیلی هم تحویلم می گرفت. اما 
نه... دارم دروغ می گویم. تنها دلیلم بر ای ادامه دوستی با 
اوایسن نبود که در حضور دیگران تحویلم می گرفت. این 
روحیە اش یکی از علتھابوداماعلت اصلى نیازی بود 
که به فراز داشتم.از همان کلاس دوم راهنمایی که سر 
زنگ ورزش آبرویم را خرید. تاموقع عروسی خواهرم 
کهبازهم آبرویم راخرید.باهمه‌اینها بعد از ماجرایی 
که بین مارخ داد و تخم کینه رادر دلم کاشت. هميشه و 
همچنان منتظر بودم که زهرم رادر تن فراز خالی کنم. 
یعنی‌ماه‌ه ابااین آرزوزندگی کردم که یک روزاورا 
تحقیر کنم. مخصوصاً دلم می‌خواست کینه شهر زاد را 
که از او داشتم.بر سرش خالی کنم و... 

اجازه بدهید همه چیز رااز اول برایتان تعریف کنم. 
از روزی که ورزش داشتیم و... 


بر اساس س رگذ‌شت: نریمان 


تهیه و تنظیم:محسن طیّب__ 
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فکر کنم آخرین هفته ماه‌مهر بود امامطمئنم جلسه 
سومی بود که زنگ ورزش داشتیم.معلم ورزش مامردی 
بداخلاق اما متخصص واقعی ورزش بود. با هیچکس هم 
شوخی نداشت و همان جلسه‌اول گفت:«لابد شنیدین که 
همه دانش آموزان به زنگ ورزش می گن کلاس عشق 
و حال ولی کور خوندین!اگر من جاتون بودم می رفتم 
از شاگردای سال‌های قبلم می‌پرسیدم که راسته آقای 
شیرزاده‌بچه‌ه ارو از درس ورزش تجدید می کنه یا 
نه. خلاصه بهتون بگم.اگر لباس کامل ورزشی نداشته 
باشید وبیشتر از یه جلسه سر کلاس ور زش غیبت داشته 
باشید. می‌فرستم‌تون واسه شهر یور ماه!» 

فردای آن روز وقتی چند تااز بچه‌ها به مدرسه سال 
قبل آقای شیرزاده رفتند و پرس‌وجو کر دند. فهمیدند 
که اصلا بلوف نزدہ.این طوری بود که در جلسه دوم جز 
سه نفر همه بالباس ورزشی آمدند. من و دو تادیگه از 
بچه‌های کلاس. آن دوبه خاطر چاقی شان می خواستند 
از کلاس ورزش فرار کنند. من‌هم به خاطر فقر خانواده‌ام. 
اما آقای شیرزاده که انصافاً به نو و کهنه بودن لباس‌ها 
کاری‌نداشت.به هر سے نفرمان گفت اگر هفته آینده 
کامل نبودید. نمره ثلث اولتان می‌شود هشت. 

هفته بعد آن دو تاتپل با کفش و گرمکن آدیداس 
آمدند. من هم هر طور بود پیراهن و شلوار راجور کردم. 


کا 
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مادرم شلوار گرمکن پدر مرحومم رابرایم تازد تااندازہ 
شود.یک بلوز زردرنگ هم داشتم که رویش شماره 
نوشتم وشد پیراهن ورزشی.اما کفش نداشتم.یعنی 
پولش رانداشتم.اماهمین که چشم دبیر ورزش به 
کفش‌هایم خورد. گفت: «نریمان. کتونی‌هات کو؟) 

به من ومن افتاد م و گفتم:« | قایادمون رفت بیاریم...) 
بچه‌هاز دند زیر خنده. | قای شیر زاده خواست از صف 
بیرونم کند که‌یکی از بچه‌ها گفت:«] قااجازه!ازبس 
این نریمان هول بود ی ادش رفت کتونی‌هاش رو بیاره. 
ماد رش داد من برای ش بیارم.منم‌یادم ر فته بود بهش 
بگم.»آقای شیرزاده اشاره کرد سراغ فراز بروم. گوشه 
حیاط نشستیم.او که می‌دانستم از بچه پولدارهای 
مدرسه است.برای خودش ۲ جفت کتانی با دورنگ 
مختلف آورده‌بود که یکی رابه من داد ویواشکی گفت: 
«خب آقاببووقتی کفش نیاوردی یا نداری مثل بز سرت 
رونت داز پایین.نگاهی‌به‌این ورواون‌ور بکن. شاید یه 
اتفاق خوب افتاد. بپوش ببینم پخمه!» 

باینک ه متلک‌هایش اعصایم رابه هم ریخته بود. 
جوری‌به دادم رسیده‌بود که به طعنه‌هایش فکر هم 
نکردم. دو روز بعد دو تااز بچه‌های گردن کلفت کلاس 
سوم ریختند سر فراز که کتکش بزنند. من هم که بر 
خلاف فراز سر کوچه بز رگ شده بودم. مثل زورو به 
«همین که باعث شدی نصف کتک هارو تو بخوری.یعنی 
اینکه بچه باحالی هستی.» و این‌طوری رفیق شدیم. دو تا 
رفیق فابریک که ۲۴ ساعته کنار هم بودیم. خوشبختانه 
پدر و مادر فراز هم آدم‌های مؤمنی بودند و پسر شان را 
به خاطر حمایت از من تشویق هم می کردند. دو سال 
بعد که رفتیم دبیرسستان, مادر فراز که می دید مادر من 
بااینکه مرض قند دار د مجبور است برای سیر کردن 
شکم ما کار کند.موضوع رابه شوهرش گفت. پدر فراز 
هم که موقعیت اجتماعی خوبی داشت یک شغل راحت 
[صند وقداری یک فروشگاه] برای مادرم دست و پا کرد. 
با حقوق عالی و روزی پنج ساعت کار. 

آن شب مادرم باشادی به من گفت:«اگر فراز تا اخر 
عمرش دیگه هیچ کاری هم برات نکنه, بااين کاری که 
کرد تا آخرین روز زند گیت رو باید مدیونش باشی.» 

ولی‌مادرم اشتباه می کر د.هم در مورد مرام فراز وهم 
در مورد وظیفه‌شناسی و نمکدان شکستن من! 


رفاقت من وف راز مخصوصا بع داز ورودمان به 
دبیرستان ر نگ وبوی غلیظ تری به خود گرفت.در 
دبیرستانی که مادرس می‌خواندیم دو گر وه بچه محصل 
زياد بودند: دسته اول بچه پولدارها و دسته دوم بچه 
قلدرها. یعنی تعدادی محصل بودند که پدرشان بازاری 
و مایه‌دار بودند و سعی می کر دند خود رابزر گ مدرسه 
نشان بدهنداماف راز حتی یک روزهم نگذاشت آ نها برنده 
شوند. از خریدن و پوشیدن شیک ‌ترین لباسها برای هر 
دوی ما تامثلاً گلریزان نزدیک عید نوروز برای بچه‌های 
فقیر که فر از چنان دست ودلبازی‌می کرد که همه‌بگویند: 
«این دو تارفیق از همه بیشتر کمک کردن.»من حتی 
پول توجیبی خودم راهم از فر از می گرفتم امااوطوری 


رفتارمی کرد که همه فکر می کر دند من هم اندازه او 
دست به جیب هستم.در حقیقت هیچ کس فک رش را 
هم نمی کرد که من و خانواده‌ام حتی سیر شدنمان را 
مدیون فراز و خانواده‌اش هستیم. واماهمان‌طور که 
گفتم در یک زمینه دیگر هم جور فرازرامی کشیدم. 
او کهاصولااهلدعوانبود وهر بارهم که‌دعوامی کرد 
کتک می‌خورد. همیشه از این بابت خجالت می کشید 
که دیگتران آو را یگ بچه پولذارپخمه‌بدائند.امامن 
هر گزنگذاشتم این لقب نصیبش شود. هر بار که فر از 
با کسی دعوایش می شد طوری بالاخواه او در می آمدم 
که حریفش بفهمد اگر دستش روی رفیق من بلند شود. 
گردنش رامی‌شکنم. و همین ترسی که هميشه در وجود 
طرف زنده بود کافی بود تااعتماد به نفس فراز بالا 
برود.باهمه‌اینهاء فراز همچنان آن اخلاق بد راید ک 
می کشید انگار از اينکه مرا تحقیر کند لذت می‌بر د: 
آهای‌عشق‌هیکل!به جای اینکه هر روز بازوهات رو 
کلفت تر کنی سعی کن کمی عاقل بشی. نریمان, تاحالا 
کسی بهت گفته قیافەات شبیه | دم‌های پخمه است؟ 
یه کم عاقلانه رفتار کن پسر! 

فقط خدامی داند هر بار که فراز ایسن حرف‌هارا 
می‌زد. چقدر احساس حقارت می کردم امااو آنقدر حق 
به گردنم داشت که همه چیز را تحمل می کر دم. حتی 
اعتر اض هم نمی کردم و... تاروزی که برای اولین بار در 
نگاه شهر زاد ذوب شدم. 


سال‌ها از شروع رفاقتمان می گذشت. دبیرستان 
راتمام کرده‌واز خدمت سربازی بر گشته بودیم. 
می‌خواستیم یکی دو هفته حسابی تفریح کنیم وبعد 
در مورد آینده‌مان تصمیم بگیریم. یا به پيشنهاد من 
در کنکور شر کت کنیم. یا به پیشنھاد فر از برای ادامه 
تحصیل به خارج برویم. یا به پیشنهاد پدر فراز یک 
دوره کلاس‌های مدیریت رابگذرانیم و وارد تشکیلات 
تجاری پدر فراز شویم. 

انچه که برای هر دوی ما مشخص بود و خانواده‌ها 
نیز در موردش مطمئن بودند. این بود که سرنوشت ما 
دریک مسیر رقم می‌خورد. اینده ما یکی بود حالا یا در 
خارج یادرھمین ایران. آن روز هم قصدمان این بود 
که سے چهار روز راهی بابلسر شویم که‌هم در ویلای 
خانواد گی فراز حسابی تفر یح و خستگی رااز تن مان در 
کنیم.هم اینکه از آن فرصت چند روزه استفاده کنیم و 
برای آینده تصمیم بگیریم. 

دقیقا خاطرم هست که سه‌شنبه ۱ ۲اردیبهشت 
بود که فراز با ماشین آخرین مدلش آمد دم خانه ما که 
چند خیابان با انها فاصله داشتیم. لباس‌ها و لوازمی را 
که من باید می آوردم.داخل ماشینش گذاشتیم و بعد 
ازاینکه مادرم هر دوما رااززیر قر آن رد کرد. تازه 
سفارش‌هاشروع شد کهالبته مخاطبش فراز بود.«فراز 
جان, پسرم تند نرین‌ها؟[ خیالت راحت باشه خاله, ۴۰ 
کیلومتر بالا تر نمی ریم] فراز جان. این نریمان خیلی 
توی جاده هله هوله می‌خوره. مر اقبش باش مسموم 
نشه مادر. [نه خاله‌جون... می‌زنم تو سرش و فقط از 
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جان, تودریازیاد جلونرین و...و...» تابالاخره‌مادر پشت 
سر ماشین ما آب ریخت. در حالی که من پشت فرمان 
بودم به سوی خانه فراز راهافتادیم. فراز گفت:«من 
فقط باید لباس‌هاموبر دارم اماالان عین همین بقچه‌هایی 
کهمامان توداده.مادر منم [ ماده کر ده..» خندیدیم و 
داشتیم سر به سرهم می گذاشتیم که دو تا خیابان مانده 
به منزل آنهاء شهر زاد رادیدیم. خواهر فراز که یک سال 
ازاو کوچکتر بودو تازه گواهینامه گرفته بود وبا ۲۰۶ 
دست دوم خواهر بزرگشان به کلاس کنکور می رفت و 
شود. یک مر تبه یک موتور که دو نفر سوارش بودند با 
دیدن شهرزاد و نوع رانند گی او فهمیدند مبتدی است. 
بعد هم که چشمشان به طلاهای شهر زاد افتاد. بل فاصله 
نقشه‌شان راطراحی کردند.غافل از اینکه ماشسین ما 
درست پشت سر موتور آنهادر حر کت‌بود.هنگامی 
که شهرزاد به یک خیابان خلوت فرعی پیچید تاراهی 
خانه شان شود موتورسوارها که خیلی هم ماهر بودند. 
طوری خود شان را جلو ماشین به زمین انداختند که 
شسهرزاد فکر کرد خودش به آنها زده‌و ترسید و کوبید 
روی ترمز.ما که فکر می کردیم قصد شان مزاحمت 
برای خواهر فراز یا نهایتاً دزدیدن کیف اوست. خود را 
آماده‌بزن بزن کرده‌بودیم که یک دفعه متوجه شدیم 
قصد آنهادزدیدن خود شهرزاد است. صادقانه بگویم 
که خود من هم از دیدن آن دو نفر که هر کدام یک قمه 
در دست داشتند هول کردم. چه رسد به فراز که چند 
ثانیه خشکش زد وهمین فرصت کافی بود تایکی از آنها 
بادسته قمه بکوبد توی سر فراز واورانقش بر زمین 
کند. من اما در دوران کود کی انقدر کتک خورده‌بودم 
که به قول بچه‌های محل کتک خورم ملس شده‌بود.اما 
این رامی‌دانستم که اگر از پابیفتم فاجعه رخ‌می‌دهد. 
یعنی دزدیدن و بردن شهر زاد. 

در همه عمرم آنقدر کتک نخورده بودم. آن دو نفر 
با پنجه بوکس به جانم افتاده بودند. چهار پنج ضر به که 
نشارم می کردند. یک لحظه که فرصت گیر می آوردم. 
بازنجیری که‌در دست داشتم ضربهای به صورت 
و کم ر آنهامی‌زدم.دوباره آنه امی‌زدندوهمین که 
می خواستند سوار ماشین بشوند و بروند. یک نفرشان 
رامی‌گر فتم و... موقعی که ماموران ۱۰ ١‏ رسیدند تمام 
بدنم غرق خون بود. 


چشم که باز کردم. شهرزاد رابالای سرم دیدم. 
چشمانش. هم از شادی هم از اشک می‌درخشید. تادید 
من چشم باز کردم گفت: «اگه به هوش نمی ‌اومدی من 
می‌مر دم نریمان.» 

نمی‌دانم شسهرزاد خودش فهمید در این جمله و 
در آن‌نگاهش چه رازی نهفته بود يانه. امادرون‌من 
غوغایی به‌پاشد.من که تا آن روز حتی‌معنی عشق را 
نمی‌فهمیدم: یک مرتبه دلم لرزید واحساس کردم 
اولین‌بار است که‌شهر زاف رامی‌بينم. 


خانواده‌فراز سنگ تمام گذاشتند.پدرش مرادر 
بهترین بیمارستان تهران بستری کرد.مادرش همان 
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روزیک تمثال حضرت علی(ع) به گر دنم انداخت که 
هم‌وزن موبایلم بود. خواهر و بر ادر فراز, خاله‌هاودایی 
وعمه و...حتی یک ساعت هم مر اتنهانمی گذاشتند. 
تراول گذاشته پیش مامان و گفته تانریمان نیومده‌این 
کیف باید اینجاباشه.»درمیان آن‌جمع اماحکایت 
دونفر متفاوت بود:اول فر از که‌در ان سه‌روزی که 
دربیمارستان‌بودیم.هر وقت نگاهم می کر داشک 
می ریخت ومی گفت: «روسفیدم کر دی رفیق...» و نفر 
دوم شهرزاد که‌هیچ نمی گفت اما بانگاهشآ تشم می زد. 
خواهر م نسترن می گفت: «حتی مامان و بابای فر از هم 
متوجه شدن که شهر زاد خاطر تو رو می‌خواد.» 

فراز امایک کلمه هم حرف نمی زد تا بالاخره بعد از 
حدود یک هفته» وقتی داشتیم در خیابان قد م می زدیم 
من بی مقد مه گفتم: شهرزاد چیکار می کنه؟ در مورد 
اون روز و درباره من چیزی نمی گه؟ 

فراز یک دفعه براق شد طرف من باخشم نگاهم 
کرد و دوباره‌همان واژه‌های‌همیشگی رابه زبان آورد: 
«غلط‌های زیادی! راست می گن به بچه گداروبدی 
طلب ارث می کنه. می خواستی شهر زاد در مورد تو چی 
بگه؟ راستی راستی نکنه باورت شده که شهر زاد تو رو 
می‌خواد؟ اون به توبه چشم یک گماشته‌نگاه‌می کنه 
بد بخت!» 

حرف‌های فراز آتشم زد.انگار تمام جمله‌های تلخی 
که در آن سال‌هانثارم کر ده بود. تبدیل به گلوله شد و 
شد به دسیسه و بهانه, بر ای اينکه از من استفاده کند تا 
به قول خودش, مثل یک گماشته برایش انجام وظیفه 
کنم.هم ان لحظه تصمیم گر فتم هر طور شده تلافی 
کنم. می‌دانستم اگر فراز نخواهد هیچ کدام از اعضای 
خانواده‌اش اجازه نمی‌دهند من دامادشان شوم. حتی 
خود شهرزاد هم لابد مرا با ادرش می خواست اما.... 


از فردای آن روز تماس‌هایم رابافراز کم کردم. هر 
وقت زنگ می زد که برویم بیرون؛ می گفتم سرم درد 
می کند. وقتی SMS‏ می‌داد.جواب نمی دادم و می گفتم 
نرسیده. و فراز هم آنقدر شعور و غرور داشت که بفهمد 
به قیمت از بین رفتن آینده‌ام هم که شده فراز رابگذارم 
کناراماقبل از آن‌باید تحقیرش می کر دم.حتی برای 
یک‌بار. چند هفته به این موضوع فکر کردم و هر بهانه‌ای 
را که می‌شناختم.سوژه قرار دادم و... تایک مر تبه به 
یادپارمیس افتادم.دختری که در محله آنهازندگی 
می کرد و فرازاز حدود یک سال قبل حسابی عاشق این 
دختر زیباشدہبوداماپارمیس تنھادختری بود که فراز 
هر چه تلاش کرد نتوانسست از اوحتی یک جواب سلام 
بگیرد در صورتی که خیلی از دختر های محله‌شان آرزو 
که افتادم با خودم گفتم: «تنها چیزی که می تونه فراز رو 
تحقیر کنه اينه که ببینه من با پارمیس دوست شدم.» 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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آاهساس‌های مزاهم ما 
قرار بود مسابقه هنره ای رزمی بزرگی بین 
رزمی کاران مدرسه‌های مختلف انجام شود و مدرسه 
دو نفر از شاگردان استاد به فینال رسیدند. یکی از آنها 
شب مسابقه به شدت بی‌تابی می کرد اما رزمی کار 
دوم آرام و ساکت گوشه‌ای نشسته بود ودوستش 
رانگاه‌می کرد. 
/ وگفت:«نمی‌دانم چرا نا گهان دلشوره‌ای وجودم را 
پر کرده‌است.احساس بی حوصلگی می کنم ودوست 
فقط می‌توانم بگویم حس بد و عذاب آوری دارم.» 
استا داز ش گرد دو مک هآرام بود پرسید: «تو 
چطور؟ آیااین احساس بی‌قراری سراغ تو نیامد؟» 
وتکان‌دهنده‌بود اما به‌این احساس بی موقع و مزاحم 
روزه اوهفته‌ه اوقت دارم واومی‌تواند آن‌موقع به 


وجودم راہ یابد ومرادر گیر خودش کند.اما امشب و 
فردا که مسابقه دارم حق ندارد بیاید و موجب‌افت 
ساده به احساسم دیکته کردم که الان وقت جلوه‌گری 
نیست!» 

شاگرد مضطرب با تعج بگفت: «مگر می شود 
آدم جلو احساسش را بگیرد؟ دلشوره وقتی می آید. 
هیچ جایی برای منطق و استدلال باقی نمی‌ماند.» 


قیمت یادشاهی 
روزی‌بهلول‌برهارون 
وارد شد.هارون گفت: ای 
بهلول مرا پندی دہ بهلول 
گفت: اگر در بیابانی هیچ 
آپی نباشد تشنگی بر تو 
غلبه کند ومی‌خواهی به 
ھلاکت برسی چەمی دھی 
تاتوراجرعه‌ای آب دھند 
که خود راسیراب کنی؟ گفت: صد دینار طلا. 

بهلول گفت اگر صاحب آن به پول رضایت ند هد 
چه می دھی؟ گفت: نصف پادشاهی خود رامی‌دهم. 
بهلول گفت: پس از آنکه آشامیدی. اگر به مرض 
عجیبی مبتلا گر دی ونتوانی آن رارفع کنی» باز چه 
می دھی تا کسی آن مریضی را از بین ببرد؟ 

هارون گفت:نصف دیگر پاد شاهی خودرامی دھم. 
بهلول گفت: پس مغرور به این پادشاهی نباش که 
قیمت آن یک جرعه آب بیش نیست. ایا سزاوار 


نیست که با خلق خدای عزوجل نیکویی کنی ؟! 


۶ 


سمیه داوودبیگی beigi_somayeh@yahoo.com‏ 


استاد با تبسم پاسخدا/د:«احساس به تنهایی از 
پس این همه کار برنمی آید؛ یک همدست می‌خواهد. 
همدستی که به تمام تاروپود وجود تو دستر سی داشته 
باشد و بتواند به او اجازه ورود به بعضی جاها را بدهد 
که فقط در اختیار توست. آن همدست نفوذی, کسی 
جز خود تو نیست. دست از همراهی با او بردار. خواهی 
دید مثل یک موج گذراومثل یک نسیم می آید. از تو 
عبور می کند و می‌رود. آن که وادارش می کند بماند و 
درونت رابه | شوب بکشاند. خود توهستی. دوستت. 
برعکس تو چنین اجازه‌ای را به هیچ احساس مزاحمی 
نمی‌دهد برای همین هم آرام است و به احتمال زیاد. 
فر دادر مسابقه امتیاز بیشتری کسب می کند. بهتر 
است توهم دست زاین احساس مزاحم بر داری و 
بگذاری پی کار خود برود. اگر خیلی دوستش داری. 
به‌اوبگوبعدها که فرصت داری, بیاید وخودش را 
نشان بدهد. خواهی دید این احساس بد می‌رود و دیگر 
نمی آید.او آمده و تونگهش داشته‌ای تا روحیه‌ات را 
به هم بریزد وبی‌قرارت سازد. دست از سرش بر دار. 
خودش می‌رود!» 


در دلت با خدا سفن بکو... 
چشمهایت را ببند. 

در دلت با خداسخن بگو. 

به همان زبان سادی خودت سخن بگو ؛ 
هرچه میخواهی بگو اومیشنود.. 

شاید بخواهی تورا ببخشد , 

یا آرزویی داری. 

شاید دعایی برای یک عزیز و یا شکرش: 
این لحظی زیبا رابرای خودت تکرار کن؛ 
آنگاه پرواز دلت راحس خواھی کرد ۳ 


امیر پرندک 
کاهش آبهای زیر زمینی کھکیلویە 

مدیرمنابع آب شھرستان کهگیلویه به 
برداشت بی‌رویه از آب‌های زیر زمینی دشت کلاچو 
اشاره کرد و گفت: این برداشت بی‌رویه افت هشت 
متری آب رادر پی داشته است: 

«علیآ ران» مدیر منابع آب کهگیلویه گفت: برای 
جلو گی ری از برداشت‌های بی رویە از چاه‌های اب 
دراین شھرستان روزانه گشت بازرسی در سطح 
دشت‌های شھرستان انجام می شود.وی با بیان این 
مطلب کەاین شهرستان ۱۳ در صدمتایع آب استان 
راتامین می کند. تا کید کرد: با برداشت‌های بی رویه 
از منابع آب زیر زمینی کمبود آب شدید یک معضل 
بسیار بز رگ است. 

مدیر منابع آب شھرستان کهگیلو یه ادامه داد: 
برای رفع این مشکل ۱۸۰ کنتور هوشمند بر چاه‌های 
این شهر ستان نصب شده است که این مورد می تواند 
تا حدودی از این مشکل راحل کند. 

نجات چند روستااز بی آبی 

فرماندار شهر ستان خلخال گفت:اگر مشکل 
آب شرب در روستاها بر طرف نشود کشت و کارو 
کشاورزی در روستاها رو به نابودی رفته و مهاجرت 
نیز از سوی‌دیگر دامن روستاییان رامی گیر د.به 
گزارش(ایسنا).»هوشنگ محمدی» فر ماندار خلخال 
دربازدید از روستاهای سجهر ود وسفید آب در بخش 
خورش رستم شهر ستان خلخال گفت:هم| کنون ۱۵ 
روستا در این منطقه در حوزه‌ی اب مشکل دارند که 
باتلاش‌های‌انجام شده‌دردهه‌ی فجر دوروستای 
سفید اب و سجهرود از نعمت آب سالم اشامیدنی 
بهره‌مند می‌شوند و آًبرسانی به روستاهای دیگر نیز 
در برنامه قرار دارد.وی افزود: 

اعتبار لازم برای اتمام این طرح ۴ میلیارد تومان 
است که هم| کنون چهار ایستگاه مورد نیاز است که 
ساخت سے ایستگاه پمپاژدر حال انجام است وبا 
پایان ساخت این ایستگاه‌ها شبکه‌ی آبرسانی تکمیل 
و اهالی روستاهای منطقه از مشکل آب شرب نجات 
می یابند. 

جولانگاہ خلافکاران 

خیابان امام در شهرک مارلیک. تبدیل به 
جولانگاه خلافکاران و فروشند گان مواد مخدر شده 
است. البته آن چه به جایی نر سد فریاد من وشماو 
گلایه ساکنان است. 

خانواده‌ها و ساکنان این محل از نیر وی انتظامی 
تقاضا دارند. متخلفانی را که موجب ناامنی ونگرانی 
می‌شوند. شناسایی و جمع آوری کنند ودست‌قانون 
بسپارند. 

عماد سلامت -مارلیک کرج 


بحران در تامین آب بهداشتی روستایی رفسنجان 

به گزارش خبرنگار مھر علی محمدی بهجت 
عصر دوش نبه در جلسه ستاد مدیریت بحران 
شهر ستان اظهار داشت: 

یکی از معضلات اساسی شھر ستان ر فسنجان که 
قطعا در چند سال آینده به یک بحران تبدیل خواهد 
شدمشکل تامین آب شبکه‌های بهداشتی روستاها 
درحومهشرقی.حومه غربی و دوبخش فر دوس و 
نوق است. 

وی ادامه داد:متاسفانه بیشتر اقدامات صورت 
گر فته تا کنون موقتی وجنبه مسکن داشته وبایداقدامی 
اساسی و بنيادین در این زمینه صورت گیرد چرا که در 
صورت تداوم این روند شاهد مهاجرت روستائیان به 
شهر و بروز تبعات متعدد دیگری خواهیم بود. 

این مسسٹول تصریح کرد:هرچند پیگیری این 
موضوع برای تامین اعتبار از سوی استان شده‌ایم اما 
تخصی ص آن باتو جه به بودجه امسال بعید به نظر 


می رسد. 


شهرداری گر گان پله برقی نصب کند 


ساکنان خیابان شهدا لاله ششم شهر ستان گرگان 
از مسئولان ساز مان تر افیک شهر داری گر گان تقاضا 
دارند برای پیشگیری از حوادث ناگوار رانند گی, در 


این محل پله برقی نصب کنند تاعابران مجبور نباشند 
جان بر کف وبا ترس ولرز از عرض خیابان ش لوغ 
بگذرند. 
بانو کاشفی -گرگان 
زور گیریالکترونیکی 
چه دلیلی دارد افرادی که سیمکارت‌های همراه 
اول یا ایرانسل دارند. پس از مدتی که از آن‌ها استفاده 
نمی کنند.از سوی این دو شر کت مصادره و به افر اد 
دیگری واگذار می‌شود؟ 
آی ااز لحاظ قانونی این مرا کز مجاز به این کار 
هستند؟ که آموالسی که مردم سئذش رادر اختیار 
دارند.از آنان بگیرند؟سزاست که مر دم برای خرید 
سیمکارت به این شر کت‌ها پول بدهند و بعد مورد 
ظلم قرار گیرند!این نوعی زور گیری الکترونیکی مدرن 
نیست؟ 


فاطمه فر خی پور -تهران 


و 
۸ می ۷ رللامات کش 


سیمان و نار ضایتی مردم دیلمان 


سیمان یکی از عوامل اصلی برای توسعه وآبادانی 
یک منطقه‌به شمار می رود که به هم راه‌راه‌اندازی 
کار خانه سیمان باید ملزومات آن‌نیز مدنظر قرار گیرد 
تاهمچون کارخانه سیمان احداث شده در دیلمان به 
قیمت خرابی جاده و نارضایتی مردم نباشد. 

به گزارش خبرنگار مهر.امسال‌بزر گترین کار خانه 
سیمان در بخش دیلمان شهر ستان سیاهکل به بهره 
برداری رسید این کار خانه علاوه‌بر ظرفیت تولید 
روزانه سه هزار و ۱ ۰۰ تن سیمان را دارد ظرفیت 
کرده است. 

امامش کل اینجاست که باراه‌اندازی‌این کار خانه 
و تردد خودروهای سنگین برای حمل سیمان رفته 
رفته جاده‌منتهی به این کار خانه از شهر سیاهکل در 
حال تخریب واین قضیه موجب نا رضایتی مردم شده 


پیست اسکی سهند در انتظار استفاده بهینه 


پیست اسکی سهند در ۳۹ کیلومتری جنوب 
شرقی شهر تبریز قرار دارد که فاصله زمانی آن از 
تبریز ۴۰ دقیقه است و تاکنون کاره ای زیربنایی 
این پیست چون جاده‌دستر سی.برق, آب. تلفن و 
مجموعه مدیریتی انجام شده است. طرح توجیهی این 
مجموعه شامل ۱۲ دستگاه بالابر. هتل‌های پنج ستاره 
وسه‌ستاره مجموعه‌های پارتمانی ویلایی واماکن 
ورزشی با هدف پاسخگویی به علاقمندان ورزش‌های 
زمستانی ونیز جلب گرد شگران زمستانی داخلی و حتی 
خارجی طراحی شسدہ است.یکی از کارشناسان اسکی 
استان در خصوص وضعیت این رشته ورزشیمی گوید: 
ورزش اسکی در استان‌هایی چون آذربایجان شرقی 
محروم واقع شده و از زیر ساخت‌های رایگان و طبیعی 
چون مناطق کوھسستانی مناسب برای اسکی, استفادہ 
بهینه‌ای صورت نمی گیردواگر قانون خصوصی سازی 
بدرستی دراین حوزه‌اجر اشود وسرمایه گذاران بخش 
خصوصی در آن ورود پیدا کنند. می توان شاهد رشد و 
توسعه چشمگیر این رشته جذ اب ورزشی متناسب با 
ظرفیت‌های بالقوه | ذربایجان شرقی بود. 
سالم آذر 
تلاش معاش 

کارمندان و کا ر گران این همه کار می کنند وبرخی 
درمحل کارشان تاپاسی از شب می‌مانند ویادوجا 
مشغول به کار می شوند تا امور زند گی خود راپیش 
ببرند ولی باز به دلیل پایین بودن حقوق واز سوی دیگر 

گرانی و تورم موفق نمی‌شوند. 
شایدافزایش حقوق‌هاو تعدیل قيمت‌ها کمکی به 
حل مشکل بکند. امیدواریم دولت تدبیر راه و چاره‌ای 

اساسی در این مورد بیندیشد. 
عرفان. ف-تهران 


ای دشر ہی شعوری که نمی توانی کر می ر ایباقو دنی باابن و جود دک دو ج 


¿ خدامی سای 


گزارش خارجی 


دولل 
السو 


گویا «مبار زان افراطی روسیه» طوری برنامەریزی کرده‌اند که از قبل از زمان ب رگزاری مسابقات «المپیک 
زمستانی سوچی»تاپایان زمان ب رگزاری رقابت‌هاءنقشه های خود رابابم بگذاری‌های متعدد عمل یکنند۔ 


«ولادمیر پوتین».رئیس‌جمهور ر وسیه» تلاش م یکند برای متوقف کر دن این حمله‌های ترور یستی راهی‌بیابد تا 
وجهه سیاسی خود راد ر دنیاھمچنان مثبت نگه دار د. موضوع این بم بگذاری‌ها که به دلیل‌امنیتی بودنش هنوز 
درنشریات جهانی با زتابی غی راز بیان خب ر نداشته, در سایت‌های خا ر جی با زتا بگسترده‌ای دار د ومفسران 
سیاسی وور ز شی »آن رار یشه یاب یکر ده وبه تفصیل دربا رهاش نوشته‌اند.ای نگزارش ت رجمەی چکیدہای از 
مھمتر ین و معتب رتر ین مطالبی است که در سایت‌های خارجی نوشته شده است. 


کوچ به وادی ترس 

انفجاری که روز دوشنبه نهم دی‌ماه( ٠دسامبر)‏ 
اتوبوسی را در شهر «ولگا گراد» روسیه تکه پاره کرد. 
۴ کشته و۸ ۲زخمی به جا گذاشت.واین. سومین 
حمله متوالی در ۴ روز بود. این انفجار که عاملش 
یک بمب گذار انتحاری بود چنان قدرتی داشت که 
تکه‌هایی از اعضای بدن کشته‌شده‌هاراچندین متر 
دورتر پرت کرده بود و مردم ومسؤولان روسیه را 
سایه‌نشین وادی ترس کرد. ترس از ناامنی مسابقات 
بیک زمستانی که قراراست تاچندھفته دیگر دراین 
کش ور بر گزار شود. حال روسیه باید به عنوان میز بان. 
این سایه‌ی ترس رابه آفتاب آرامش تبدیل کند و 
برای این کار باید برای جلوگیری از حمله‌های احتمالی 
اینده چاره‌ای بیابد. 

زنی که در نزدیکی محل انفجار ایستاد هو صدایش 
می‌لرزد. به خبرنگار 1807 1می گوید: «این دومین بار 
است که مرگ رابه چشم خودمان می‌بینیم. مر گی که 
سزاوارش نیستیم زیرادر اختلاف چریک‌ها و دولت 
مسکو هیچ دخالتی نداریم اماچه کاری از دست ما 
برمی آید ؟»اتوبوسی که در حمله‌انتحاری روز دوشنبه 
منفجر شد. از جلو چشم مر دم دور شد اما اثری که آن 
انفجار در مردم «ولگاگراد» گذاشته, همچنان باقی 
است. این شهر نزدیک به یک میلیون نفر جمعیت 
داردودر ۶۰۰ کیلومتری شمال شر قی سوچی قرار 
دارد.ولگاگراد.مر کز حمل و نقل روسیه 
است وراه‌های زیادی آن‌رابه ایالت‌های 
بی‌ثبات قفقاز شمالی متصل می کند۔ 

کلید بمب دست کیست؟ 

دریکشنبه» ٢۲۹‏ دسامبر در حمله‌ای 
تروریستی که در ایستگاه‌راهآ هن شسهر 
ولگاگراد روی‌داد. ۱۷ نفر کشته شدند. 


گفته می شود زنی که بمب گذار انتحاری بود.عامل 
این حمله تر وریستی بوده.در روز جمعه, ۲۷ دسامبر. 
یک خودروی بمب گذاری‌شده ٣۳‏ نفر رادر یکی از 
شهرهای جنوبی روسیه به کام مرگ کشاند. محل 
انفجار در ۲۵۰ کیلومتری شرق سوچی قرار دارد. 
همه‌ی این انفجارها در اطر اف سوچی به وقوع پیوسته. 
پس بی‌دلیل نیست که کسانی که با مسابقات المپیک 
زمستانی امسال ار تباط دارند. نگران امنیت خود و 
این مسابقات باشند زیر قرار است المپیک زمستانی 
۳ء ۲ در سوچی بر گزار شود. 

در ماه‌اکتبر نیز یک بمب گذار زن اتوبوسی رادر 
ولگاگرادمنفجر کرد که #۵نفر کشته شدند.مقامات 
امنیتی روسیه می گویند به احتمال زیاد انفجارهای 
روزهای یکش نبه و دوشنبه کار یک گروه‌بوده زیرا 
27 وش کل آماده‌سازی بمب‌هایکسان بوده‌است. 
«ولادمیر مار کین».سخنگوی سازمان مر کزی تحقیق. 
در مصاحبه با تلویزیون ملی روسیه می گوید: «بررسی 
مواد منفجره‌در محل حدس مارا تایید می کند که 
هر دوحمله تروریستی به هم ار تباط داشتند.به نظر 
می‌رسد بمب‌ها در یک محل | ماده شده‌اند. باقیمانده 
جسد بمب گذار احتمالی رابرای آزمایش به مسوّولان 
این کار تحویل داده‌ایم.» پیش از این.ماموران تحقیق 
فد رال اعلام کر ده‌بودند که عامل انفجار اتوبوس بمبی 
بوده که در ناحیه چرخ‌های قسمت مسافر کار گذاشته 


منبع: NBC NEWS‏ مترجم: مریم نیک پور 
شده بود. تاکنون هیچ فر د یا گروهی مسؤولیت این 
بمب گذاری‌هارابه عهده‌نگرفته امارهبران شورشی 
که هدفشان تشسکیل حکومت در جنوب ولگا گراد 
است. متهم اصلی این حمله‌ها هستند زیر ا بارها تهد ید 
کرده‌ان د کهباتمام‌توان جلوب رگزاری مسابقات 
المییک زمستاتی ۲۰۱۴ را خواهند گرفت. 

مقام ات امنیتی سر اسر دنیانگران حمله‌های 
تروریستی در زم ان بر گزاریرقابت‌های المپیک 
زمستانی سوچی هستند. ولادمیر پوتین پس از 
حمله روز دوش نبه با مقامات امنیتی و اداره‌جاسوسی 
کشورش جلسهفوری گذاشت.وزیر کشورهم به 
پلیس دستور داد تاتعداد نیر وهای گشت و کنترل رادر 
ایستگاه‌های راهآهن و دیگر مرا کز حمل و نقل افزایش 
دهد. پوتین که پس از جنگ با نیروهای شورشی چچن 
در کوه‌های جنوب ولگاگراد به این مقام انتخاب شد. 
اکنون به خاطر سازماندھی رقابت‌های المپیک و حفظ 
امنیت این مسابقات موقعیت خود رادر خطر می بیندو 
کانون توجه‌تمام دنیا است. کار شناسان امنیت هشدار 
داده‌ان د که بز رگ ترین دغدغه پوتین در این روزها 
حمله‌های افر اطی‌هاست که بر ای این حمله‌ها کینه‌ای 
ریشه‌ای و دیرینه دارند. 

«مایکللیتره: تحلیل گر ضد تروریست ش بکه 
60 پس از حمله روز یکش نبه گفت:«درست از 
چند سال قبل و از لحظه‌ای که میزبانی این رقابت‌هابه 
رو سیه واگذار شد نگرانی مر دم درباره کشمکش‌هاو 
اختلاف‌های دیرینه‌شروع شد. چون بمب گذاری‌های 
اخیر در سیستم حمل و نقل عمومی اتفاق افتادہ نگرانی 
مردم ومسوولان چند برابر شده‌است.مردم این 
بمب گذاری‌ها و حمله‌های تروریستی را به حمله‌های 
تروریستی که در سوریه یا دیگر کشورهااتفاق‌می‌افتد. 
تشبیه می کنند. پو تین هم از جامعه جهانی خواستار 
کمک و وحدت علیه تروریسم شده.» 

وزیر امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کر ده: 
«ماعقب‌نشینی نخواهیم کرد وهمچنان‌بادشمن 
مزدور که قصد دارد آرامش مردم رابه هم بزند. 
مبارزه و نقشه‌های آنها رانقش بر آب می کنیم. بدون 
شک این حمله‌های تروریستی زیر سر شورشیانی چون 
«دو کوعمروف»است وهد ف او خرابکاری و کارشکنی 
در مسابقات المپیک است.» کاخ سفید هم چند ساعت 
پس از آخرین بمب گذاری بیانیه‌ای صادر کرد که در 
آن. باراک اوبامابه پوتین رهنمودهایی داده‌و گفته 
بود آمریکابرای مبارزه عليه حمله‌های تروریستی با 
روسیه همکاری خواهد کرد. 

بااین كەد رچهار روز سه حمله‌ی تر وریستی 
انجام شد و پلیس روسیه نتوانست جلو آنهارا 
بگیرد.«الکساندر جخوف».رئیس کل کمیته 
المپیک روسیهاعلام کر د:«برای حفظ امنیت 
سوچی به کار اضافه‌ای نیاز نیست زیراتمام 
کارهاو اقدامات ضر وری انجام شده و ما امنیت 
المپیک زمستانی ۱۴ ۰ راتضمین می کنیم.» 


من جلو المپیک سوچی راخواهم گرفت! 

رهبر شورشیان مبارز (دوکو عمروف».المپیک 
زمسستانی ۲۰۱۴ سوچی را «رقعص شیطان روی 
استخوان‌های اجدادش» خواند و به مبارزانش دستور داد 
برای متوقف کردن این رقابت‌هاهر کاری که می توانند 
بکنند.رهبر شورشی چچن‌همچنین مقامات د ولت روسیه 
رابه بی‌احتر امی علیه سنت‌های مذهبی متهم کر ده.او 
درماہەنوامبر ودر جلسه‌ای علنی که بافرماندهانش 
داشت. دستور داد حداکثر تلاش خود رادر راه‌هدف 
خود به کار گیرند تااین رقص‌های شیطانی را که روی 
استخوان‌ھای اجدادشان بر گزار می شود متوقف کنند. 
عمروف متهم است که در سال ۱ هبر بمب گذاری 
فر ود گاه «دومودیه دووا»ی مسکو بوده است. 


پروژه شخصی آقای رئیس‌جمهور 


سوچی, شهر کلیدی و راهی است به دریای سیاه. 
سوچی به دلیل آب وهوای مطبوعی که در زمستان 
منجمد روسیه‌دارد.قراراست در ماه‌فوریه‌میزبان 
رقابتھای المپیک زمسستانی ناشد: اگر چه خشونت 
و آشوب در ھمسایگی اش یعنی چچن وداغستان, 
تھدیسدی جدی برای به هم ریختن امنیت و آرامش 
هنگام بر گزاری این رقابت‌هاست.داغستان که تقریبا 
در ۴۵۰ کیلومتری شرق سوچی قراردارد بەم رکز 
یاغی گری وبحران تبدیل شده‌است که پس از دوجنگ 
تجزیه طلبانه در ۱۹۹۰ در چچن, بحرانش تا منطقه 
قفقاز شمالی هم کشیده شده است. کمیته سازماندهی 
المپیک زمستانی سوچی اعلام کرده که این رقابت‌ها 
درامنیت کامل بر گزارمی‌شوند وروسیه آسایش و 
سوچی ۱۴ ۰ ۲.پرهزینه‌ترین رقابت‌های‌المپیک تا 
ام روز بوده و هزینه اش نزدیک به ۰ ۵میلیارد دلار 
بر آورد شده.ب رگزاری موفقیت آمیز این رقابت‌ها, 
ضمناً پروژه مهم خصی ولادیمیر پوتین است که 
می‌خواهد در نظر سنجی‌های جهانی» همچنان به عنوان 
سیاستمداری مقتدر باقی بماند. خوب است بدانید که 
پوتین در سوجی خانه‌ای ویلایی دارد. 

پوتین نگران نیامدن اوبامانیست 

از چھاردہ سال پیش تا کنون, المپیک سوچی. 
نخستین المپیکی است که رییس‌جمهور آمریکاء یا 
همس رش ویامعاونش در آن حضور نخواهند داشت. 
اوہامارسمااعلام کرده که تصمیم او برای شر کت 
نکر دن درالمپیک زمستانی سوچی به بر نامه‌های 


کاری فشر ده و مشغله‌اش در واشنگتن برمی گر دد اما 
در واقع این تصمیم به افزایش تنش‌هادر مسکو ار تباط 
دارد. کمیته سازمان‌دهی المپیک زمستانی ۲۰۱۴ 
سوچی اعلام کر ده:«چندان هم نگران عدم حضور 
باراک اوباما در این مسابقات نیست.» 

مسوول کمیته المپیک روسیه در پاسخ به این که 
آیانیامدن اوباماباعث نگرانی روسیه شده گفت: 
«بازی‌های المپیک عر صه‌ی ر قابت‌های ورزشکاران 
سر شناس و بررجسته است. و دلیل اصلی مردم برای 
تماشای این مسابقات. همین است نه شر کت مقامات 
بلندپایه‌ی سیاسی بنابراین برای روسیه مهم نیست 
که فلان رئیس‌جمهور برای تماشا بیاید يا نیاید.» 


پوتین: ورود همجنس باز ممنوع! 

واقعیت این است که آمریکاو روسیه در سالی 
که گذشت در موضوع‌های متعد دی با هم اختلاف 
پیدا کردەاندواین اختلافات در ماه‌های‌اخیر بسیار 
چشمگیرتر بودہاست,مثلااختلاف بر سر جنگ 
داخلی سوریەویاتصمیم مسکومبنی بر پناه‌دادن 
به جاسوس آمریکانی «ادوارد استودن».امامساله 
اصلی شایدممنوعیت تبلیغات در بارههمجنس بازان 


است که بسیاری ازھنرپیشەھاوآدم ھای سر شناس 
و گروه‌های راست رابرای تحریم سسوچی تشویق 
و تهییج کرده. کمیته المپیک روسیه اعلام کرده 
که فعالیت همجنس بازان در المپیک سوچی ممنوع 
است.اوباماهم در مصاحبه‌ای که درماه آ گوست 
بر گزارشد, گفت:داز کشورهایی که سعی می کنند 
باتبلیغات سوءبه کسانی که مشکلات جنسی 
دارند آسسیب بزنند یا آنه ارابه قاط این موضوع 
تھدید کنند هیچ خوشم نمی آید).رؤسای جمهور 
آلمان و فرانسه هم اعلام کرده‌اند که در این رقابت‌ها 
حضور نخواهند یافت. رئیس اتحادیه اروپا هم گفته: 
«بدون شک در رقابت های سوچی حاضر نخواهم شد 
مگر این که روسیه اجازه بدهد همجنس بازان هم در 
مسابقات المپیک سوچی سهمی داشته باشند!» 
اوبامابارها به این مساله تا کید داشته و دارد که 
«آمریکابر اساس تعصب بی مورد درباره گرایش‌های 
جنسی هیچ تمایز و تفاوتی بین انسان‌هاقائل نمی‌شود.» 
مقامات روسیه هم تا کید می کنند که همجنس‌بازان. 
افرادی طبیعی نیستند و بیمار محس وب می‌شوند 
بنابراین سالم نیستند که بتوانند ہین افراد سالم مسابقه 
بدهند.ازسویی آلمانی‌هاو آمریکابی ھافکر می کنند 
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حضورشان همه جا ضروری است واگر نباشند یک 
جای کار می‌لنگد. حالا ما می‌گوییم این طور نیست و 
اگر آنها نیایند طوری نمی‌شود.» 

وعده‌ی آشوب 

«ولادمیر مار کین». سخنگوی سازمان تحقیق 
فدرال در مصاحبهای گفت: «این انفجارها که هنگام 
آمادەسازی مر دم برای جشن سال نوطراحی واجرا 
شد تلاش جدید و جدی تروریست‌هایی است که 
می‌خواهند با به راه‌انداختن جنگ داخلی, بذر وحشت 
رادر دل مردم بکارند وموجب کشمکش‌های مذهبی 
ود ر گیری در جامعه‌شوند. ماهمچنان به کار خود عليه 
ترور بست‌هاادامه می‌دهیم اما تنها راه عقب نشاندن و 
متوقف کر دن عملیات تروریستی.همکاری بین‌المللی 
است.» چند ماه قبل از این حمله‌های انتعاری رهبر 
گروه‌جدای ی طلب چچنی وعده آ شوب داده بود تا 
مانع شودالمپیک زمستانی در هفتم فوریە بر گزار 
شود.«توماس باخ».رئیس کمیته بین المللی المپیک. 
این حمله‌هارامحک وم کر ده‌واز | نهاباعنوان «حمله 
مذموم ونفرت‌انگیز به مردم بیگناه» یاد کرد. این در 
حالی اٹ که آهریکاداوطلب شدہباروسیةدرحل 
این بخران‌همکاری کند و گفته خوشخال است ازاین که 
آمادگی خ ودرابر ای ھمکاری نزدیکتر باروسیه 
اعلام کند تابتواند در این رقابت‌ها امنیت تماشاگران, 
ورزشکاران ودیگر شرکت کنندگان را فراهم کند. 

صحنه‌های فیلمبر داری شدہاز فاجعه روز دوشنبه 
ازاسکلت به جامان دهاز اتوبوس برقی آبی رنگ و 
اجساد وزخمی‌ه ای حادثه که حال برخی از آنهااز 
جمله یک کودک ۶ماهه وخیم گزارش شده همچنین 
پنجره‌های شکسته خانه‌های اطر اف. همه نشان از عمق 


فاجعے دارند.بر اساس تصاویر ضبط شده و تحقیق 
کارشناسان, بمب در عقب اتوبوس کار گذاشته شده 
بوده‌وآ زمایش‌های ۷۴.۸ (آروی‌جسد بمب گذارانجام 
خواهد شد تاتحقیق وبررسی در این زمینه به نتایج قابل 
قبول و خوبی برسد. در این انفجار هم. بمب گذار از ۱۰ 
کیلوگرم 11۷1 استفاده کر ده بوده. ماموران تحقیق یک 
نارنجک عمل نکر ده هم پیدا کر دند. 


رابطه بمب‌گذاری بوستون و ولگاگراد 


در ماه‌جولای.«دو کوعمروف», رهبر گروه‌چچنی 
بیانیه‌ای وید ئویی منتشر کرد ودر آن عهد کرد که «از 
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ب ناد د شاو 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


داوطلب کنکور سر اسری هستم و تقریبا هفته‌ای 
۵ ساعت به صورت میانگین درس می خوانم. به تمام 
کتاب‌های درسی تاجایی که به ما تدر بس شده. کاملا 


شود. تر دید نکن! به اندازه تلاش‌هایت نتیجه خواهی 
گر فت. پس در انجام وظایفت کوتاهی نکن و نتیجه را 
به دست خدابسیار. 


مساطم ولی در آزمون‌ها میانگین درصدی 
حدود ۰ ۷دارم.بااین‌وضعیت امیدی بەقبولی 
دررشته پزشکی ندارم. چرابه اندازه‌ای که | انبیات 
تلاش می کنم. نتیجه نمی گیرم؟ 

داشتن پشتکار, تفاوت ظریف بین 
شکست و موفقیت است. 

کمیت اجرای برنامه شسماقابل تحسین 
است اما کیفیت آن قابل بررسی! 

شماباید به چند نکته توجه کنید: 
اول ایتک ه آزمون‌های آزمایشی امکاناتی 
برای آماده‌سازی شمادر کنکور محسوب 
می‌شوند. طبیعتا در این آزمون‌هاء سوّال‌ها 
کمی سخت‌تر از آزمون اصلی طراحی 
می‌شسوند تاشمارابرای آزمون‌اصلی آماده 
کنند. این دشواری نسبی.سازنده است پس 
جای تعجب ندارد که در صدهای شمادر 
جلسه کنکور کمی بالاتر از این درصدها 
باشد.نکته دوم‌اين است که‌دریک آزمون 
کش (آزشون ش أمل تام ذروس که 
داوطلبان با ترازهایشان سنجیده می‌شوند 
نه‌درصدهایشان).شماباید به تر ازها توجه 
کنید. تراز شما در آزمونی که سقف تراز 
۰ دارد. در صورتی مطلوب می شود 
کهبالای ۵۰۰۰و در حالت عالی در حدود 
۰ باشد.اگر دردرسی‌بادرصد ۷۰ 
تراز ۶۹۰۰ کسب کردید.به این معناست 
که‌تقریبا به تمام سوّال‌های آسان و متوسط 
و بخشی از پرسش‌های د شوار پاسخ داده‌اید 
پس این درصد هم می‌تواند عالی باشد. 
سومین مورد و مهم ترین آنه این است که 
میانگین درصد رتبه‌های مور د نظر خود را 
در سال‌های گذشته بررسی کنید.این کار 
می‌تواند بهترین راهنمای شما باشد.به این 
جدول‌ها دقت کنید: 

میانگین درصدهای جامعه هدف شما 
با میانگین درصدھای مد نظر شسمابرابری ا 
می کند. 

گذشت زمان آدمی راپیر نمی کند. 
ترک آرمان‌ھا و کمال مطلوت ھاست که ما 
0-0 افا خر . 
شک ودودلی نمی‌تواند مانع ترقی انسان 
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اطلاحات یی ارو ۳۵۹۰ 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گستسری 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


پر سسش:مدتی پیش من وهمسرم با هم دچار 
از طرفی, چند نفر از طلبکار انم به خاطر بلامحل بودن 
برخی از چک‌هایم دعاوی متعددی رامطرح کردند. 
من هم از ترس اینکه مبادا این افراد به باغی که میراث 
پدری‌ام بود.اشاره کنند. آن رابه اسم یکی از دوستانم 
کردم.پس از گذشت چند ماهو حل وفصل نسبی 
مشکلاتم.برای استر داد ملک به‌دوستم مراجعه کردم 
اماهر بار به دلایل کاملا واهی‌اين کار رابه زمانی دیگر 
موکول می کند که البته در روز مقرر هم پاسخگوی 
این سوّال من نیست که چر ااز مسترد نمودن مال 
امانتی خودداری می کند. به تاز گی حتی پاسخ تلفنم را 
نمی دھد واز دیدنم خودداری می کند. | یامی‌توانم به 
جرم خیانت در امانت. از ایشان شکایت کنم؟ 
پاسسخ: خی ر.شمانمی‌توانید تحت چنین عنوان 
مجرمانه‌ای پیگیری قانونی کنید زیرا طرح این عنوان 
با مباحث مطر وحه از جانب شما فاقد وجاهت قانونی 
است. برای کمک به حل مساله باید به شما بگویم قصه 
مطر وحه از جانب شما در دو حالت قابل تفکیک است: 
حالت اول:اگر شما حقیقتا با قصد انتقال به این شخص 
ملک را واگذار کرده‌اید. از آنجایی که اگر انتقال انجام 
گر فته نقص جانبی یاچشمگیری‌نداشته‌باشد که 
به‌استناد آن‌بتوانید عقد رابه‌ هم بززنید.عقد کامل 
است و بهانه‌ای برای رجوع شمااز قرارداد منعقده 
باقی نمی ماند. 

اما را دوم رای که انوس ۰ 9 
این حالت بیشتر از قسم نخست به شر ایط فی مابین 
شماودوست‌تان شباهت پیدامی کند.باید پاسخ 
خود را در این گزینه جست وجو کنید که اگر انتقال 
مزب ور صوری بوده و قصد انتقال و انعقاد قراردادی 
دربین نبوده‌وصرفابه منظور گریسز از قرار گرفتن 
ملک در چنگال طلبکاران این رابطه صورت گرفته 
است.بنابر این مستند به ماده ۱۹۱ قانون مدنی که 
می گوید: «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شر ط 
مقرون بودن به جیزی که دلالت بر قصد کند». تنها 
ر سے ک را ار با 
به فرمایشات شماو آنچه که از شم مساله استنباط 
می‌ شود شماو دوست تان بد ون وجود قصد انتقال و 
تنهابه علت مشکلات موج ود در حیطه‌تان اقدام به 
این کار کرده‌اید پس قرارداد صوری شما با عنایت به 
ماده ۱۸ ۲قانون مدنی (هر گاه‌معلوم شود که معامله با 
قصد فر ار از دین به‌طور صوری انجام شده آن معامله 
باطل است).شمامی توانید با مر اجعه به داد گاه‌مربوطه 
وبا تقدیم دادخواستی با طرح خواسته «اعلام بطلان 
قرارداد انتقال» و با دردست داشتن مدار کی که فقدان 
قصد واگ ذاری را اثبات کند. برای استر داد ملک 


سئوال شما: 

دختری ٩‏ | ساله شهرستانی, دانشجو و عاشق 
درس و تحصیل و زن دگی هستم اما از موقع ی که 
خودم را شناخته‌ام با مشکلی بز رگ روبرو بوده‌ام. 
مثلاً یکی دومورد برای من خواستگار آمده‌اما در 
همان ابتدای راه امکان برقراری ارتباط با انها را 
پیدانکرده‌ام, یا برخی رفتارشان به شدت مرا 
از انهادور کرده و یا اینکه بیشتر متوجه نقاط 
منفی‌شان شدهام تا مثبت. البته من این مشکلات 
را در برقراری رابطه دوستی با دیگر دخترهای 
همکلاسیام هم دارم ود رکل تصور م یکنم 
نه می‌توان مآنها را برای طولانی مدت دوست 
داشته باشم ونه می‌توانم رفتاری را بروز دهم که 
آنها مرا دوست داشته باشند, حال می‌خواستم از 
کارشناسان شما تقاضا کنم مرا راهنمایی کنند. 


پاسخ 
علی نقی قاسمیان نژاد کارشناس ارشد روانشناسی: 
باسلام به شما خواننده گرامی باید بگویم؛ 
یکی از نیازهای اساسی انسان دوست داشتن و 
دوست داشته شدن است که اگر بنا به دلایل و 
شرایطی این نیاز ارضا نشود می تواند منجر به نتایج 
ناخوشایندی برای فرد. اطرافیان و جامعه شود. 
این که چه کسانی رادوست داشته باشیم وبه آن‌ها 
علاقه بورزیم به ویژگی‌های شخصیتی, ايده آل‌ها 
و اهداف مادر زندگی ار تباط دارد. در عین حال 
رفتار و کردار ماو البته شیوه نگاه ما به مقولاتی مثل 
زندگی, دنیا و آیندہ تاثیر بسزایی در جلب محبت 
دیگران دارد. پس بهتر است بدانیم که بايد چه کار 
کنیم تادیگران ما رادوست داشته باشند وازپاما 
بودن لذت ببرند؟ 


(])دیگران رابدون شرط بپذیرید. برای 
پذیرش و قبول اطرافیانتان شرط نگذارید. در واقع 
قرط لذاشجن درعال ارسال ابی ام ید طرف 
مقابل هستید که او را فقط درصورت انجام دادن 
رفتارهای مدنظر شما دوست خواهید داشت. در 
حالی که وقتی به دیگران بدون قید و شرط محبت 
کنید و در عین حال در مقابل رفتارهای نادرست 


آن‌ها سعی کنید محترمانه و از روی دوست داشتن 
می کنید. 

شاط میت و رفارمای خوپ دگ راتا 
ببینید. برای دوست داشتن اطرافیانتان دنبال بهانه 
بگردید. در نظر داشته باشید که هیچ انسان کاملا 
بد و کاملا خوبی وجود ندارد. همه‌ی ما مجموعه‌ای 
از رفتاره ای بد و خوب هستیم. پس بهتر است 
سخت باشد اما بدانید که هر تغییری با مقاومت 
روبرو خواهد شد. 

رار فرد راز خود اوجدادر نظر بگیرید. 
به جای حمله به فرد خطا و اشتباه او را مورد انتقاد 
قرار دهید. چون نمی توان کل شخصیت فرد را به 
خاطر انجام دادن یک خطا زیر سوال برد. کاری که 
متاسفانه اکثر ما انسان‌ها در روابطمان با دیگران 
ناچیز. انواع القاب و صفت‌های ناروا را به هم نسبت 
می‌دهیم. شاید فردی تنها از یک يا چند جنبه ضعیف 
باشد و مهارت‌های لازم را در این حیطه‌های خاص 
نداشته باشد. این دلیل نمی شود که او فردی کثیف. 

وقتی می‌خواهید از رفتار نادرست فردی 

انتقاد کنید در ابتدا از نقاط مثبت و قوت او صحبت 
کنید. با این کار. او متوجه خواهد شد که شما 
خوبی‌هایش راهم در نظر می گیرید و زمینه مناسبی 
برای پذیرش اشتباه از طرف او رابه وجود می | ورید. 
پس محتر مانه واز روی دلسوزی و محبت اشتباهات 
دیگران را گوشزد نمایید. 
خندان بودن هنری است که با تمرین و ممارست 
نیست با فر د اخمو و بی حوصله ارتباط بر قرار کند. 


بعد از مدتی برای دوستان و اطرافیان خود 


۸ک ۹۲ الاعات نشی 
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هدیه بخرید. هد یه دادن قلب‌ها را به هم نزدیک 
می کند و کدورت‌ه ارااز بین می‌برد. مهم ارزش 
مادی هدیه‌ای که تهیه می کنید نیست. گاهی 
حتی یک دفتر چه يا خود کاری که هدیه می دھید 
می‌تواند معجزه کند. 

اگر می‌خواهید در دل‌های دیگران نفوذ 
کرده و جای ویژه‌ای برای خود باز کنید. تواضع. 
فروتنی و افتادگی را پیشه‌ی خود نمایید. هیچگاه 
از موضعی بر تر وبالاتر با اطرافیان خود صحبت 
نکنید. انساآن‌ها با افرادی که خود راهم سطح و 
همراه خویش بدانند بهتر و آسان‌تر ارتباط برقرار 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای سعید مجیدی نژاد | 


وکیل پایه یک دادگستری و | 


کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنه‌ها از ساعت 


اما ۰ ۰ الى ۱۶ با شسماره تلفن: | 
/ | ۳۹۹۳۲۳۸ 1 


یکشنبه ها از ساعت!! الی ۱۲ با شماره 
تلفن‌های: ۲۹۹۹۳۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 


از طریق تماس با روابط عمومی مجلی۱ 


آقای دکتر طهمورث فروزین 
کارشناس پزشکی تغذیه 

یکشنبه‌ها از ساعت۱ الی ۱۱ با شماره 
تلفن ۲۲۴۰۸۵۸۵ تماس بگیرید 


خانم سیده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

دوش نبه‌ها از ساعت۱ الی ١١با‏ 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


است که سلامتی و شادمانی شخص راز 


" خدمت ډه خلق و ظیفہ ذ 


ذدست. دلکه دار ای لن 


۰ 


نی 


٭-٭ 


می 


داد 


9ر تشت 
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3 
9 
2 
3 
۰ 
1 


این هفته: زندان اوین 


مردجوان باناراحتی وارد اتاق شد.سلام و 
احوالپر سی‌مختصری کرد ساکت وبغض کرده‌چشم 
بے دیوار روبرو دوخت. از حال وهوایش پیدابود که 
خیلی غمگین و افسرده است. حدس زدم نباید مدت 
زیادی‌باشد که در زندان است.معمولاً کسانی که 


پابه محیط زندان می گذار ند مد تی دجار افسرد گی 
می‌شوند.«آزادی» گرانبهاترین چیزی است که هر 
انسان‌دارد ووقتی آن رااز دست می‌دهد. متوجه 
می‌شود زند گی در حبس چقدر تلخ و سخت است. 
دوری از عزیزانی که دیدن هر روزه نها عادت شده 
وحالاحتی در حسرت شنیدن صدایشان می‌مانی. 
درد آورتر از آن است که بتوان تصورش را کرد. 
پرسیدم: چه مدت است اینجا هستید؟ 
مردبغض کرده گفت:دوماه که طولانی تراز دو 
قرن‌بوده.نمی‌دانم اگر برای کار نکر د هحبس بگیر م 
چطور باید تحمل کنم. زن وبچەام چه کار کنند؟ پدر و 
مادرم؟ فکر کردن به اینها دیوانەام می کند. 
پرسیدم: چه شد که به مشکل برخوردید؟ 
مردسری تکان داد و گفت: باور تان نمی شود من 
حتی پایم راداخل کلانتری‌هم نگذاشته بودم. کار 
می‌کر دم.عاشق کار کردن بودم. فقط به خاطر یک 
اعتماد. سر از زن‌دان در وردم. خان_واده‌ام هم اهل 
اینجور کارها نیستند. ما یک عمر نان حلال خور دیم. 
چشم بەمال مر دم نداشستیم که خودمان رابرایش به 
دردس بيندازيم. اما گفتم فقط یک اعتماد. شاید هم. 
ظاهربینی مرا به اینجا کشاند. 
من فرزند ارشد یک خانوادہ تقریباً پرجمعیت 
هستم.سه خواهر وسهبرادر هم دارم. پدرم کارمند 
یکی از وزارتخانه‌های مهم است.در مدش بد نیست. 
زندگی متوسطی داریم. در یکی از محله‌های مذهبی 
سنتی شرق تهران بز رگ شدم. از همان خانواده ودر 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 


تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


۳ 


همان محل خیلی چیزها یاد گرفتیم. فهمیدم نان حلال 
مقدس است. چشم پاک.دل نجیب. دست دوست. 
اینهاست که‌از آدم. آدم می سازد :و گر نه در چشم برهم 
زدنی آدم سقوط می کند ومی شود اسفل‌السافلین.از 
بچگی عاشق کار کردن بودم.هر کاری که به من واگذار 
می‌شد در مدت کوتاهی زیر وزبر آن رایاد می گرفتم و 
به نحو احسن انجام می‌دادم.از کار کر دن لذت می‌بر دم. 
تحصیلاتم رادر همان منطقه خودمان و در مد ارس مهم 
واسم و رسم دار گذراندم. 

درس خواندنم هم عین کار کر دنم بود.باجدیت 
وپشتکار.هیچ کاری راسرسری نمی گیرم.اگر به من 
بگویند ظرف بشور به بهترین نحسوممکن این کاررا 
انجام می‌دهم واز آن لذت هم می‌بر م. 

دیپلمم را که گرفتم دانشگاه شر کت کر دم. در یکی 
از واحدهای دانشگاه آزاد. رشته دامپزشکی قبول شدم. 
به‌انگیزه‌درس خواندن بار سفر بستم وبه آن شهرستان 
یک مشکل مهم واساسی وجود داشت و آن‌اینکه‌من 
این رشته رادوست نداشتم و نمی توانستم با ان ارتباط 
ادامه دهم و آینده‌زند گی ام رابااین شغل تأمین کنم 
اما نشد در نهایت بعد از دو ترم تحصیل, در حالی که 
معدلمبالای ۹ |بود.انصراف‌دادم وازدانشگاه‌بیرون 
آمدم. البته همان سال مجدداً دانشگاه شر کت کردم و 
دررشتهاقتصاد قبول شدم.البته فقط تامقطع فوق دیپلم 
خواندم و بیشتر از این ادامه ندادم. 

درسم که تمام شد. باید می رفتم خدمت اماهمان 
سال‌هااعلام شد که مشمولان می‌توانند خدمت 


سربازی‌شان را بخرن د. من مقداری پول پس‌انداز 
داشتم. اقدام کر دم. خدمتم راخریدم. بعد هم با خیال 
راحت وارد بازار کار شدم. 


باتشکرازھمکاری قوہقضاییه ریاست محترمندامتگامھای 
اوین» رجایی شھر:قزل حصار و ورامین: ریاست محترم 
حفاعلت و اطلاعات ندامتگاههای فوق کر روابط عمومی 
7 عمومی‌دادگستری کل استانتهرن و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


از آنجا که به کارهای تولیدی و فنی علاقه داشتم, 
واردیک کار گاه‌قالب سازی شدم. صاحب کارم مرد 
خوبی‌بوداما کسالت داشت واغلب اوقات بادردو 
ناراحتی به کار گاه‌می آمد. حدود سه سال در آن کار گاه 
کار کردم وچون باعلاقه وپشتکار کارمی کردم ,در کارم 
به کار من اعتماد پیدا کر د. کار گاه رابا سه کار گر به من 
واگذار کرد.این کار اوباعث شد تامن بیشتر از قبل تلاش 
کنم. نمی خواستم خدای نکر ده یک روز او احساس کند 
واگذاری کار گاه به من اشتباه بوده. حدود یک سال ونیم 
که با آنهاکار می کر دم به توانمندی‌های من کاملاً ایمان 
آورده‌بودند وهمان‌ها بودند که پیشنهاد دادند بهتر 
اسست دیگر به فک استقلال باشم البتهازیک جهت حق 
باآنهابود.چرا که علی‌رغم واگذاری کار گاه‌به‌من, 
دخالت‌هایی می کرد و چون رسما صاحب کار گاه‌بود. 
من باید ازاواطاعت می کردم. به هر حال آنها گفتند 
اگربرای‌خودم کار کنم بهتر است وحتی‌شاید به یک 
تولید کننده انبوه هم تبدیل شوم. با امید به اینده‌ای 
بهتر کارگاه‌رابه صاحب کارم بر گر داندم و خودم به 
سرعت.برای تشکیل مجموعه‌ای جدید اقدام کردم. 
خب اول کار بودو آنقدر پول نداشتم بنابراین باقرض و 
وام شروع کردم ولی آنچنان موفق بودم که در عرض 
شش ماه توانستم همه بدهی‌هایم را صاف کنم. و به 
شرایط نرمال برسم. 

ازهمان‌زمان که‌نز دصاحبکارم کارمی کر دم‌خانواده 
مر تب اصرار داشت ازدواج کنم امامن قبول نمی کردم. 
می خواستم وقتی ازدواج کنم که کاملاً شرایط مهیاباشد 
اما وقتی مستقل شدم وبه یک در آمد نسبتا خوب 
رسیدم.تصمیم گر فتم از دواج کنم. خصوصاً چون فر زند 
ارشد خانواده بودم نمی خواستم سد راه بقیه شوم. 

دختری که برای همسری قبول کردم. از اقوام بود. 
خان_واده‌به خواستگاری رفتند واز آنجا که همه چیز 
خیلی خوب پیش رفت خیلی زود مر اسم عقد و عروسی 
بر گزار شد و من زندگی مشتر کم راشروع کردم. 

چند سال گذشت. پسرم به دنیا آمده بود. شرایط 
زندگی‌ام خیلی خوب بود. کار هم خوب پیش می رفت تا 
اینکه ناگهان اعلام شد کار گاه‌های صنعتی باید به خارج 
شهر و شهر کی که در نظر گر فته شده, نقل مکان کنند. 
بعذااز اعلام اپ موضوع کار کزون سے سحت هه هر 
روز یک نامه و اخطار برای تعطیلی کار گاه داشستیم اما 
به خاطر انبوه‌سفار شاتی که از قبل قرار داد آنهابسته 
شده‌بود یا در همان زمان عقد قرارداد شده بود به کارم 
ادامه دادم. تصورم این بود شاید این طر ح مقطعی باشد 
وبالاخره تب انتقال از تهران فر و کش کند.ام...امانشد. 


باخودم گفتم چاره‌ای نیست»بر ویم شهر ک صنعتی. 
اما حقیقت را بخواهید انجا هنوز تکه زمینی بایر بود که 
حتی یک آجر هم چیده نشده‌بود. سوال کردیم. گفتند 
شمافلان مبلغ راواریز می کنید و تازمان آماده‌شدن 
کار گاه‌تان در اینجابه شما مجوز کار می‌دهند. بلافاصله 
که کار گاه جدید آماده شد به شمااعلام می‌شود واز 
تهرآن‌به اینجامی | یید.این طرح تااینجامشکلی نداشت 
مشکل اصلی مبلغ درخواستی بود که دقیقا سه بر ابر 
ارزش واقعی کار گاه بود. من پیشنهاد دادم اجازه بدهند 
خودمان ساخت وس از کنیم چون مطمئن بودم بایک 
سوم این مبلغ می‌توانم کار گاه‌رابسازم. اما مسئولان 
قبول نکر دند و گفتند کار گاه‌ها باید طبق اصول ساخت 
شهرک‌های‌صنعتی ساخته شوند.من آن زمان واقعاً آن 
سرمایه رانداشتم. دوباره بر گشتم کار گاه. اما به فاصله 
چندروز مأموران آمدندورسماً کار گاه‌رایلمب کردند. 
شرایط خیلی بدی بود. مجبور شدم با نامه نگاری و این 
درو آن‌در زدن‌برای یک ماه کار گاه‌ر امجددآراه‌اندازی 
کنم‌تاسفارش ات شر کت‌های‌بز رگ راانجام دهم.به 
هر حال آنها پول و مواد اولیه قطعه در خواستی‌شان رااز 
قبل داده بودند وحالا هم منتظر تحویل سفارش بودند. 
یکماه‌شبانه روز تلاش کر دم وسفارش‌هارا اماده کر دم. 
دقیقا بعد از اتمام یک ماه ماموران پلیس قضایی آمد ند 
و کار گاه رایلمب کردند. 

پلمب کار گاه‌برایم فاجعه‌بار بود. حدود ۰ میلیون 
تومان بدهی داشتم. بابت این بدهی‌ها چک داده بودم و 
امیدوار بودم در موعد چک‌ها پول سفارش‌های جدید 
رامی گیرم وچک‌هاراپاس می کنم.حالا با پلمب کار گاه 
دیگر سفارشی در کار نبود اما موعد چک‌هاساعت به 
ساعت نزدیکتر می‌شد. باید فکری می کر دم. همان 
موقع بود که یاد دوستی قدیمی افتادم. | قایی که حدودا 
دوازده-سیزده‌سال از من بزرگتر بود. هم محلی بودیم 
از دوران راهنمایی‌ام او را می‌شناختم. از قبل سلام و 
علیک با هم داشتیم. او بارها گفته بود اگر کاری داشتم. 
بااوتماس بگیرم.البته این راهم اضافه کنم که‌همان 
موقع هم می‌دانستم یکی دو بار در کارش به مشکل 
مالی‌بر خورده.اما جون‌هر بار بعداز مدتی آمده‌بودو 
بدهی اهل محل راداده‌بود. امیدواربودم که بتوانم به 
اواعتماد کنم, چون می آمد ومی گفت که مشکل داشته 
وحالا برطرف شده به نظرم همین که بعد از برطرف 
شدن مشکلش می آمد وبدهی‌اش رامی‌داد.ارزش 
داشت:در ضمن اینکه تیپ ظاهری و ماشین زیر پاو 
شخصیت ومنش او به گونه‌ای بود که ناخود آگاہ اعتماد 
آدم راجلب می کرد. می‌دانستم دفتر وشر کتی دارد و 


در پرانتز: 


(یکی از بزر گترین‌مشکلات کسانی که‌به‌جرم 
کلاهبرداری یامشار کت‌در کلاهبرداری‌در زندان 
تحمل کیفر می کنند. مساله اعتمادی نابه جا یا بی‌دلیل 
به‌افرادی است که صر فا و فقط از روی تیپ وظاهر 
وشخصیت ولباس وماشین,نسبت به آنهاشناخت 
داشتەاند. در حالی که شخصیت ومنسش واقعی هر 


کاره ای بزر گی انجام می‌دهد. به هر حال امیدوار بود م 

دقیقاً دو روز بعد از تعطیلی کار گاه به او زنگ زدم و 
ماجرارا گفتم واضافه کردم که به هر حال من آدم زن و 
بچه‌داری هستم. مستاًجر هم هستم. روی بعضی کارها 
حساب کرده‌بودم و چک دست مردم دادم. حالا هم 
می ترسم دستم خالی بماند و آبرویم برود وسر از زندان 
دربی‌اورم. اوبعد از شنیدن حرف‌هایم گفت که بروم 
شر کت او و به بعنوان حسابدار مشغول کار شوم.البته او 
برای این که به من کمک کند. کارهای دیگری هم به‌من 
ارجاع می داد و آخر ماه بابت تمام آنها حقوق می گرفتم. 
مثلاً اگر کار بانکی داشت وبه هر دلیل نمی‌توانسست 
برود.روی سرب رگ شر کت نامه می‌نوشت ومهر و 
امضامی کر دوبه من می‌دادتابه‌با نک ببرم.یاا گر 
باید جنسی به انبار وارد یاخارج می شد مرامی فر ستاد 
تاکنترل کنم.بعد هم همه رابامن حساب می کرد. 
زمانی که پسر من برای مدرسه‌اش به کامپیوتر احتیاج 
داشت,اجازه نداد من از جایی قسطی بخرم که افزایش 
قیمت داشته باشد. خودش نقدی خر ید واقساط ان 
رااز من گرفت.بدون درصد از این جور حرف‌ها. همه 
چیز خیلی خوب و معمولی پیش می‌رفت. من ندید م 
کار خلاف قانونی آنجاصورت بگیرد.البته ساعت کار 
من تا دو بعدازظھر بود و بعد از آن می رفتم منزل. اکثر 
جلسه‌های کاری شر کت بعد از ساعت سه بود و من از 
آنچه در آن جلسههامی گذشت,خبر نداشتم. تا اینکه 
یک روز به من زنگ زد و بدون هیچ زمینه قبلی, شماره 
موبای ل خانم منشی ویکی دیگراز کار کنان‌شر کت 
رابه‌من‌دادو گفت با آنهاتماس بگیر وبگواز فردا 
صبح دیگر نيایند. خودت هم نیال..من تعجب کر دم. 
ماو به سوالاتم جواب درست و حسابی نداد. من به 
آن دونف رز نگ زدم و گفتم که فرداصبح به شر کت 
نیاین د اماخودم ر فتم.رفتم چون ایشان به من بدهکار 
بود بخصوص اینکه من در نبودش یکی از چک‌هایش 
راب قرض از دوستم پاس کرده بودم و حالاباید پول آن 
بنده خدارا می‌دادم. 

درمدتی که من شر کت بودم.چن د نفر تماس 
گرفتن د وسراغ اورامرتب می گرفتن د.من گفتم که 
اونیست. بعد هم خودش زنگ زد و کلی عصبانی شد 
که چرامن به شر کت رفته‌ام. وقتی گفتم برای طلب ام 
آمدم. گفت بیا فلان جاو چک را بگیر. خوب ما رفتیم و 
چک را گرفتیم. اما چک طلب دوستم ماند. 

بعد از آن من دیگر این آقاراندیدم وازاوهیچ خبری 


آدمی به نوع تر تیب و اعتقادات وایمان قلبی اوبستگی 
داردواین مسئله‌با آنچه در ظاه رش می بینیمءتفاوت 
زیادی دارد.شایداگر این مرد تجربه بیشتری داشت. 
این طوربی گدار به آب نمی زد وا گر قرار بود به‌عنوان 
کارمند در شر کت فردی که فقط از روی لباس وظاهر اورا 
می‌شناخت.مشغول کار شود. حتمابا | وقر ارداد می‌بست و 
اجازه نمی‌داداینگونه در مظان اتهام قرار گیرد. سنجیدن 


۸ الاعات ی - 


زند گی ام رامی گذراندم. تااینکه بابت بدهی دوستم 
ناچار شدم دوباره با او تماس بگیرم. مدتی مراسر دواند 
وامروز وفر دا کرد.تادققا مهر ماه یعنی حد ود شش ماه 
بعد از تعطیلی شر کت.بالاخره یک روز بعداز ظهر به من 
زنگ زد و گفت فلانی طلب دوستت آماده‌است.فقط تو 
لاشه چک را بردار و بیا به فلان کافی شاپ. 

من آن زمان برای کاری شهرستان بودم وبه آن 
بنده خدادسترسی نداشتم. این را که گفتم, گفت اشکالی 
ندارد. عجله نکن هر وقت شد از اوبگیر. فقط یک کار :۱ 
دیگر هم باخودت دارم چند فا کتور از قبل ماندەو 72 
من بافلانی به مشکل حساب و کتاب بر خور دم.لطفا 
هروقت آمدی,بیااینه ارابگیر وبرایم روشن کن 
تااختلاف حساب ماحل شود من هم قبول کردم ہا 
خداحافظی کر دیم.اين گذشت تاچند شب بعد شبی ہے 
که ما منزل پدر همسرم مهمانی بودیم. اوتماس گرفت ل 
و گفت:اگر تهران هستی بیا فلان قهوه‌خانه. مشکل ر 
من بافلانی جدی شده.بیا زودتر تکلیف این فاکتورها 9 ۰ 
رابرایم روشن کن.من قبول کر دم وباخودم گفتم سر 
جمع رفت و امد من دو ساعت طول می کشد. حداقل 
کار این بن ده خداراه‌می‌افتد. عذرخواهی کر دم واز 
همانجارفتم سر قرار. اما به محض اینکه رسیدم جلو 
قهوه‌خانه. هفت هشت مامور با لباس شخصی ریختند 
وای! آن بندہ خدادر ماشین نشسسته.مأموران بەمن 
گفتند این آقا کلاهبرداری کرده.الان‌هفت هشت تا 
شاکی دارد. هیچ کداماز آنھاا سمی از شسمانبردہاند 
ولی این اقامدعی است انچه کلاهبرداری‌شده‌بین 
شماو خودش و یکی دیگراز اعضای شر کت به نسبت 
مساوی تقسیم شده و همه سی و سه درصد بر ده‌اند. من 
اصلا باور نمی کردم.حتی مأمور آ گاهی گفت کەاوتا 
نزدیک ادارہ آ گاهی اسمی و حرفی از کسی نزدہ بود اما 
ناگهان گفت دو نفر دیگر هم بااوشریک بوده‌اند. به هر ( ٠‏ 
حال آن شب مارا گرفتند و بردند آ گاهی؛ روز بعد هم 
بردند دادسرا.این | قادر دادس راهم همین اظهارات 


که تخستین حالات خد او ند است. در ما 


ذخا 


رانوشت وامضا کرد که‌بله سے نفضر بودیم وهر چه 25 
بردیم به نسبت مساوی تقسیم شده... شکاتی که در 
دادسراحضور داشتند گفتند که من در حد کارمند آنجا 
بودم حتی وقتی آنهابرای معامله تماس می گرفتند. اگر 
ایشان فرصت جواب دادن داشت که خودش‌صحبت. 9 
می کردامااگر فرصت نداشت, من فقط سوال می کردم 2 
وجواب رابے آنهامی گفتم ویا اگر نبود شماره‌تلفن را 


همراهش را می‌دادم. 


بقبه در صفحه ۵۵ 


همه جوانب یک کار وپیش بینی همه مسائل 
ورعایت همه اصول قانونی کار نشانه شک و تردید 
نیست.بلکه مصون نگه داشتن خوداز بسیاری از 
مشکلات بعدی ونیز بستن راہ بر سودجویانی است 
که باسوءاستفاده از دل‌پاکی آدم‌ها واعتمادشان 
به آنچه در ذهن پیچیده‌شان می گذرد. جامه عمل 


می‌پوشانند.) 


سوزہ 


ےکھت _ _ ےجو 6ت 


کافی بود به آقای تو کلی می گفتم اشسکال حساب و 
کتاب‌های شر کت از کجانشأت می گیرد... کافی بود 
می گفتم در نبود او چه اتفاق‌هایی در شر کت افتاده.ا گر 
لب باز می کردم. همه چیز به‌هم می‌ریخت.از زندگی 
شسخصی و خانوادگی آقای تو کلی گرفته تااخراج کلی 
کارمند و حتی شاید منحل شدن شر کت ... 

مانده بودم معطل که چه کاری درست است و چه 
کاری غلط...شب‌ها گیج و منگ می آمدم خانه ومثل 
همیشه پدر ومادرم محرم رازهایم بودند... مادرم 
می گفت: لب باز نکن... اصلاً به تو چه ربطی دارد... ان 
همه حسابدار در شر کت است. حتماً متوجه می‌شوند. 
بگذار آنهاحرف بزنند... 

پدرم می گفت: اما تو مسئولی. آقای تو کلی حق 
به گردن تودارد. توهر چے داری از اوداری. اگر 
بهت اعتمادنمی کرد و کاری به این خوبی رابه تو 
نمی‌سپرد.هر گز به این سرعت در زند گی ات پیشرفت 
نمی کردی... و من باز گیج ومنگ و آویزان بین گفتن 
ونگفتن می رفتم تو رختخواب و تاصبح بین خواب و 
بیداری کلی کابوس می‌دیدم... 

وقتی آقای توکلی برای معالجه می‌خواست به 
خارج از کشور برود. همه امورات مالی شر کت را 
سپرد به پسرش و بر ادرش ... بخش مدیریت داخلی 
رابه من سپرد و قراردادها راهم برادر زنش به عهده 
گر فت... شر کتی که یک زمان‌باهفتاد کارمند فقط به 
وسیله آقای توکلی مدیریت ی حالا در غیاب اوبه 
دست چند نفر افتاده بود و معلوم نبود رئیس کیست و 
کی قرار است کارها را انجام بدهد... 


بخش مالی به من ربطی نداشت ولی از آنجایی که 
اقای‌تو کلی تقر یبا همه کارهارابه‌من‌یادداده‌بودمتوجه 
شدم, بریز و بپاش‌هاو بالاو پایین شدن حساب‌ها کاملا 
مشهود است ولی چون شر کت به وسیله خانواده اقای 
تو کلی مد یریت می شد من حر فی نز دم ودر سکوت من 
همه چیز گذشت تا بعد از یک سال ونیم آقای تو کلی 
به‌ایران بر گشت... دید شر کت وضع به‌هم ریختەای 
پیدا کردہ... حساب و کتاب‌ها قاطی شدہ بود... همه را 
به گردن کارمندهای پایین دست انداخته بودند. در 
حالی که من می دانستم مشکل کجاست.اگر دهان باز 
می کردم زند گی خانواد گی آقای تو کلی حسابی به‌هم 
می‌ریخت. از برادر وبرادرزنش گرفتەتاپسرھایش 
همه و همه دراین کلاهبرداری نقش داشتند. برای 
همین تصمیم گرفتم سکوت کر 

تااینکه یک روزمتوجه شدم اقای تو کلی 
می خواهدچند کارمند ساده بخش مالی رااخراج 
کند.می‌دانستم آنها به این کار چقدر احتیاج دارند و 
کم‌لطفی است که آنها را دارند اخراج می‌کنند. 

نمی‌دانم چه شد که خودم را در اتاق اقای توکلی 
دیدم وروبروی او نشسته بودم و در حالی که زانوهایم 
می‌لرزید... آقای تو کلی گفت: خب بگو... 

گفتنش سخت بود... این دست و ان دست کردم. 
مقدمه چیدن.ازاین درو آن در گفتم‌ودست اخر 
آقای تو کلی گفت: خب حرف اصلی... 

سرم راپایین انداختم. آقای تو کلی آهی کشید و 
گفت:بالاخره‌می گویی يا نه؟! سه ماه است که منتظرم 
بیایی توی‌اتاقم وواقعیت رابه من بگویی. خیلی دیر 
کردی وحالاهم که آمدی داری صغری و کبری 
می‌چینی ؟! 

گفتم: آسون نیست... آخه پای... 


صدایش راپایین آورد: پای پسرم. بر ادرم و بقیه 
در میان است؟! 

سرم رآپایین انداختم. گفت:می‌دانستم... هیچکس 
چیزی نگفت اما انتظار داشتم تو بیایی وبگویی وبالاخره 
هم امدی... 

رابطه من و آقای تو کلی خیلی متفاوت بود.. وقتی 
دانشجوبودم مرا استخدام کر د. از همان اوایل در من 
استعداد و صداقت دید... سعی کرد همه چیز رابه من 
یادبدهد و گاهی زیر لب می گفت:یسک روز توباید 
ستون‌های این شر کت رانگه داری... 

آقای تو کلی سری تکان داد: گفتنش برای تو سخت 
است ولی شنیدنش برای من هزار بار سخت تر... 
حدس زده بودم... آدم‌هایی که به اندازه چشمم به 
انها اعتماد داشتم... ۱ 

ھمیشے در کار پیش می | يد که پول و سود بیشتر 
آدم‌ه اراوسوسه کند.امابر خلاف تصورمن آقای 
ت و کلی هر گز در این مورد حرفی نزد... یک روز پشست 
درهای بسته با تک تک اعضای خانواده‌اش صحبت 
کردواز ف ردای آن‌روزهمه سر کارشان بودندو 
انگارنه انگاراتفاقی افتاده... نه جنگی به پا شد ونه 
کسی اخراج... ۱ 

همیشه بر ایم سوال بود که چرا | قای تو کلی از اشتباه 
آنها اینطوری چشم‌پوشی کردا 

مدتی بعد یک روز وقتی کار شر کت تمام شده بود 
ومن و آقای توکلی داشتیم در مورد آینده شر کت 
وقرارداده ای جدید صحبت می کردیم. حرفش 
راقطع کردو گفت:می‌دانی چراپسرم وبرادرم و 
برادرزنم هنوز سر کار هستندو دارند به کارشان ادامه 
می‌دهند ؟! 

چون‌اگر دزدی آنها راب ملامی کردم خانواده از 
هم می پاشید. کارشان به زندان می‌افتاد و بعد جواب 
زن و بچه‌هایشان را خود من باید می‌دادم... فکر کردم 
خانواده ارز شش بیشتر از پول است. با تک تک انها 
اتمام حجت کردم.. همه ضر رها را پرداخت کردم واز 
انها خواستم به کارشان ادامه بدهند... حالا باید چشم 
از آنهابرندارم... ندامت بعضی از انها واقعی است. 
بعضی هم می دانم که منتظر فرصتی دیگر هستند. 
ولی چاره جیست؟ انهااز جیزی می دزدند که مال 
خودشان است...باید یاد بگیرن د زند گی صداقت 
می خواهد و درستی... 

صحبت‌های آن روز آقای تو کلی آویزه گوشم شد. 
تازه فهمیدم بزر گی وبز رگ خانواده‌بودن به این نیست 
که باهمه جنگ ودعواراه‌انداخت...یک وقت‌هایی باید 
سکوت کرد.یک وقت‌هایی باید فرصت داد و.. 

از این ماجر ابیست سال می گذرد... حالا من خودم 
پدر سه فرزند هستم وهمیشه نصایح آقای تو کلی‌را 
آویزه گوشم می کنم... او به رحمت خدارفت. پسرش 
به نحو احسن شر کت و خانواده رامدیریت می کند 
وهروقت اورامی‌بینم که باچه اشتیاقی به‌امورات 
شر کت می‌رسد به یاد حرف اقای توکلی می افتم 
که باید فرصت داد و انسجام خانواده‌از سود وزیان 


ارزشمند تر است... 


چه بگویم وبنویسیم از بی‌وفایی‌هاء مهجوریت‌ها 
وغربت‌ه اوبیماری‌ه اود ور بودن از محفل‌های 
ورزشکاران. آن‌هم ور زشکارانی که زمانی در میادین 
ورزشی برای کشورمان افتخارها م ی آفریدند وپس 
از سپری شدن دوران قهر مانی. گوشه‌نشین شد ند و 
کسی و یا مسئولی سراغی از آنان نگرفت و در غربت 
غود ریس و هد 

به فاصله‌دوهفته,دونامآ ورورزش کشورمان‌دار 
فانی راوداع گفتند:داود نصیری وبیو ک جدیکار. 
در وصف نصیری نوشتم و حالا نوبت جدیکار است. 
از همان دور ان نوجوانی,عاشق بازی پر تلا شش بودم. 
وقتی به هنگام مسابقات فوتبال باشگاهی تھران و یا 
مصاف تیم‌های ملی او عضو موثر تیم ملی کشورمان 
در مقابل تیم های خارجی بود برای دیدن بازی‌اش 
به امجد یه سابق (ورزشگاه کنونی شهید شیر ودی) 
می‌رفتم و محوبازی سراسر جنگند گی و شوت‌هاو 
گل‌هایش درون دروازه «دروازه‌بان‌های» حریفش 
بودم. جالب تر اینکه زمانی که عضو تحریریه کیهان 
وبعدها مدیرمسئول و سر دبیر کیهان ورزشی شدم. 
طی این همه سال ۔از سال ۱۳۴۵ تازمانی که محل 
کاراوفروشگاه‌ورزشی‌اش در کوچه مهران-واقع در 
لاله‌زار قدیم بود-برای دیدنش و هم صحبتی با او به 
سراغش می رفتم و شاید چندین ساعت با هم درباره 
فوتبال و ورزش و روزنامه و... صحبت می کردیم. 

منظورم مرحوم «بیو ک جدیکار»است. همان 
فوتبالیست تر ک زبانی که پس از شهر هشد ن‌در خطه 
آذربایجان‌ایران.وبازی‌های‌هجومی‌اش,پابه تهران 
گذاشت وبعدها عضوموثر تیم دوچر خه‌سواران 
(تاج سابق) شد و بعدها هم عضو تیم ملی ایران و 
همراه این دو تیم بازی‌های بسیار مؤثری از خود به 
جای گذاشت ویکی از بهترین فوتبالیست‌های تاریخ 
فوتبال ایران و ورزش کشور شد. 

پایه باشگاه دوچرخه‌سواران 

مرحوم «جدیکار» از جمله پایه گذاران باشگاه 
دوچرخه‌سواران پا تاچ سایق شد که الا با نام 
استقلال در فوتبال کشور فعال است.او متولد سال 
۷ بود و حدود ۸۵سال در ورزش وفوتبال ایران 
خدمت کرد خصوصاً پس از آویختن کفش‌هایش 
به عنوان یک فوتبالیست حرفه‌ای-تایادم نرفته 
بنویسم که‌او شاید از جمله نخستین لژیونرهای 
ایرانی بود که در یک باشگاه خارجی نیز حدود یک 
سال توپ زد ونام آن باشگاه نیز ویکتوریا برلینی بود 
وچه زیبا نیز در آن تیم خارجی توپ زد واوراتحسین 
می کردند.امابه خاطر علافه شا همسر ش-که 

پزشک بود به وطن باز گشت ومتصدی امور 


جپ بای مدر وف فونبال ایر اندر نطعه «نام آور ان» خفن 


بیوک جدیکار یکی از بهترین و نامآورترین و باشخصیتترین ورزشکار وفوتبالیست کشورمان بود 


فروشگاه ورزشی‌اشان در کوچه مهران لاله‌زار شد. 
مرحوم «بیوک جدیکار» به همراه بازیکنانی چون 
غلامحسین نوریان, مر حوم محسن حاج نصرالله 
کامبیسزجمالی: پرویز کوزہ کنانی:ٹاذراقشسان امیر 
عراقی و...اعضسای تیم ملی فوتبسال ایران رادر دهه 
۰ به بعد تشکیل می دادند و هم اینان بودند که به 
اتفاق نادر افشار علوی‌نژاد. ایرج عرفان. محمد بیاتی 
(دروازه‌بان)؛ محمد رنجبر. مصطفی عرب و... عضو 
تیم ملی ایران بودند که در بازی‌های آسیایی ۱۹۵۸ 
ژاپن و مقدماتی دومین جام ملت‌های اسیادر هند. 
حضور داشتند و بهترین نتیجه‌ای که به دست | وردند 
نتیجه یک بر یسک برابر تیم رژیم صهیونیستی در 
۱ در ورزشگاه رن کولام هند بود. جالب 
اینکه بازیکنان تیم ملی ایران در تاریخ ۴ بر 
تیم رژیم صهیونیستی در ورزشگاه آرنا کولام‌هند با 
گل‌های حمید بر کلی: پر ویز دهداری و عباس حجری 
٣بر‏ صفر پیروز شدند که بی وک 

جدیکار نیز در این پیروزی نقش 

بزرگ و بسزایی داشت. : 


بیماری آلزایمر 

این اواخر.یعنی بین سال‌های 
جدیکار به بیماری آلزایمر دچار 
شد که گاهی شدت داشت و گاهی 
وی‌راراحت می گذاشت.اواسطوره 
باشگاه تاج سابق (استقلال) بود و 
باشوت‌هاو گل ھایش شوق وشادی رابه ورزشگاه 
می آورد و گاه شنیده‌می‌شد که طر فدارانش برای 
دیدن شسوت‌های سهمگینش به ورزشگاه‌ها می آیند 
وحتی گفته می شد که پای جپ‌اوراخریده‌اند ویا 
گفته‌اند که او با پای چپش شوت نزند چون ممکن 
است به سر ویاسینه بازیکن حریف بر خورد کندو 
انھارامجروح کند.بنابراین شوت باپای چپش ممنوع 
شده‌بوداامابیماری الزایمر اوراحتی در دوران پیریو 
کنار ماندن از عشق زند گی‌اش یعنی فوتبال دور نکر د 
وحتی گاهی در مسابقات فوتسال جام پیشکسوتان 
مرحوم «یونس شکوری» حضور سمبلیک داشت و 
با لباس تیم استقلال دقایقی توپ می زد و خاطره‌های 
بازی خوبش رابرای تماشاگران و طر فدارانش زنده 
می کر د.او حدود ٦٢‏ سال در استقلال‌و ۱۰سال‌در 
تیم ملی ایران توپ زد و... 


الگوی ورزشکاران بود 


مرحوم جدیکار به غیر از بازی زیبایش, که زبانزد 
خاص وعام بود. شخصیتی دوست داشتنی وباوقار 


ا 
۸ی ۹۲ الاعات کی 


داشت که می‌بایست الگوی ور زشکاران حال حاضر 
شود. اوموّدب بود وبامنش وبه همه اقشار مرد م 
احترام می گذاشت.زیادہ گو نبود. امامردم دوست 
بود و محفل ورزشی اش,:جایگاہ دوستداران فوتبال و 
قدیمی‌ها و همبازی‌هایش. 

در رو زگاری که بازیکنانی چون باره‌سی, 
مالدینی و..ازایتالیابه تھران می آیندوبا ۵ ۴تا ۵۰ 
سال فوتبال بازی می کنند و همه رسانه‌هاء هر روز 
در اختیار آنان قرار می گیرند و عکس‌های گوناگون 
ومصاحبه‌ه ای فراوان از این تحفه‌های آن ور آب 
به خورد مردم ما می‌دادند. در گوشهای از تهران و 
درورزشگاه پیر امجد یه سابق وزمین فوتسال آن: 
مسابقه‌هایی بر گزار می شد با نام جام پیشکسوتان 
یونس شکوری که بازیکنان نام آور سابق ایران از 
جمله حسن‌حبیبی, اصغر شر فی فر یبر ز اسماعیلی: 
نادر لطیفی, مجید حلوایی. حسین کارزانی. مهدی 
حاج محمد.اکبر کا ر گر جم ناصر سلیمی, حبیب 
زرین نام. جهانگیر فتاحی, حسین کلانی, ناصر 
ابراهیمی. داود احمدزاده: احمد رحیمی, بهمن 
عبدی, ماشاء لطیفی, پرویز میرزا حسن, اصغر 
بندی.مصطفی شعبانی, بیژن مسعودی, محمد 


اسحاق‌زاده.سیدمهدی‌حیدری,.رضا تقد سی.رضا 
رشیدی احمد شفیعی و... ده‌ها بازیکن بالای ۵۵ 
الی ۷۵سال در کنار ھمدیگر باصفاو صمیمیت 
فوتبال بازی می کر دند و یاد گذشته رازنده جالب 
اینکه بسیاری از خبر گزاری‌هاء روزنامه‌ها و مجلات 
ورزشی وحتی شبکه‌های ورزشی تلویزیونی ایرانی 
به سراغ تحفه‌هایی مثل مالدینی, بارهسی, گنوزو... 
رفته‌اند و کلیس غوال وجواب آما همه این هاسراغی 
از بازیکنانی که در بالا نام بر دم. نیاوردند. 


بی‌مهری مسئولان فوتبال 

سال گذشته, که مر حوم ورک جد یکار در خانه 
سالمندان بود. روزی برای دیدنش به سراغش رفتم 
وجوی‌ای‌احوالش.از دوستی‌ها گفت و فوتبال.از 
بی‌مهری مسئولان فوتبال واینکه سراغی از وی 
نمی گر فتند و به من یاد آور شد فلانی اگر می‌توانی از 
قدیمی‌ها بنویس و یاد و خاطره آنها رازنده کن. 

روح نخستین لژیونر فوتبال ایران شاد و یادش 


گرامی باد. 


Ann 


نے 


جه شما 


2 


انی کشد شمار اف ی ر می کند 


9 مار لون د اندو 


ماجراهای‌خواستگاری 


کورش کاشانی 


خواستگاری از بداخلاق‌ترین زن دنیا 


در اولین دیدارمان, به نظرم لیلا. زشت ترین؛ 
بداخلاق‌ترین وغیرقابل تحمل ترین زن دنیا بود... 
آمدم خانه و به مادرم گفتم: باوحشتناک‌ترین زن 
دنیا ملاقات کردم. 

مادرم خندید و گفت: باز چی شده؟ 

بایک دختر تصادف کردم. کاش ماشینم داغون 
می‌شد. کاش دست وپاهايم می‌شکست ولی با این 
زن تصادف نمی کردم. 

مادرم مثل همیشه با خونسردی به حرف‌های 
من گوش می داد و می‌خندید: تو باز از اتفاقات 
زندگیت. هولناک ترین داستان رو می‌سازی؟! 

بع دبرایش تعریف کردم که‌ماشین آن‌زن 
یک خراش ساده بر داشته بود... اما چه کولی بازی 
در آورد. پلی س رامجبور کرد کرو کی بکشد. حالا 
فرداراباید مر خصی بگیرم وب وم دنبال بیمه... 
تقصیر من بود درست ولی خیلی شلوغش کر ده بود م 
بهش گفتم کار دارم. زند گی دارم.همین جاتمامش 
کنیم. گفت نه, باید بیمه خسارت را تعیین کند. 


درپیچ وخم‌دادگاه 


باور نمی‌کنم زنی به این زیبایی و 
بادرایت و مهربانی را چطور در اولین 
جلسه دیدارمان ان طور توصیف کردم!!! 


مادر همین طور که داشت ظرف‌هارامی‌شست 
از من پرسید: تا تو باشی دفعه بعد حواست راجمع 
کنی. ۳ 

با عصبانیت گفتم: اصلاً زن‌ها برای رانندگی 
ساخته نشده‌اند. 

چشم غره‌ای به من رفت و من هم حرفم را 
خوردم و خودم را مشغول کاری کردم... این اولین 
روز آشنایی من و لیلا بود. نمی دانم چرا بد ون نگاه 
کردن به خیابان اصلی پیچیده بودم و ناگهان ماشین 

پراید هم که بدنه ندارد...بایک ضربه کوچک. 
حسابی داغون شده بود. لیلا سرم داد می کشید که 


راشین مختاری 


پراید است دیگه... قوطی کبریت... 
نگاه‌معناداری به من کرد و گفت: عرضه دارم. 
ماشینم را خودم می خرم نه مثل شما بچه پولدارها 
که نمی تونید یه جوراب برای خودتون بخرید... 
حرصم گرفته بود.. شساید هم چون حق با اوبود 
عصبانی شدم. اولین بار بود که می دیدم دختری به 
ماشین گران قیمتم به دیده تمسخر نگاه می کند... 
روز بعد نرفتم شر کت و به اداره بیمه رفتم. 
لی لا همراه پدرش امده بود. مردی موقر و ارام و 
برخلاف لیلا کم حرف و مهربان به نظر می رسید... 
بازرس بیمه مبلغ خسارت را تعیین کرد. دلم 
یا دوباره بهم بگوید چون بچه پولدار هستم راحت 
این پول را داده‌ام. گفتم خودم یک تعمیر کار خوب و 


زند گی ام را دوباره از سر می گیرم 


اصلآدلم نمی‌خواهد بهش فکر کنم.امروز صبح 
وقتی بچه‌ها خواب بودند احمد هنوز سر کار نرفته 
بود. شناسنامه و قباله ازدواجم رابرداشتم وبه داد گاه 
آمدم... توی راه صد بار به خودم گفتم. نر گس پشت 
سرت راهم نگاه نکن... 

بع داز چهارده‌سال دیگر خوب می‌دانم 
چرب زبانی‌هایش وانداختن بچه‌ها به وسط میدان 
مرادر این زند گی نگه می دارد. برای همین قبل از 
اينکه چشمم به بچه‌ها بیفتد یامسخ حرف‌های احمد 
شوم از خانه بیرون زدم.. 

تمام راه گریه کر دم. فکر نکنید از ناراحتی وغم 
اک می رشتنم اٹک شوق بود وال خوام با ترس 
ودلشورہ..این کاری است که باید دەسسال قبل 
می کردم.. کاش اصلاً زنش نمی‌شدم. وقتی تازه به 
عقد ش در آمدم. فهمیدم مرد حقه‌باز و زبان بازی 
می‌دادم. مینو رک وپوست کنده‌بهم گفت: با این 
مردراەبەجابی نمی‌بری. همین جااین وصلت راقطع 
کن. چیزی نشدہ فقط یک خطبه عقد خوانده شده. 


٢۲۶ 


اصلاً دلم نمی خواهد بهش فکر کنم. 
امروز صبح وقتی بچه‌ها خواب بودند. 
احمد هنوز سر کار نرفته بود. شناسنامه 
و قباله ازدواجم رابرداشتم و به دادگاه 
امدم... توی راه صد بار به خودم گفتم. 

نرگس پشت سرت راهم نگاه نکن... 


آن روزها طلاق برایم مثل یک آبروریزی‌بزرگ 
وسیاه‌بختی کامل بود.مینو که چند سالی از من بزر گتر 
بود و صد البته دنیا رااز من بهتر می‌شناخت می گفت: 
مطمئن باش, آب از آب تکان نمی خورد... 

به حرفش اطمینان کردم ورفتم سر خانه و 
زند گی‌ام...بچه‌اولم‌همان ال اول هدنیا آمدو 
سه سال بعد به اصرار احمد بچه دوم راهم به دنیا 
آوردم... 

مدام مهمان داشتیم وبه مهمانی می‌رفتیم. احمد 
زند گی راجوری برنامه‌ریزی می کرد که من حسابی 
سرم گرم باشد وبه پر وپایش نپیچے بعد همه 
می گفتند چه مرد خوب و مهمان‌نوازی است!! 
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هر چەمی خواستمبرایم مھیسامی کرد.به‌من 
اجازه می‌داد باخانواده‌ام به هر کجا که دلم می‌خواهد 
شق ر کی خدام داند جقدرابی کارهامشن بهچشم 
بقیه می | مد وحتی مادر بیچاره‌ام هر کجامی نشست 
می گفت:احمد آقا هم داماد خوبی است هم همسر 
نمونه‌ای است و هم پدر دلسوز و مهر بانی! 

امازیر همه‌این کارها یک حقه بز رگ وجود 
داشت.احمد راوقتی به عقدش در آمدم شناختم. 
یک روز وقتی توی خیابان راه می‌رفتیم دختری جلو 
امد و سلام و احوال پرسی کرد. احمد برای لحظه‌ای 
دست وپایش راگم کرد ولی خیلی زود خودش را 
جمع کرد ووقتی دختر رفت به من گفت:زمانی قرار 
بودبااین دختر عروسی کنم ولی از او خوشم نیامد 
و بهم خورد... 

سر ووضع آن دختر خیلی عجیب بود. آرایش 
عجیبی داشت و چنان صمیمی با احمد صحبت 
می کرد که انگار خیلی به هم نزدیک هستند. وقتی 
پاپیچ او شدم فهمیدم دوست دختر سابق او بوده... 
قسم خورد که دیگر با اورفت و امد ندارد. امایک 
روز که بدون قرار قبلی به محل کار احمد رفتم همان 


شرمنده شدم. مرد به این متینی و باوقاری 
چطور می‌توانست دختری به این اعجوبه‌ای داشته 
باشد... 

بیسن راه گپ مفصلی باهم زدیم. متوجه شدم 
پد ر لیلا استاد دانشگاه است و خود لیلا هم همراه 
دوستانش یک شر کت کوچک ب از کرده‌اندو 
کارهای تجاری انجام می‌دهند. گفتم: اتفاقاً پدر من 
هم صادر کننده مواد پتروشیمی است. 

لیلا با پوزخند گفت: خودتون چی؟ حتماً صدقه 
سر پدرتون.مدیر عاملید!! 

حرف‌هايیش زهر داشت.مثل تیغی بود که 
در گلو گیر می کرد و راه نفس رامی‌برید. پدرش 
چشم غره‌ای به لیلا رفت... 

لابه لای حرف‌هایمان کارت من و پدرش هم 
رد و بدل شد. پدرش از من خواست هر وقت کمکی 
از او خواستم با او تماس بگیرم و _ 

ماشین لیلارا در تعمی ر گاه اصغر آقا گذاشتیم و 
رفتیم. فردای آن روز به اصغر آقازنگ زدم گفت: 
این خانم از صبح بالای سر ماست و مدام ایراد 
کارهای ما را می گیر د... 

بلند شدم رفتم تعمیرگاه... دیدم لیلا دارد داد 
وفریادمی کند که بدون‌رنگ وصاف کاری بدنه 
ماشین را درست کنند حق با او بود و جالب‌تر اینکه 
انتظار نداشتم یک دختر ۲۵ء ۲۶ ساله اینقدر دقت 


دختر راتو کوچه ديدم ومتوجه شدم از ساختمان 
دفتر کار احمد بیرون آمده... 

همه اینهارانادیده گرفتم وزنش شدم. یکی دو 
سال اول بهش اطمینان داشتم وپاپیچ هیچ کدام‌از 
رفتارهایش نمی‌شدم. اما بعد از چند سال متوجه 
شدم‌احمد بامنشی‌اش ار تباط خیلی نزدیکی دارد! 
ببه‌طوری که منشی اش وقت وبی‌وقت به‌اوتلفن 
می کرد.احمد می گفت تلفن‌هایشان به خاطر کار 
است.ولی من نمی فهمید م ده شب چه کاری می‌تواند 
پیش امده‌باشد؟! 

تاجنگ ودع واراهاقتاد ناگهان منشی احمد 
غیبش زد. گفت اخراجش کرده. من هم سادهو 
خوش باور, فکر کردم همه چیز تمام شده. 

اما یک مرد هوس باز ھمیشه هوس باز می ماند... 
به چند ماه‌نمی کشید متوجه حضور زن دیگری 
می‌شدم.با گذشت زمان مخفی کاری‌هایش بیشتر 
شد وزندگی راجوری برنامه‌ریزی می کرد که من 
آنقدر سرم شلوغ باشد که فرصت جستجودر زند گی 
اورانداشته‌باشم. فلسفه به دنیا آمدن بچەدوممان 

من تحمل کردم و تحمل کردم... چه می‌توانستم 
بکنم!دوبچه دستم بود که جانشان به من وصل 
بود ومن هم بدون آنها نمی توانستم نفس بکشم... 
احمد باخریدن‌هدایای گران قیمت سرم راشیره 
می مالیسد. کم کم این موضوع روال عادی به خودش 
گرفته بود. می‌دانستم که هر آن زنی یا زن‌هایی در 


داشته باشد! 

ته دلم از اوخوشم آمده بود... شاید این خشم 
وعصبانیتم هم نشانه‌ای از علاقه ته دلم بود که 
نمی‌خواستم آن را بروز دهم... به اصغر آقا گفتم 
حق با این خانم است. 

از لیلا خواستم برود سر کارش و خوم بالای سر 


زند گی او هستند. او در جواب همه سوال‌های من 
می گفت: نگران چه هستی؟!من هميشه بر می گر دم 
به خانه‌ای که تو و بچه‌ها هستید ویک تار موی شما 
رابا هیچ کس عوض نمی کنم. 

بچه‌هاعاشق پد رشان هستند. او می داند چطور 
نقش بازی کند. بچه‌ها از پدرشان یک اسطوره 
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ماشینش می‌مانم... ۱ 

ماشین کارش تمام شد و آن رابردم دم در دفتر 
لیلا تا تحویل بدهم... 

وارد دفتر کارش که شدم» دیدم او با چند دختر 
دیگر چقدر سرشان شلوغ است. دفتر کارشان 
چهل متر بیشتر نبود... کمی نشستم و با لیلا گپ 
زدم. از کارش پرسیدم. متوجه شدم همه آنها 
همکلاسی‌های دوران دانشگاه هستند وحالا جمع 
شده‌اند ویک تجارت کوچک راه انداخته‌اند. از قضا 
کارشان ‌هم بد نبود... بهش گفتم می‌توانم به آنها 
کمک کنم ولیلا این بار با آرامش بیشستری بامن 
صحبت می کرد... 

سویچ ماشین رابے اودادم وقاعدتا باید 
ارتباطمان همان جا قطع می‌شد ولی این من بودم 
که دیگر نتوانستم او را نادیدہ بگیرم... چند روز بعد 
به بهانه‌ای بالیلا تماس گرفتم... برای هر تماسم 
بهانه‌هایی جور می کردم تابالاخره از او خواستگاری 
کردم و.. 

حالا یازدہ سال از ازدواج مامی گذرد. صاحب 
یکدختر هفت ساله هستیم. زندگی‌مان خوب 
است و هر وقت به لیلا نگاه می کنم به حضور او در 
زندگی‌ام افتخار می کنم و باور نمی کنم زنی به این 
زیبایی و بادرایت و مهربانی راچطور در اولین جلسه 


دیدارمان آن طور توصیف کردم! ٩‏ 


ساخته‌اند. من دم نمی زنم و فقط تحمل می کنم. خدا 
می‌داند چه مریضی‌هایی به سراغم امد که همه انها 
راد کتر نشأت گرفته از اعصاب خرابم می‌داند... 

چند ماه‌است که خبر دارم دختر خیلی جوانی 
راکهبه تاز گی بیوه شده‌به دام خودش انداخته. 
برایش خانه اجاره کردہ خرج زند گی اش رامی‌دهد 
و دخت رک بیچاره فکر می کند احمد یک دل نه صد 
دل عاشقش است... می دانم که به شش ماه‌نمی کشد 
که این دختر ک بیچاره راهم ول می کند ولی کاری 
از دست من بر نمی آید. از این جور مر دها زیادند و 
زن‌ها باید خودشان عاقل باشند. 

دیگر وقتی به صورت احمد نگاه می کنم حالم بد 
می‌شود. حس می کنم پشت این چهره چه شیطانی 
کمین کر ده‌برای‌دختر های‌ساده‌دل‌وازراه‌به‌د رکردن 
آنها چقدر برایش آسان است!امروز دیگر از جا بلند 
شدم و گفتم: دیگر بس است. می‌خواهم به همه عالم 
بگویم این مر د چه موجود منفور و گناهکاری است. 
دیگر بس است حق آبرو کردن و با سیلی صورت را 
سرخ نگه داشتن. فکرهایم راهم کرده‌ام طلاقم هم 
ندهد. دیگر به آن خانه برنمی گردم. بچه‌ها هم حق 
انتخاب دارند.اگر دوست داشته‌باشند می‌توانند با 
من زندگی کنند. آن همه طلایی که برای من خریده 
تاسرم راشیره بمالد حالا به دردم می‌خورد. آنها 
رامی‌فروشم. پولش رادر بانک می گذارم. یک کار 
ساده‌هم برای خودم جور می کنم وزند گی ام رادوباره 
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قطعه هنرمندان غیرمچار/ 

آدم وقتی اسم آرامگاه رامی‌ش نود علی‌القاعده 
همچین توقع دارد که بعد از گذر از کلی ناآرامی دنیای 
دنی, بالاخره جیزی جز رامش در اطراف شخص از 
دنیارفته که دستش از زمین و اسمان کوتاه‌است. 
موج نزند. امامگر در پاره‌ای واقع.برخی از این موج 
سازی‌های خبری می گذارد. 

روزی در نیشابور به آرامگاه حکیم بز رگ عطار 
نیشابوری رفته بودم. طبق معمول, دیوارنوشته‌های 
اطراف رابادقت می‌خواندم.بر بلندای‌دیوار مزارش 
یکی از شعرهای خودش را نوشته بودند: 

بسی گفتیم و خاموشی گزیدیم 

ز گویایی به خاموشی رسیدیم 

امابعضی اوقات شاهدیم که بادفن طرف تازه باب 
گفت وگو در قالب حرف و حدیث باز می شود. شاهد 
همین شا ہاو امتایرک کرو موتدیتی 
زیرزمینی است که خارج از ایران زند گی می کر دند. 
در قطعه هنر مندان بهشت زهر ااست که وا کنش‌هاو 
شگفتی‌هایی را در پی داشته است. 

سرچ فرمودیم.دیدیم این‌اعضای گر وہ 
موسیقی)سگھهای زرد»( که یک اسم عمیق وفاخر 
فرهنگی وهنری است) ظاهر آ از گروه‌هایی بودند که 
در کشورمان فعالیت زیرزمینی داشکتند و سه سال 
پیش ازایران خارج شدند ودر نیویور ک به فعالیت 
مشغول‌بودن د.وطوری که‌به‌مااطلاع دادند. گویا 
برای محکم کاری:علاوه‌بر موسیقی غیرمجاز در 
یک فیلم غیر مجاز هم با عنوان»هیچ کس از گربه‌های 
ایرانی خبر نداره» بازی کردند.حالااین که چرابین این 
همه گونه‌های بشری, به سگ و گربه علاقه داشتند. 
خداعالم است.پشت سر مرده‌باید درست حرف 
زد(اذکرواموتیکم بالخیر) البته پشت سر زنده‌ها 

در تازه‌ترین وا کنش‌های انجام گرفته.یکی 
از نماین د گان مردم تهران در مجلس.دوسه 
روزپیش,در تذ کری کتبی به وزیر ارشاد. 
نسبت به دفن این دو خواننده غیر مجاز 
ساکن آمریکاباهزینه یک صد میلیون تومانی 
وزارت ارشاد انتقاد کرد. 

ما که‌از کنجکاوی داشتیم زمین را گاز 
می‌زدیم. تلفن رابرداشتیم وزنگ زدیم به 
همین»علی آقای مرادخانی»خودمان؛یعنی 
رسمی‌ترصحبت کنیم.معاون محترم‌هنری ي 
ارشاد که نخواستیم بیشتر نامش فاش شود. 

علی مرادخانی گفت: «من نسبت به این 
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دوجوان چندان شناختی نداشتم ووقتی درخواست 
آمد.نظر خانه موسیقی راپرسیدم. آقای نوربخش: 
مدیر عامل خانه موسیقی گفتن د این جوانان هنرمند 
هستند وجزومابوده‌اند.از آن‌طرف‌هم آقای سریر 
که می دانید هم موسیقیدان است و هم در خانه سینما 
فعالیت می کند.به من گفت که فلانی این کار خیلی 
شایسته است و آن راقبول کردم. هر کس که خانه 
موسیقی و معاونت سینمایی به من معرفی کند. 
می‌توان د مجوز دفن در قطعه هنر مندان راپیدا کند. 
ماکاراپراتوری راانجام می‌دهیم.ما که مرده‌هارا 
ممیزی نمی کنیم.» 

دیدیم نخیراچیزی دستگیر مان نشد که این قضیه 
از کجا آب می خورد۔فلذامجدداً گوشی رابرداشتیم 
زنگ زدیم به مدیر عامل خانه موسیقی.ایشان کمی 
داستان رابرحکس تعریف می کرد 

حمیدرض انوربخش گفت:«مافقط تأئید می کنیم 
که فر دمور دنظر هنر منداست‌یانه.ظاهر آپیگیری‌های 
خانه سینماو معاونت سینمایی. آقای مراد خانی رابر 
آن داشته که به ما نامه بزند و درباره‌هنرمند بودن این 
دو جوان استعلام بگیرد. ما هم اعلام کردیم که این دو 
جوان آهنگساز هستند. کار مااعلام نظر کارشناسی 
است واین که آنهابه صورت مجاز فعالیت می کر ده‌اند 
یاغیر مجاز. همان‌طور که تشخیص این که آیا باید در 
قطعه هنرمندان دفن شوند یا خیرء با ما نیست....» 

نه تنها باز هم چیز خاصی دستگیر مان نشد که 
گیج‌تر هم شدیم. منتهی از آنجا که هم معاونت هنری 
ارشاد وهم خانه موسیقی. هر دو به نوعی پای آقای 
سریر موسیقیدان و عضوهیات مدیرہ خانه موسیقی 
راهم به میان کشیده بودند. با خود گفتیم تاهمه کاسه 
کوسه‌هاسر ایشان شکسته نشدہ خودمان یک زنگی 
بزنیم به این هنر مند ارجمند واز کم و کیف ماوقع 
کسب اطلاع کنیم. 

محمد سریر گفت: «حمایت از این دو مرحوم به 
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نفع نظام و کار فرهنگی برای نظام بوده است و همین 
موضوع می تواند به خوبی نشان دهد که بر خلاف 
تبلیغات خار جی‌ها.از طرف دولت ایران به این پر اه زان 
هیچ فشاری وارد نبوده و آنها آزاد بوده‌اند.در شرایطی 
که رسانه‌های خارجی در حال مانور دادن روی این 
موضوع هستند. ماباید این جوانان رابه آغوش وطن 
باز می گر داندیم.» 

نه پیشنبادی:هنوز می خواستیم تماس بگیریم 
ببینیم راست است که خود معاونت سینمایی پیکر 
انهارابه کشور اورده‌ و نامه به معاونت هنری داده 
که کار دفن آنها راپیگیری کنید اماراستش دیگر 
حال و حوصله تماس با معاونت سینمایی ارشاد و 
آقاق ایوبی: رقیسن سازمان سیشمایی راقداشتیم سی 
راست تر ش. تلاش مابرای بر قراری ار تباط باایشان به 
جایی نرسید.فقط اطلاع کسب کردیم که گویاروابط 
عمومی سازمان ایشان, خبر کمک ٠۰١‏ میلیونی این 
سازمان برای انتقال پیکر این دو جوان ایرانی فعال در 
عرصه موسیقی را به تهران قوباً تکذیب کر ده است. 
بگذریم.... 

داشتیم پیش خودم ان فکر می کردیم که ۳ 
آقای مرادخانی بایک سرچ در گو گل ھمیشے فعال 
نمی توانست با اعضای گر وه‌سگ‌های زرد آشنا شود و 
آقای سریر عزیز چرادر زمان حیات این جوانان اهل 
موسیقی, در خواست علنی باز گشت آنهارابه وطن 
منتشر نکر ده و بعد از فوت. خوشحال است که به 
آغوش وطن باز گر دانده شدند و حالا می توانند آزاد 
فعالیت کنند و... سؤالات فلسغی _فرھتگی عمیق 
دیگری زاین قبیل.امادیدیم که‌بهتر است دیگر پا 
توی کفش عزیزان نکنیم وبسته پیشنهادی خودمان 
رابدھیم وببینیم اگر راست می گوییم. خودمان چند 
مرده حلاجیم: 

۱ :از حالا قطعه هنرمندان 
آرامستان‌های کشوربه دوقسمت تقسیم وتفکیک 
شود: قطعه هنر ندان مجاز قطعه هنر مندان غیر مجاز. 
این‌طوری, آدم تکلیف خودش رامی‌داند که کجا 
فاتحه مجاز بخواند و کجافانحه غیرمجاز طوری که 
خدای نخواسته, خوف خواندن فاتحه خودش نرود. 

9 :بر روی سنگ قبر هنر مند 
متوفی‌حتماعبارت» مجاز» یا»غیر مجاز» قید شودءمثلا 
نوشته شود: «آرامگاه غیر مجاز هنر مند خلد آشیان, 
مرحوم فلان که عمری زیر زمینی به اشاعه هنر 
مشغول بود و سرانجام نیز به زیرزمین رفت و 
رخ در نقاب خاک کشید...». 
بلتر به ھرحسال الان کاری 
است که شده. خوب نیست متوفی مجبور به 
نقل مکان شود. این طوری بیچاره گور به گور 
می شود و درست نیست. در عوض, قبوری 
که مرده غیر مجاز در آنهادفن است. فیلترینگ 
: شود. طوری که نشود فاتحه آنهارا خواند. به 
تشسخیص عزیزانی مثل آقای سلحشور از برخی 
قبرهای اطراف پارازیت انداخته شود. 


مصطفی گلیاری 


به‌یاد دست‌پخت عد 
فک 


ام 


یسےئنند 
ابنجا تهران است 


این عکس راسیده مهد یه هاش می از جویبار فر ستاده.اسبی است سفید و 
سیاه‌باخر مه ه‌های پلاستیکی آبی و زرد و قرمز وجل سرخ وسیاه‌باموهای 
چتری‌ولگامی از آهن سفید.شغل شریفش سواری دادن به مسافران است. 
باخوردن علف‌هایی که همه جامی روید سد جوع می کند وهمه‌ی‌مزدی را 


که از سواری دادن به شم می آورد. به صاحبش نشار می کند. علف بازیافت 
شده راهم پای درخت‌ها می‌ریزد و به خاک. کود رایگان می‌بخشد. حتی جلو 
دوربین با نجابت و خجالت می ایستد تاعکسش را برای بگو سیب بفرستند. این 
جناب اسب بااین همه هنر و استعداد و سود | وری.نه جیک می‌زند نه شیهه 
می کشسد. احتمالً سعدی شیر ا از چنین اسب‌هایی دیده که فر موده: گاوان و 
خران باربردار /به ز آدمیان مردم آزار. بگو یونجه و شبدر تازه‌ی چهارپرامیگن 
شانس میاره. مثل اوا کادوا 


نباشه! 

سعید فلاح.بچه‌ی بابل خوش 
منظرہ بایک دست لپ پسرش, 
هیرادرافشار فشور داده,بایک دست 
هم کلیک دوربینش را می‌فشارد. 
چشم‌های هیراد هم زل زده که 
افس وس ھنوز زبان شکایت ندارم 
وگرنه وقتی که مامان برمی‌گشست 
خونه نیست چه کارها که نمی کنی! 


سعید جان غصه نخور! اگه خانمت 


کن اون لپ رو بذار بچه سیب ‌شو بگه! 


۱ ج وقتی مامان خونه 1 


خاطراتم گم نشدەاند 


«منیرالسادات 


مرتضوی». ۵۵ اسے 
ساله. ساکن اسپانبا. ۱۳ 
بجهی در که‌این 
عکس رافرستاده | 
و گفته: «من در 
کوچه‌ی «آقا ملایی» 
متولد شدهام. یعنی 
همین کوچهای که 
عکسش را می‌بینید. 
بالای در که بالاتر از 
امامزاده. پدرم جهل 
سال پیش خانوادەرا 
به اسپانیا کوچاند. 
هفته‌ی پیش به ایران 
آم‌دم. از فرودگاه 
تادر که هی چ‌جارا 
نشناختم. همه جا عوض شده بود. غصه خوردم و گفتم پس خاطراتم را کجا پیدا 
کنم؟ بعدش وارد کوچه‌ی اصلی در که شدم و به سمت خانه رفتم. اشک شوق 
توی چشم‌هایم جمع شد زیر آبافت کوچه هیچ تغییری نکر ده‌بود. خیلی خوشحال 
شدم. نمی‌خواهم بگویم کاش بافت تھران عوض نمی شد زیر اضرورت است 
کهباید تغییر می کرد و کرد اماچه خوب است که هنوز بعضی جاهادست 
نخورده‌اند. شاید اگر این کوچه صعب العبور نبود. تغییر می کرد پس درود بر 
صعب العبور. لطفا این عکس را چاپ کنید تابه اسپانیا ببرم وبه در وهمسایه 
نشان بدهم و فخر بفروشم. 


سیب سرخ خورشید 
این لحظه زا ہے 0 
«رامیناکلهر»ثبت | 
کرده‌و گفته:«خانه‌ی 
ناذر شھرناز اس 
هر روز قبل از طلوع 
بیدار می‌شوم و 
سریعتر از پر زدن 
مگس یعنی با دور 
تنددست‌ورویی 


می‌شویم و لباس 
می‌پوشم و دنبال 
ماهعی ۳۵۰ هزار 
تومن لقمه‌ی حلال 
می‌روم.هرروزاین 
منظره را می بینم و 
هر روز «به افتاب 
سلامی دوباره می کنم.» شاید کسی بگوید «آخر این هم شد زند گی! کله‌ی 
سحر پاشی و چهل پنجاه کیلومتر بکوبی وبیایی تهرون و چندر غاز بگیری.» اما 
من می گویم زیبایی زند گی به همین چیزهاست.وقتی که یادم می آید دوسال 
پیش همین وقت‌ها بیکار و خانه نشین بودم و خمیازه و سماق میل می کر دم. خدا 
راشکر می کنم که حالامراسر کار گذاشته‌اند.بله دوستان!زند گی سر کاریست. 
پس شب وروز بگویید سیب وبه یک شاخه گل مصنوعی لبخندی مصنوعی 
بزنید و طبیعی زند گی کنید. 


7ے ۔ 
۸ی ٩۲‏ اطاعات کک 


چم گر بان د یگ ان ر ابه نگادھای مس تا 


مه 


: یدیل کر دن لذت 


* 


« 


۰٦ 


٦ 


خی ر بن خوشختی 


هاست 


وددد۱ 


مسابقه بز رگ داستان‌نویسی 
مصطفی بیان -نیشابور 


فریدون, پیرمرد هفتاد و دو ساله و بازنشسته نیروی 
هوایی ارتش, دستش راروی قلب دردسر سازش 
گذاشت و گفت: تازه شش ماهه که عمل کرده‌ام. 
هوشنگ همکار و دوست بازنشسته‌اش لبخند زد و 
گفت: یه کم طول می کشه تا بهش عادت کئی. 

آنها بعد از صرف یک وعده ناهار گیاهی, برای تقویت 
روحیه به پارک آمده بودند. 

فریدون اخم کرد و در جوابش گفت: امیدوارم! 

شش ماه قبل فریدون بعد از یک دوره بیماری قلبی. 
متوجه شد که قلبش دیگر درست کار نمی کند و به 
نظر می رسید کار از درمان دارویی و جراحی گذشته 
است. دکتر شانه‌هایش را بالا انداخته و گفته بود که 
از بین رفتن بیشتر سلول‌های زنده قلب به خاطر سالها 
دود کر دن سیگار این حالت را ایجاد کرده است. 
سال قل مئل تو عمل پیوند قلب انجام دادم اولش 
خیلی سخت بود. ولی بعد بهش عادت کردم. تو هم 
یواش یواش عادت می کنی... خیلی سخت نگیر! 
فریدون جواب داد: قلب من هنوز درست کار نمی کنه! 
هوشنگ که روی چمن‌های پارک لم داده بود. گفت: 
-دکتر هم همین حرفای منو بهت تحویل میده! اول 
تصور می کردم که انسان بی احساسی شده‌ام و حتی 
همسرم و فرزندانم را دوست ندارم. چون توی قلبم 
احساسی نسبت به آنها نداشتم. ولی حالا قلبم مثل یه 
دریا همه رو در خودش جا می‌دهدا! 

این اشاره خودمانی به دریاء فریدون راسر ذوق نیاورد. 


اران نبود آبشار بود. قطره‌های باران ریز سیل آسا 
به سوی زمین فرود می آمدند تاهر چه زودتر زمین 
را بوسه دهند. 

به خیابان نز دیک شد م. ماشینهاباسرعت از کنارم رد 
می‌شد ند. با بوق‌های کر کننده. خسته بودم و اعصابی 
برایم نمانده‌بود.هر روز جوابگوی بیست سی تفر ارباب 


دور ه هشتم 


ایس ادارا 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


باموضوعی بک رو تفک رب رانگیز به عنوان محور «ناگهان صداهای د رون!» نوشته تازه‌ا ی است از داستان‌نویس پ رکار 
ومتواضع «مصطفی بیان».د ر این داستان تأویل‌پذ یر یک سطح دوم و پنهان وجود دار د که به مثابه یک «نمثیل». 
بحران‌هویت وویرانی نهانی وکتمان شده مناسبات انسانی رابازم یگوید.+ناگھان صداهای درون »در ذهن‌ و یاد 
مخاطب و خواننده اهل فکر و تمل می ماند وهمواره «معنا»یی تازه و مان دگار م یگیرد. 


خیلی روشن می فھمید که قلب داخل سینه‌اش مثل 
قلب قبلی خودش نبود که با هر برخورد و گفتگوبا 
السان‌های دور و برش.احساس کند که آنها رادوست 
دارد. فکر می کرد که قلبش - مانند سنگ‌های قیمتی 
وقدیمی همسرش ایران. که قبلاً نسبت به او آن همه 
احساس داشت-حالا دیگر به یک قطعه بی روح تبدیل 
شده به ایران گفته بود که قلبش, صداهای درونی 
اطرافیانش را که برای دیگران قابل شنیدن نیست به 
وضوح می‌شنود ظاهرا این ویژگی غریب جزو لاینفک 
این قلب بود به همین دلیل با کناره گیری از همسرش 
مجبور شد مدتی با عروسش شهناز زندگی کند. 
فریدون دو پسر داشت. پسر بز رگ وی ده سال پیش 
با شهناز ازدواج کرده بود. پسر کوچکش, دو سال قبل 
کوله‌پشتی کوهنوردی‌اش راروی کولش گذاشت و 
رفت روسیه. کسی نمی‌دانست -حتی فریدون - که 
چه کاری از دست پسر کوچکش برمی آید که هنوز 
در روسیه است. 

فریدون پس از چند دقيقه سکوت متفکرانه. یکباره 
گفت: مثلاً قبلاً عاشق‌هات داگ بودم. اما حالا دیگه 


حمیراز کریازاده-«آستانه اشرفیه» گیلان 


رجوع بودم. به زحمت خودم رابه آن طرف خیابان 
رساندم.یادم رفته بود چتری‌باخود بر دارم.مادر 
می گفت: «نگاه به هوای آفتابی نکن ابری می‌شود.» 

کنار خیابان ایستادم. تند آ بهای روان از کنار کفشهایم 
عبورمی کردند.فکر کردم که« خ!الان‌موقع دهن 
کجی است به من که حیران مانده‌ام...» حس می کردم 
انگشتهای خیس پایم از توی کفش به من چشمک 


مات یی رو ۳۵۹۰ 


هیچ علاقه‌ای به خوردن‌هات داگ ندارم.الان دیگه 
به خیلی چیزها میلی ندارم. راستش دیگه همبر گر 
وژامبون‌هم دوست ندارم. عمدااز آنه | فاصله 
می گیرم_ 

هوشنگ آراء گفت: اتفاقا خوب است که دیگر به این 
خوراک‌ه امیلی نداری. فست فود به خاطر روغن و 
کالری بالا برای سن ما مناسب نیست. 

فریدون آگاهانه و ناخودآ گاهانه تمایلی نداشت که 
رازش را به هوشنگ بگوید. بین همه‌ی نشانه‌های 
بیماری اش, آن احساس غیر شنیداری که قلبش 
احساس می کرد بیشتر از همه آزارش می‌داد. 
مهملات زشتی که گاه و بیگاه از درون مردم جامعه و 
عروس بز رگش به سمت او در جریان بود او را مجبور 
کرده بود که دیگر قلب جدیدش را نخواهد و هر روز 
آرزوی مرگ می کرد. 


بعد از ظهر فریدون به مطب پزشکش رفت و بالاخره 
به هر زحمتی که بود. گفت: د کتر! انگاراحساس‌های 


غیر شنیداری را می‌شنوم! توضیحش سخته! 


می‌زدند.سرمرابلند کردم. ماشینهابدون وقفه با 
سرعت از کنارم رد میشدند. دریغ از اینکه ماشینی 
جلو پایم توقف کند و من هم سوار شوم. ۱ 
دستی به‌موهايم کشیدم, قطره‌های باران کاملً 
خیسش کرده بود و صورتم را می‌شسست. عینکم را 
برداشتم از زیر کاپشنم. گوشه بلوزم را کشیدم تابتوانم 
عینکم راپاک کنم. دقایقی گذشت ولی ماشینی توقف 
نکرد.«نهامثل اینکە امر وز زیر این باران مهمان خیابان 
هستم!» 
"ة1 00×" 
بروم. به‌این امید که شاید راننده‌ای از روی ترحم با 
گوشه چشمی به من هم نگاه کند. 

اگر پولی داشتم ویک ماشین فکسنی می خریدم باز 
خودش نعمتی بود.مدرسه د خترانه تعطیل شده بود: 
قوز بالا قوز! حالا چه کار کنم؟الان کنار خیابان شلوغ 
می شود و جایی برای من باقی نمی ماند. بهتر اسست 
کمی جلوتر بروم.دانه‌های باران درشت تر وتمام تنم 
بدجوری خیس شدہبود.از کنار خیابان به طرف جلو 
حرکت کردم. یکی از دخترها زیر لب به آرامی گفت: 
«حقیقتاً موش هم اینطوری خیس نمی‌شود!.» 


دکتر مکٹی کرد و گفت: بیشتر توضیح بده... 
نمی فھمم! 

توضیح دادن وروشن کردن موضوع خیلی سخت بود. 
فریدون آب دهانش را قورت داد. عرق‌های روی 
پیشانی‌اش را با دستمال پاک کرد و گفت: 

- حرفهای درونی و احساس‌های غير شنیداری 
اطرافیانم را با قلبم می شنوم و حس می کنم... من 
متوجه می‌شوم که زبانشان با قلبشان یکی نیست! 
دکتر بدون توجه به حرف‌ه ای فریدون.خمیازه 
کوتاهعی کشید وبا بی حوصلگی گفت: بعد از عمل 
برای کیل فانک احخساس طصی اس .مەی 
بیماران من بعد از عمل پیوند قلب. احساس‌های 
مختلفی بهشون دست می دھد. من حتی بیماری 
داشتم که احساس می کرد از قهر مان دو ماراتون 
المپیک می تواند سریع تر بدود! 

فریدون بالحنی سرد وتلخ گفت: بلہ این رامی‌دانم, 
ممنون. امامن دجار توهم نشده‌ام. تصور واهی 
نمی کنم. واقعا صدای درون آدمها را می‌شنوم! 

د کتر در حالتی که انگار با یک بجه حرف می‌زند. 
خیلی خونسرد. لبخندی زد و گفت: اشکال ندارد! 
بگذار امتحان کنیم..الان چه صدایی از احساس غیر 
شنیداری قلب هن می‌شنوی1؟ 

فریدون چشمانش را بسست و گفت: عجب بیمار 
کودنی دارم! ناگهان د کتر یکه خورد. مات و مبهوت 
نگاهش کرد. اما سعی کرد خونسرد و عادی جلوه کند 
و طوری که انگار سوء‌تفاهم شده است. لبخندش رابه 
فریدون نشان داد و گفت: پدر من! این تصور ناشی از 
توهم و اشتباه شماست. من چنین احساسی نسبت به 
شما نداشتم و ندارم! 

فری دون لبخندی زور کی زد و توی هوا پوف کرد و از 
روی صندلی بلند شد و با صدای خشک و بلند گفت: 


نگاهی به اطر اف انداختم. متوجه شدم موش من‌هستم. 
سی لود یا 
گفت: «بچه‌ها؛ عینکش برف یاک کن نداره!» 

چه قدر دلم میخواست بر سرشان داد بکشم. چند 
نفرشان با خنده‌و شادی از کنارم گذشتند. واقعا یک 
روز بارانی»باعث شد که از هر چه دختر است بیزار 
کنار خیایان ایسنادم. یک پیکان سفیده کمی عقب نر 
ایستاد. چراغ راهنمایش روشن بود. همان جا ایستادم 
تایکی از آن خانم‌ها سوار شد. بعد از سوار شدن.ماشین 
جلو پایم ترمز کرد. در عقب راباز کردم و سوار شدم. 
گرمای‌ماشین دلچسب بود. پایم رااز کفش بیرون 
آوردم. سپس عینکم راروی پاهایم گذاشتم تا خشک 
شود. دستی به موهایم کشیدم. قطره‌های باران از روی 
شانه‌هایم سر می خور دند وروی صندلی ماشین فر ود 
می‌آمدند.نگاهم به یک دختر خانم افتاد. چترش 
کن‌ارش بود. تمام زیر پای من خیس آب شده‌بود. 
احساس کردم دختر خانم رامی‌شناسم. برف پاک کن 
نداره برف پاک کن!به آرامی پرسیدم: 
«می‌بخشید خانم شما برف پاک کن ید کی ندارید به 


- از چهره‌هاج و واج و رنگ پریده‌تان, می شود فهمید 
که دروغ می گوبید... و از مطب خارج شد. 


وقت باز گشت به خانه یسرش, رفت به سمت صندلی 
راحتی‌اش که کنار پنجره اتاق بود. جیغ و فریاد دو 
نوه پسری‌اش یاد آور دوران جوانی‌اش بود که با 
همسرش ایران دسته جمعی در یک خانه کوچک 
سازمانی زند گی می کردند. حالا خود فریدون هم 
نمی دانست که با وجود جنگ و تورم. جرا ان دوران را 
بهترین دوران زند گی اش می‌دانست... 

جیغ و فریاد نوه‌هایش خسته کننده بود اما نوع رفتار 
عروسش لوس بازی آنهاراده‌برابر بدتر کرده بود. 
در نگاه فریدون برخورد عروسش به طور مبالغه آمیز 
و مضحکی بسیار مهربان به نظر می آمد. دقیقا زمانی 
کهاوباعروسش صحبت کرد. از قضاصدای غیر 
شنیداری قلب عروسش را که شنید خیلی متاثر و 
عمیقاً آزرده و غمگین شد. اصلاً خیالاتی نشده بود. 
در این لحظه فریدون همان طور که به شهناز چشم 
دوخته بود که داشت شام را آماده‌می کرد.به عروسش 
گفت: شهناز جان!چند لحظه بيا اینجا. 

شهناز گفت: کاری داری آقاجان؟ 

وقتی صدات می کنم. حتما کاری دارم! 

شهناز رفت و کنار صندلی فریدون نشست. موهای 
بلندش راپشت سرش جمع کرد وبا کش سیاهقیطانی 
بست و با لحنی مهربان گفت: جان, اقاجان؟ 
فریدون به چشمان شهناز خیره شد. در حالی که 
دستش راروی قلبش گذاشته بود. گفت: گفتم بیایی 
اینجا تا با من حرف بزنی! 

شهناز لبخندی زد و گفت: مثل همه روزهای خداء 
اتفاقاً مامان ایران زنگ زد:. جویای حال شما بود. 
سفارش کرد که حتما مراقب شما باشم... 


من قرض بدھید؟) 

سرش راپایین انداخت.رانن دهاز توی آینه مرانگاه 
کرد.می‌خواست حرفی بزند که از دور دو مس‌افر 
دیگری رادید و ترمز کرد. 

دونفر جلو سوار شدند وماشین حر کت کرد به پشتی 
صندلی تکیه دادم. دوست داشتم دوباره حرفم راتکرار 
کنم تابدانند که‌متلک گفتن دختر به‌یک اقایعنی 
چی؟ 

ری رن 
از داخل کیفش دفتری بیرون ورد و کاغذی از آن‌جدا 
و زیر چادر شروع به نوشتن کرد. 

حالا بیرون پنجره باران پاییزی جلوه خاصی به طبیعت 
بخشیده‌بود که دختر خانم باصدای آهسته به راننده 
گفت: «آقاممنون,» پیادہ میشم.» اتومبیل زیر شرشر 
باران توقف کرد. در را باز کردم بیرون اآمدم تااوپیادہ 
شود. بعد از پیادہ شدن به آرامی گفت: 

«ببخشید آقاء منظور بدی نداشتم. خداحافظ» 

نیمی از صورتش رادیدم که خوش برش و نمکین بود. 
سربه‌زیر به نظر می‌رسید و آرام.دوباره‌سوار شدم. 
شرش کم! امان از دختر های امروزی, آهی از ته دلم 


ک2 
۸ ی ٩۲‏ الاعات اض - 


فریدون چشمانش را بست. صدای درون شهناز را به 
وضوح می شنید: «... همه رو برق می‌گیرد. ما را چراغ 
نفتی! از پدر شوھر هم شانس نیاوردیم. مامان ایران را 

ول کرده آمدہ بیخ دل ما...اء 

قلب فری‌دون چنان می‌تپید که احساس می کرد 
صدای آن را مانند غرش موتور هواپیما در گوشش 
می‌شنود... نفسش به شمارش افتاد. انگار تمام قلبش 

تبدیل به پتکی کوبنده شد. 

با لحن آزرده و دمغ گفت: ممنون شهناز جان! 

شهناز از روی صندلی بلند شد. کنار فریدون ایستاد ۶ 
وهاج و واج به چشمان او خیره شد.با صدایی هراس 7 
خورده, بلند گفت: خوبی آقاجان!؟ 


فشار غم امکان صحبت راز او سلب کرده بود. 
سرش را به پشتی صندلی تکیه داد. شهناز رامی دید 
که اشک ‌هایش خود به خود می جوشید واو راصدا 5 
می کرد ولی دیگر صدای او رانمی‌شنید و تنهاحرکت ۸ 
لب‌هایش رامی‌دید. 


۰ 


چه خوب می‌شد اگر عمل پیوند قلب را انجام نداده 1 
4 


بود تاباعث شود که صداهای درونی اطر افیانش را 
بشنود! در آن صورت. همان بهتر که فریب می خورد 1 
٦‏ 
و تصور می کرد که همه او را دوست دارند. ولی حالا ہی 
بااین تغییر. زند گی برای او به عذابی بی پایان تبدیل و 
شده بود. در حقیقت فریدون هر صدایی را که شنیدنی 3 
نبود.می‌شنید... 2 
فریدون به عروسش شهناز نگاہ انداخت که با 2 
چشمانی خیس به او زل زده بود و با دستهایی لرزان راا 
سعی می کرد گوشی تلفن را نگه دارد. فکر کرد دارد 
با اورژانس تماس می گیرد... تلاش کرد چشمهایش 
راب از نگه دارد و حرفی بزند. اما احساس می کرد 4 
زیر موج‌هایی سفید و خاکستری پایین وپایین‌تر 2" 


می رود... 

بیرون آوردم. ۳ 
یاد مادر افتادم که می گفت: 4 
-«مادرجان از میان این همه دختر خوب. یکی را 1 
انتخاب کن. خواستگاری رفتن با من!» 


ماش ین حر کت کرد.نگاهم به سوی جای خالی آن 
بلند کردم تا به راننده بدهم. به محض بلند کردن آن. 
کاغذی از داخل ان بر روی پایم افتاد. بااخطی ریز و 
درهم نوشته بود: 

-«آقاسلام.می‌بخشید که من برف پاک کن ید کی 
ندارم و منظوری هم از گفتن این حرف نداشتم. باور 
کن بچه‌ها این حرف رابه من گفتند و من هم بی اختیار 
بر زبان آوردم.امیدوارم مراببخشید. هر چه باشد شما 
عذرخواهی این چتر رابه شما هدیه می‌دهم. اگر چه 
زنانه است. با اجازه شما. مینا» 

دهانم قفل شده‌بود. مان ده‌بودم که آیاچتر رابه 
راننده‌بدهم یابه عنوان یاد گاری از یک روز بارانی از 
دخترخانمی به نام «مینا» قبول کنم. راستی عاشق شده 


یکی از عجیب‌ترین وشگفت انگیز ترین پدیده‌های تاریخی, رویدادی است که در یکی از 
روزهای گرم تابستان, در یک روستای کوچک و معمولی در اسیانیا اتفاق افتاد. در دو شماره 


با کود کان سبز «بانجوز» با شما خواهیم بود تا ببینیم این رویداد عجیب چه بود. 


روستای کوچک «بانجوز» در اسپانیاء در دامنه تیه 
باصفایی در نزدیکی شهر «بارسلون» واقع شده است. 
این روستاء بااچشم‌انداز زیبایی که دارد وباسواحل 
آفتابی و دریایی آبی که در زیر روشنایی خور شید 
می درخشد هر سال صدھاهزار جهانگر د رااز سراسر 
اروپا به سوی خود می کشاند. 

اهالی روستای «بانجوز» تابستان‌ها وز مستان‌هابه 
کار های روزمره خود مشغولند و قرن‌هاست که به این 
شیوەاز زند گی عادت کرده‌اند. وجود توریست‌های 
خارجی آن قدر بر ایشان عادی شده که توجهی به آنها 
که بر روی ساحل زیر آفتاب دراز می کشند.نشان 
نمی‌دهند و همچنان سر گرم کار خود هستند. 

درک بعدازظه راز ماه‌اوت ۱۸۸۷ میلادی. 
ناگهان سر و کله دو کودک خردسال در نزدیکی آن 
روستاپیداشد که می‌گفتند از غاری بیر ون آمده‌اند. 
این بچه‌هاخودشان رابه مزارعی که کشاور زان در 
آنجا سر گرم کاربودند. رساندند. 

اهالی آن روستاقبلا این بچەھاراندیدہ بودندو 
نمی شناختند و اصلاً در عمرشان باچنین موجودات 
عجیب وغریبی روبرو نشده بودند زیراپوست این دو 
کودک سبز روشن بود. 

هنگامی که سر و کلەاین بچه‌ها پیداشد. خواب 
نیمروز تازه شروع شده بود و تعدادی از کار گران در 
خواب بودند. بقیه هم در میان علفهای بلند. چرت 
می‌زدند. کلاه‌های حصیری بزر گی روی صورت خود 
گذاشته بودند تا از تابش نور خورشید در امان باشند. 
آن تابستان هم مثل هر سال هوای اسپانیا گرم و 
سوزان‌بود. فقط دو کار گر تقریبا نیمه بیدار بودند و 


کلاهشان راکمی بالاتر گذاشته بودند وسیگار دود 
می کر دند. یکی از آنها نا گهان صدای ناله‌ای شبیه هق 
هق گریه شنید. گوش‌هایش راتیز کرد تامطمئن شود 
که صدای حشره نیست. سپس با ارنج ضر به ملایمی 
به دوست خود زدو گفت: 

هی خولیواخوب گوش کن ببین تو هم این صدای 
عجیب را می‌شنوی؟ انگار کسی دارد گریه می کند. 

دوستش کلاه‌از سر برداشت وهر دو در حالی 
که تفس رادر سینه حبس کرده‌بودند.سراپا گوش 
شدند. صداهر لحظه به آنها نزدیک تر می‌شد. هر دو 
از جابر خاستند و نشستند و نا گهان چشمشان به‌ این دو 
کود ک عجیب افتاد. دو کود ک به آرامی به سوی آنها 
قدم برمی‌داشتند. در حالی که دستهای خود راروی 
صورتشان گذاشته بودند و گریه می کر دند. دو کار گر 
با تعجب به هم نگاه کردند سپس زیر لب گفتند: 

یناه بر خدا! این ها دیگر چه موجوداتی هستند؟ 

لباس عجیب وغریبی که به تن داشتند ورنگ 
غیرعادی پوست آنها موجب حيرت آن دو شد. 

این موضوع می‌توانست شروع خوبی برای یک 
داستان علمی _تخیلی باشد ولی این ماجرا کاملا 
واقعیت داشت ودر تاریخ پد یده‌های شگفت انگیز. 
به عنوان یک رویداد مستند ثبت شده‌است. ان دو 
کار گر دیگر همکاران خود رانیز از خواب‌بیدار کر دند. 
یکی از آنها آهسته گفت: 

_بلند شوید وتماشا کنید!برای‌مامهمان آمده. 
اما مواظب باشید زیاد هول نکنید. 

کار گران که متوجه منظور آنها نشده بوند و گمان 
می کر دند جانور خطرناکی به مزرعه نزدیک شده 


۸۰ 


مھ 
اطلاعات کی مار و ۳۵۹۰ 


است. فورآاز جا بر خاستند و با چشم‌هایی خوا بآلود. 
بےە این دو کود ک غیرعادی چشم دوختند.هنگامی 
که این دو کود ک به پنجاه‌متری آنهارسیدند. گویی 
احساس خطر کر دند زیرا با چشمانی از حدقه در آمده 
به مردان ورزیده زل زدند. آ نها قبلاً متوجه حضور 
کار گران نشده بودن د. لحظه‌ای سراسیمه همان 
جاایستادند.همین که یک از کار گرهابرایشان 
دست تکان داد وسعی کرد به طرف آنها برود. هر 
دو عقبگردی کر دند و وحشت زده‌از آنجا گريختند. 
کار گران باتکان دادن دست فریاد زدند: 

-آهای بچه‌ه افرار نکنید.ماباشما کاری 
نداریم. 

اما انها لابه‌لای علف‌هااز نظر ینهان شدند. 

کار گران کشاورز. گیج و مبهوت نگاهی به یکد یگر 
انداختند وانگار که تازه‌از عالم خواب بیدار شده‌بودند. 
پرسیدند:این‌ها کی بودند و از کجا امده‌اند؟ ایا وجود 
خارجی‌داشتند یا آن که خواب و خیال بودند؟ چرا 
رنگ پوست‌شان طبیعی نبود؟ 

یک لحظه به خودشان آمدند و تصمیم گرفتند آن 
دو کودک راتعقیب کنند. چند نفر که از بقیه جوان‌تر 
و چابکتر بودند. جلوتر از دیگران در مسیری که آن 
دوکودک گریخته‌بودند.شروعبه‌دویدن کر دند.بقیه 
نیز دنبالشان راه افتادند. این تعقیب و گریز زیاد طول 
نکشید زیرا آنها نیرومند بودند و بدن‌های ورزیدهو 
فتاب سوخته‌شان به اسانی خسته نمی شد. ان دو 
کود ک.» همین که احساس کر دند دراین مسابقه 
نابرابر بازنده خواهند شد. از دویدن باز ایستادند و 
کار گران, مانند عقابی که صید خود رابه چنگ آورده 
باشد. آنها را محاصره کردند. آن دو کود ک وقتی 
دیدند گیر افتاده‌اند. دوباره زیر گریه زدند. 

کار گران به زودی پی بر دند که یکی از این بچه‌ها. 
پسر و دیگری دختر است. لباس‌هایشان مثل هم و دو 
تکه بود اما دختر موهای بلند و سیاهی داشت. 

یکی از کار گران پر سید: 

-شما کی هستید واز کجا می آیید؟ 

اما بچه‌ها در حالی که از ترس می‌لر زیدند. فقط به 
آنها نگریستند و پاسخی ندادند. 

آن کا ر گر دوباره پرسید: 

-آیاگوش‌هایتان صد ای مسرانمی شنودیا 
ال هستید؟ پرسیدم شما کی هستید واینجا چه 

بازهم پاسخی‌نشنیدند. بقیه هم سوال‌هایی 
پرسیدند اما پرسش‌هایشان بدون پاسخ ماند. 

کشاورزان گمان کردند که از ترس زبان بچه‌ها 
بند آمده پس تصمیم گر فتند مدتی آنهارابه حال خود 
بگذارند تا ترسشان بریزد.یکی از کار گران با مهربانی 
دستی به سر بچه‌ها کشید و به آرامی گفت: 

-بچه‌هانتر سید.ماباشما کاری ند اریم وبه شما 
آزاری نمی‌رسانیم. 

چند لحظه گذشت. کود کان عجیب. همچنان 
ساکت ایستاده بودند وفقط آرام گریه می کردند. 
درست زمانی که کار گرهاناامید شده بودند و 


می‌خواستند آنهارارها کنند. پسرک چند کلمه 
نامفه_وم به زبان آورد که‌هیچ کس از آن سر در 
یاورد: یکی او آنها پرسید: 

-شماها به چه زبانی صحبت می کنید؟ 

اما آن دو موجود عجیب پاسخی ندادند. فقط به 
هم نگاه کردند و سر خود را خاراندند. 

کار گره امان ده‌بودند چه کنند.دراین هنگام. 
مردی که اولین بار آنها رادیده بود. گفت: 

-بهتر است آنها رابه «بانجوز» ببریم. شاید کسی 
ازخرف‌های آنها سرد ربیاورد.بقیه این پیش ادرا 
پسندیدند و کود کان رابا خود به روستای «بانجوز» 
بردند.همین که به روستا نزدیک شدند, دسته‌ای از 
سگ ‌های ولگر د عوعو کنان از آنها استقبال کر دند. 
بچه‌ها وحشت زده خود را در یناه کار گران قرار دادند. 
آنهاهم با پر تاب سنگ سگ‌هار امتواری کر دند. اهالی 
روستاباشنیدن این سر و صداخود رابه پشت پنجره‌ها 
رساندند تا ببینند چه خبر شده است. 

از اينکه دیدند کار گرها کار خود رادر مزرعه رها 
کرده و زودتر به روستاباز گشته‌اند تعجب کر دند. 
کو د کان هنوز می گر یستند و تقلامی کر دند خود رااز 
دست انها آزاد کنند. 

پیرمردی هراسان از خانه بیرون آمد و پرسید: 

-چه شده؟ آیا اتفاقی افتاده؟ 

سپس با دیدن این دو بچه که پوستی سبز داشتند 
دستی به علامت صلیب روی سینه‌اش کشید و گفت: 
پناه بر خدا! این ها دیگر کی هستند؟ 

یکی از کشاورزان پاسخ داد: 

_مااین دو کود ک رادر مزرعه‌پیدا کر ده‌ایم.داریم 
نها رابه خانه ارباب «ریکار دود کالنو» می‌بریم.شاید 
اوران آنهارانتوید, 

آقای«دا کالنو» علاوه‌بر آن که‌مالک‌عمده آن 
روستاو صاحبکار آن کار گران بود. وظایف قاضی حل 
اختلاف را نیز در آن روستا انجام می داد وامین مردم 
بود.اهالی روستاروی او حساب می کر دند و به باور 
آنا او تنها کسی بود که می‌توانست در این بارهبهآنها 
کمک کند. همین که مقابل خانه «دا کالنو» رسیدند. 
لحظه‌ای درنگ کر دند سپس یکی از کار گرهابا کف 
دست به در کوفت. چند لحظه بعد در باز شد و آقای 
«دا کالنو» که تازه‌از خواب بعداز ظهر بیدار شده‌بود. 
با دیدن جمعیت خودش رابه آنها رساند. 

کار گره ابا هیجان زیاد و نفس زنان شروع به 
تعریف ماجرا کردند. همچنین گفتند با توجه به 
مسیری که این دو کودک پیمودہبودئنےۓ:احتمالاً 
از درون یکی از غارهای تبه خودشان رابه مز رعه 
رسانده‌اند. امانتوانستند درباره‌لباس غیر عادی یا 
رنگ پوست عجیب‌شان توضیحی بدهند. 

آقای «دا کالنو» که‌مردی مهربان با موهای سفید 
بود.لبخندزنان دست خود راروی سر بچه‌ها گذاشت 
وبا آنها چند کلمه به زبان اسپانیای حرف زد اما آنها 
پاسخی ندادند. 

آقای «داکالنو» به آرامی دست دختر ک رادر 
دست گرفت وبادقت آن‌رامالید زیر امی‌پنداشت 


اوزا ری ود کو تساه نہ منطو 
نبود. 

دخترک دستش رابیرون کشید و خود راجمع 
راہ قای «دا کالنو» خم شد وبه دقت به چهره ان 
دوکودک نگریست و از آنچه که دید سخت تعجب 
کرداتر کیب چهره این دو بچه بیشستر به نژاد سياه 
شباهت داشت. در حالی که چشم‌های آنهامانند 
چینی‌ها بادامی شکل بود. 

تقریباً تمامی اهالی ده از موضوع باخبر شده بودند 
وبیر ون خانه مرد قان_ون ازدحام کر ده‌بودند. آنهابا 
کنجکاوی زیاد می‌خواستند بدانند که این بچه‌ها که 
هستند واز کجا آمده‌اند.هر کدام نظری می‌دادند 
قای «دا کالنو» دستور داد بچه‌ها رابه خانه ببرند.از 
بقیه مردم ده هم خواست که آنجا را خلوت کنند و به 
خانه‌های خود بروند. 

این دو ک ودک رادرون‌اتاقی انداختند. آنهابا 
چنان تعجبی به وسایل اتاق می‌نگریستند که گویی در 
عمرشان هر گز چنین چیزهایی را ندیده بودند. حتی 
به میز و صندلی با ترس و احتیاط دست می زدند. اما 
وقتی یکی از خدمتکاران آ نهارابلند کرد وروی صندلی 
نشاند. اعتراضی نکر دند. 

آقای«دا کالنو» دستور دادبر ای‌بچه‌هاغذ ابیاور ند. 
ابتدایک بشقاب گوشت ویک ظر ف میوه‌روی‌میز 
گذاشتند اما آنهاوحشت زده‌خود را کنار کشيدند. 
سپس مقداری ماهی و پنیر روی میز گذاشتند اما آنها 
باز هم خود را عقب کشیدند. 

حتی وقتی اقای «دا کالنو» چند تکه نان به انها 
داد.ن ان راروی باز وی خود نگه داشتند وبعد آن‌را 
به زمین انداختند. آنها هیچ علاقه‌ای به خوردن غذا 
نشان نمی دادند. کاسه‌ای آب به آنها تعارف شد اما 
از گرفتن آن نیز خودداری کردند. 

یک بار دیگر آقای«دا کالنو» کوشید بااین بچه‌ها 
ارتباط برقرار کند و آنهارابه خوردن غذاتشویق 
کند اما تلاش او بیهوده بود و بچه‌ها بانگرانی به چهره 
این پیر مرد مهربان و یا کسانی که از پست پنجره‌یا 
چارچوب به آنها چشم دوخته بودند. می نگریستند. 
انگار از همه چیز و همه کس وحشت داشتند. 

آقای «دا کالنو» وقتی دریافت که باحضور مردم 
کاری از پیش نمی‌رود. دستور داد کار گرها به سر 
کار خود بر گر دند بار دیگر هم از اهالی دہ خواست 
که آنجاراتر ک کنند. آنها نیز با بی‌میلی این دستور 
رااجرا کردند. 

آقای «دا کالنو» تصمیم گرفت یکی از خدمتکاران 
خودرابه شهر «بارسلون» بفر ستد تا انچه را که‌در 
آن روستا اتفاق افتاده بود به مقامات مربوط گزارش 
کند واز آنهادرخواست کند که یک کشیش یاشخص 
ذیصلاحی رابه روستای «بانجوز» اعزام کنند. 

چندی بعد نمایندههای کلیس و دولت. وارد ان 
دهکده کوچک شد ند تااز نز دیک کود کان‌سبزرنگ را 
ببینند و از جنس ونوع لباس و زبان آنهاسر دربیاورند 
اما هیچ کدام نتوانستند این راز را کشف کنند. 


ادامه در شماره آینده 


۸ ۹۲ الاعات ال 


قال رسولالله صلی الله 
ی له 
فا لا 
من خير 
پیامبر گرامی (ص) که 
سلام بی‌بایان ها بر او 
و خاندان گرانقدرش 
باد فر مودند: استاد محمد کاظم‌نیکنام 
زبانت را جز از سخن خیر و خداپسندانه 
خاموش دار. 
پیامبر گرامی در سخن دیگری فرمودند: 
احب الاعمال الى الله حفظ اللسان. 
بهترین کارها در نزد خداوند نگهداری زبان 
از ات 
به جرئت می‌توان گفت زبان هر کس 
علی علیه‌السلام می فرمابند: 
الانسان مخبوء تحت لسانه. 
آدمی در زیر زبان خود پنهان است آن 
هنگام که سخن گفت شناخته می‌شود. 
شاعر هم در این زمینه می‌سراید: 
ادمی مخفی است در زیر زبان 
این زبان پرده است بر درگاه جان 

چون نسیمی پرده را بالا کشید 

سر صحن خانه شد بر ما پدید 
ع (ع) فر مودند: 
اذا تم العقل نقص الكلام 
هنگامی که عقل کامل شد سخن اند ک 
می‌شود. 
سعدی بزرگوار چه نیکو سروده است: 
بهائم خموشند و گویا بشر 

زبان بسته بهتر که گویا به شر 
بے این بیت زیبا هم از صائب تبریزی توجه 
کنید: 


گر نداری معرفت بنشین کنار و دم مزن 
پسته بی‌مغز چون لب وا کند رسوا شود 
جناب لقمان ضمن اندرزهایی که به فرزندش 


داده است می گوید: 

ای فرزندم! اگر ارزش سخن گفتن نقره باشد. 
بهای سکوت طلاست و لذا پیامبر گرامی(ص) 
در سخنی می‌فر مایند: 

خاموشی آرایش دانا و پوشش نادان است. 
آمده است که کسی به افلاطون نامه نوشت: 
است دیگران بدانند و تو ندانی؟ افلاطون در 
تعجب می کنم که تو افلاطون را می شناسی 
و دقت نکرده‌ای که او دو گوش دارد و یک 
زبان. یعنی دو برابر آنچه می گوید باید گوش 


کت 


د 


۰ 


دا 


ذت رانگھدار 


5 


و ادرا 


انت 


د انگھداری 


لا ماغعزین العابد ین (ع 


از گوشه و کنار چان سھراب صفادار 


۱۳۲۲ 
پیش به سوی جنوب 


شاید اکثر مردم تصمیم دار ند تعطیلات سال نوی میلادی رادر خانه بگذرانند اما« 
ماریالیجرستام» ۳۵ ساله تصمیم گر فته ر کورد شکنی کند.او که یک مشاور درشر کت 
است. تصمیم گرفت تعطیلا تش رابه گونه‌ای متفاوت بگذراند. ماریا با استفاده از یک نوع 
سه چر خه تمام مسیر از لبه قطب جنوب تامر کز آن رار کاب زد و توانست‌اولین نفری 
باشد که تمام راه راتا قطب جنوب ر کاب زده‌است.او که در این رقابت تنها نبود. توانست 
دو رقیب مرد خود راشکست دهد. با آب و هوای سرد قطبی و دمای زیر صفر منجمد 
کننده بجنگد و مسافت ۵۰۰ مایلی تامر کز قطب جنوب را فقط در ۱۰ روز طی کند. او دو 
سال بایک تیم متخصص آشنابه سفر در آب وهوای سرد تمرین کرد و امسال به بر نامه 
خود جامه عمل پوش‌اند. او قبل از این نیز در مسابقه ماراتن هفت روزه از میان صحر ای 
بز رگ آفریقاشر کت کرده‌بود. سه‌چرخه‌ای که‌اوبرای‌این سغفر استفاده کر ده,به طور 
خاصی طراحی شده تابتواند در برابر وزش بادهای باسرعت ١ ٠‏ مایل در ساعت دوام 
بیاورد و واژگون نشود. جالب است بدانید اولین نفری که خود رابه مر کز قطب جنوب 
رساند «روالد آماندسن,» نروژی بود کە در سال ۱۹۱۱ سفر خودرا آغاز کرد وفقط دو 
چوب اسکی دو و نیم متری داشت. 


برخی از مردم آرژانتین که از اوقات فراغت تعطیلات تابستانی استفاده کرده و 
ماهی‌ها سراف اب ی بهرودخانه ارتا رارحا داح ا روبه رون ند طاهرادر 
همان زمان دسته‌ای از ماهیان کوچک گوشتخوار از انواع ماهی «پیرانا», در آن نزدیکی 
بودند وتلاطم آب ناشی از عبور مردم توجهشان را به خود جلب کرده است. این مناطق 
محل زند گی این ماهی است که مقیم آمریکای جنوبی محس وب می‌شود. این ماهی‌ها 
به شتا گر ان برش انس حمله کردند وبیش از ۷۰ فر در این عاد دار حراحت‌های 
کوچک وبزرگ شدند. برخی‌هافقط از گازهای کوچک وز خم‌های سسطحی شکایت 
می کر دند اما عده‌ای حتی انگشتان خود را از دست دادند و تکه‌هایی از گوشت بدنشان 
بریدەشد.البته باوجود خوی وحشی معروف این نوع ماهی» چنین حمله‌ای عادی نیست. 
این رودخانه در فاصله ۱۸۵ مایلی شمال شهر «بوینس ایرس».پایتخت ارژانتین قرار 
٤0‏ منطقه اعلام کردند که شاید کمبود غذایاتغییر دمای آب 
باعث تغییر رفتاراین ماھی هاشد ه‌است واز مر دم خواستند تامدتی وارد ا بھای این 
رود خانه نشوند تاماهی‌ها از آنجا عبور کنند. متاسفانه ادامه تعطیلات بسیاری از مردم 
این منطقه در بیمارستان سپری شد! 


احتمال می رود که اولین ضربه شوت افتتاحیه مسابقات جام جهانی ۲۰۱۴ 
"رت ( تس سی 
دارند وسیله‌ای بسازند که بهتر از هر نوع وسیله کمک حر کتی دیگربەافرادی که 
در ایستادن وراه رفتن مشکل دار ند کمک می کند. آنهادستگاهی ساخته‌اند که با 
استفاده از امواج و افکار مغز اعصاب اعضای مربوطه را تحریک و آنها راهدایت 
می کند. انها قصد دارند تازمان اغاز مسابقات. این پر وژه رابه مر حله‌ای بر سانند 
تایک نوجوان فلج بتواند با کمک این دستگاه اولین ضر به شر وع مسابقات رابز ند 
تاپیشرفت این طرح رابه صورت عملی نیز نشان دهند. این پروژه که «دوباره راہ 
برو» نامگذاری شده‌است. تو سط د کتر «میگل نیکلولیس» سر پر ستی می شود که 
روی استفاده‌از تکنولوژی برای کمک به افراد دارای ضایعات نخاعی و فلج کار 
می کند.این دستگاه با استفاده از مجموعه‌ای از میکر وسيم‌ها که اطر اف سر را در اصلی این پر وژه است. دستور ها و پيام‌های عصبی لازم رابه اندام مربوطه منتقل 
بر می گیرند, روی امواج تولید شده در ناحیه جلو و پشت مغز تمر کز می کند. این می کنند. در واقع پل ار تباطی بین اعصاب اندام و مغز خواهند بود. این تیم امیدوار 
دوناحیه قسمت‌هایی از مغز هستند که حر کت اندام‌های بدن را کنترل می کنند. است که بتواند سنسورهایی رابرای حس لامسه» دما وسایر حواس به‌اين دستگاه 
این سنسورها امواج مغز را دریافت می کنند و پس از پردازش دقیق آنها که کار اضافه کند تا تجربه بسیار بهتر و واقعی تری برای این افراد فراهم آورد. 


نات کی بر ۳۵۹۰ 


پیوند جت و مولور 

«تیر و کمان» نام محصولی است که یک سازنده خودرو به نام «چارلز 
بامباردیر» به نمایش گذاشته است.اودر ساخت این وسیله‌از ساختار جت جنگنده 
و موتورسیکلت الهام گر فته و آنها راباهم تر کیب کرده است. این وسیله که روی 
سے چرخ حر کت می کند. علاوه بر ظاهر چشمگیر ش:قلب تپنده بسیار خاصی 
هم دارد که همگی سبز و دوستدار محیط زیست هستند. یک موتور الکتریکی که 
ور را نت 
حر کت تیر و کمان راتامین می کند. این موتور ۰ ۲هزار واتی همانند موتورهای 
سوختی, باسیستم گردش آب خنک می شود که در عقب وسیله قرار گرفته است. 
این یک وسیله حمل و نقل شخصی بسیار جمع و جور و سبک است که می تواند به 
کیفیت وبازدهی آن هستند. آ نهامی گویند هنوز بر ای معر فی رسمی این و سیله زود 
است چرا که هدف اصلی‌شان معر فی بھترین خودروی الکتر یک است. آنها قصد 


دارند مسافت طی شده‌در هر بار شارژ کامل‌باتری رابه ۰ مایل بر سانند و تا 
آن زمان حاضر به فروش خودرو نخواهند بود. این خودر و از سبزترین وسیله‌های 
ا لا را ا 
می تواند به محبوب‌ترین وسیله برای جابه‌جایی افراد تبدیل شود. 


حتما تصور می کنید که نقطه به نقطه کره زمین شناخته و بررسی شده و هیچ جای جدیدی 
7۳ اف ادا بت باعل ات )۹ 4۹ 0۷۷۶۷۹" 
حال بررسی تصاویر 008161221111 ")بودند. متوجه دنیای جدیدی در موزامبیک شدند. 
این منطقه که یک جنگل در وسط مناطق دوردست موزامبیک است. در دامنه کوه‌مابو قرار 
دارد. آنچه این منطقه راشگفت‌انگیز تر می کند. وج ود گونه‌های گیاهی وجانوری‌جدیدی 
است که تا کنون در هیچ جای دنیا مشاهده نشده‌اند. یک نوع پر وانه زردرنگ, مار چشم طلایی 
وسوسمارهای کوچک. جانوران جدیدی هستند که تنها در نخستین بازدید از این منطقه 
کشف شدند.بعد از آن عده‌بیشتر وبیشتری از دانشمندان, جانورشناسان,. گیاه‌شناسان و 
دیگر افراد به این منطقه سفر کر دند و مشخص شد که این منطقه بکر. محل زند گی حیوانات 
بسیاری است و چنین ترا کم جانوری در کمتر جنگلی دیده‌می‌شود. ۲۶ انوع‌پرنده‌دراین 
جنگل‌ها زندگی می کنند که ۷ نوع از آنها در خطر انقراض هستند. تا کنون ۲۵۰ نوع پروانه 
در این منطقه ثبت شده است و گونه‌های جدیدی از خفاش» ماهی, قورباغه و گیاهان و... در 
ای مکل اه ئگ 0" ام یله کی کک اورا 
بسیاری از تغییرات جوی محفوظ نگه داشته است. البته دو ردست بودن و مسیر صعب العبور 
آن نیز باعث شده‌است که دست انسان‌از آن دور بماند وچنین مجموعه شگفت آوری از 
جانوران به زند گی خود ادامه دهند. باشناخته شدن این منطقه» خطر تخریب و پروژەھانیز 
به آنجاخواهند آمد. به همین دلیل فوراطر ح‌های متعددی بر ای حفاظت از این منطقه ارائه 
شد که آن را به عنوان منطقه حفاظت شده ملی ثبت کنند تا از راهسازی و یاقطع درختان در 
آن جلو گیری شود. 


خوشحال کننده اینکه این واکسن می تواند از پیشرفت بیماری نیز جلو گیری کند. 
البته تارسیدن و تکامل واکسن به آن مرحله زمان زیادی مانده‌است زیراهنوز 


E mE 

آزمایش‌های واکسن ویروس 11۷]را روی انسان پیش رو دارد و قصد دارد آن 

۰" ۰٘" ٘٘۹۹ 177۲ 

فرانسه وسوئیس دراین آزمایش‌هاشر کت خواهند کرد.این ویروس که یکی 

از کابوس‌های علم پزشکی است. مدت‌هاست که تلاش و توجه بسیاری رابرای 

ساخت واکسن به خود معطوف کرده‌است واین طور که به نظر می‌ر سد. این 
شر کت فنلاندی به پیشرفت های قابل توجهی دست يافته 
است. آنها توانسته‌اند مراحل نهایی لازم برای رسیدن به 
مرحله تست روی‌انسان رانیز پشت سربگذ ار ندواین یعنی 
در آزمایش‌های دیگری که روی حیوانات انجام شده این 


آن‌رابه طور کامل نابود کند. هم اکنون بیماران مبتلابه 
این ویروس هر ساله حدود 9 ۲ هزار دلار برای داروهای 
باشد.این‌هزینه‌هاتا ۰ برابر کاهش خواهند ہس" 


واکسن توانسته است از پیشرفت بیماری جلو گیری وحتی ۸ 


روی‌انسان آزمایش نشدہاست.امادر صورت عملکر د مناسب. امکان بهبود و 
تکامل آن وجود خواهد داشت.یکی از ویژگی‌های منحصر به فر د این واسکن, این 
است که بااستفاد هو کمک سیستم ایمنی خود بدن با بیماری مقابله می کند. این 
عملکرد باعث وا کنش ایمنی کنترل و تقویت شده توسط بدن می‌شود. ساختار 
خاص آن که‌براساس‌دی.ان.ای انسان نیز انجام شده‌است.ساز گاری آن‌رابا 
بدن افزایش می دھد و از عوارض جانبی احتمالی ان به شدت می کاهد. 


۸۸ کی ۹۲ یات ی 


ميشه 


کار های ہا ر گت همر اه بامخاط ات یا ر کت انحام شده است 


در وددت 


حمیده‌اخوان 


بر کسی پوشیدهنیست که دویدن یکی از بهترین ورزش‌هابر ای حفظ تناسب 
اندام است. این ورزش فواید بسیاری نیز برای سایر اندام‌های بدن دارد. متخصصان 
ورزشی جهان معتقد ند: دویدن یکی از ساده‌ترین ورزش‌هایی است که به روش‌های 
مختلفی باعث سلامت شما می شود: 

٭ دویدن سلامت قلب را افزایش می دھد. انجام این ورزش برای عضلات قلب 
مفید است. دویدن به طور منظم در بهبود گردش خون موثر بوده و احتمال ابتلا به 
حمله قلبی. سکته و فشار خون بالا را کاهش می‌دهد. 

#باعث شادی و سلامت روان می شود.اگر مضطر ب هستید به جای نشستن 
در گوشهای, بدوید. بااین کار بعد از چند دقیقه مغز هورمونی راترشح می کند که 
باعث بهبود حال شما می‌شود. دویدن در بهبود وضعیت سلامت جسم و روح موثر 
است وباعث می شود انرژی شماافزایش یابد. هورمون‌اند ورفینی که بادویدن‌در 
یدق رگج می ود تفای جس تفاطد رقما واه 

د ویدن تر اکم استخوان رابھبودمی بخشد.اگر به طور منظم بد وید به ہو کی استخوان 
مبتلا نخواهید شد.انجام این ورزش تراکم استخوان رادر شما افزایش می‌دهد. 

#۶ همچنین از ابتلا به بیماری‌هایی مانند سرطان و دیابت پیشگیری می کند. 
دوی‌دن در پنج روز از هفته وهر روز به مدت حداقل ۳۰ دقیقه به کاهش خطر ابتلا 
به سرطان‌هایی از قبیل رحم, سینه و روده کمک می کند. همچنین انجام این ورزش 
به طور منظم باعث ترشح کافی انسولین در بدن شده وهمین امر باعث پیشگیری 
از ابتلا به دیابت نوع دو می‌شود. 

٭ دویدن در بهبود سلامت پوست نیز موثر است. انجام آن باعث بهبود گردش 
خون ورسیدن مواد مغذی به پوست می شود وهمین مر به داشتن پوستی شفاف 

۶ دویدن باعث بهبود اشتها و خواب می‌شود. طبیعی است که انجام این ورزش 
باعث بهبود کیفیت خواب وافزایش زمان آن نیز می‌شود. همچنین دویدن به طور 
منظم باعث سوزاندن کالری شده و همین امر اشتهای شما را بیشتر می کند. 


پترین میان وعددھا غذابی 


اگر جزوافرادی‌هستید که طی روز د جار افت قند خون می شوید یامی‌خواهید 
دروعده‌ه ای اصلی غذا پر خوری نکنید میان وعده‌های غذایی مناسب راطی روز 
مصرف کنید. مریم زارعی. کارشناس ار شد تغذیه خوردن میان وعده‌های سالم را 
یکی از راه‌های تأأمین همه مواد مغذی بدن عنوان کرد و گفت: میان وعده‌های سالم 
سطح قن د خون( گلو کز) خون رادر طول روز ثابت نگاه‌می دار د وبر ای افرادی که 
احساس می کنند میزان قند خونشان در بین وعده‌ها افت می کند مناسب است.وی 


با اشاره به اینکه در میان پدران و مادران ما در تغذ یه سنتی میان وعده جایگاه خاصی 
داشته افزود: بز ر گترین حس میان وعده این است که جلوی پرخوری در وعده‌های 
اال را کر ار ای ار حلص ےک کل اف رت 
دارند توصیه کرد تاسبزی‌ها و میوه‌ها رابه عنوان میان وعده انتخاب کنند. زارعی 
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7 
۳۶ املاعات ہش ارو ۳۵۹۰ 


۱ بلوط ضامن سلامتی 


مامفتورخ لی ےم ارو و لہا ارک 
مانند بیماری‌های قلبی عر وقی وبرخی از سرطان‌ها محسوب می‌شود.همان 
میوه شاہبلوط رامی گوییم. یک میوه پاییزی وسر شار از خاصیت. این میوه 
حاوی منیزیم ویک میوه‌مناسب برای اهالی ورز ش است. به خوبی شمارا 
سیر می کند و کلستر ول خونتان را پایین می آورد پس با ما باشید تابا گوشه‌ای 
از خواص این میوه اشنا شوید. 

انرژی زود جذ ب 

شاهبلوط سر شار از نشاسته است وبرای همین هم یک ماده غذایی انرژی زا 
محسوب می‌شود. گلوسیدهای موجود در آن بعد از پخته شدن به راحتی 
هضم می شوند وبه تدریج تولید ان رژی می کنند.مزیت شاه‌بلوط این است 
که قند خون رابه سرعت بالا نمی بر د و شاخص گلیسمی آن نیز بالا نیست. 
وجود ویتامین‌های خانواده 13 (به خصوص ویتامین! 8 ) در این میوه باعث 
می شود که بدن بتواند به خوبی گلوسیدهای آن را جذب کرده و تولید انرژی 
کند.این میوه‌سرشار از فیبر است برای‌همین هم بااشتهای زیادمقایله کرده 
و به خوبی از عهده سیر کردن شما بر می آید. در واقع بامصرف مقدار کمی از 
این میوه‌هم سیر می شوید. خوشبختانه برای طبخ این میوەنیازی به افزودن 
روغن نیست. 

پر از مواد معدنی 

میوه‌شاهبلوط سر شار ازموادمعدنی است وبرای‌همین‌هم برای‌ورزشکاران 
بسیار مفید است. این میوه حاوی میزان زیادی پتاسیم. اهن و عناصر مغذی 
است که برای بدن ورزشکاران لازم است. میوه شاه‌بلوط همچنین منبع خوب 
منیزیم است. در وأقع ۰ ١‏ گرم از این میوه ۰ ۱ ت ۵ ۱درصد نیاز روزانه مابه 
این ماده‌معدنی راتامین می کند.باید بدانید که جذب میزان کافی منیزیم 
معمولاً کار ساده‌ای‌نیست به‌خصوص اگر استرس زیادی داشته باشید. از این 
گذشته میوه شاه‌بلوط حاوی منگنز و مس نیز می‌باشد. ۰ ۱۰ گرم ازاین میوه 
۰ تا ۰ ۲درصد منگنز و ۰ ۱درصد مس بدن را تامین می کند. 

پیشگیری از بیماری‌ها 

موادمغذی وخواص میوه‌شاه‌بلوط وسیله مناسبی برای مقابله با 
بیماری‌هایی مانند بیماری‌های قلبی عروقی وبر خی از سر طان‌ها محسوب 
می‌شوند. در واقع.میزان اسیدهای چرب اشباع‌نشده و فیتواسترول‌ها: فیبر ها 
ومیزان بالای‌منيزيم. مس وویتامین تأموجود در این میوه تضمین کننده 
سلامتی بدن محسوب می‌شوند و بیماری‌ها را از شما دور می‌کنند . 
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گفتهنبیدفراموش کرد کهفاصله زمانی 
مناسب بین وعده‌غذایی اصلی و ميان وعده 
حتمارعایت شود تاامکان جذب وهضم 
غذاوجود داشته باشد وی در پاسخ به اینکه | 
جهمواد غذایی برای میان وعده‌بهترین 
انتخاب محسوب می شوند گفت: یک واحد 
ماست و شیر کم چرب. یک عدد میوه تازه 
سبزی‌هایی مثل خیار یا هویج. یک برش 
نان سبوس دار با کمی پنیر. خیار و گوجه 
 76*‏ رها ار بای ۶ ٰ ٰہھ" 
میان وعده محسوب می‌شوند. علاوه بر اینکه به راحتی قابل حمل بوده و برای افراد 


اغا وتان ام انم تواند مور د اس فاد وفرار کی دا 
غل و بسن امو ران می نوادہ مور قرار گیر محسن شربتی 


/ 


یک هفته حادثه 


LZ ZZ, 


قابل توجه هنر جوها 
مردی که در پوشش آموزشگاه هنر نقاشی کار آموزان خود را 
اغفال می کر د. دستگیر شد. 
چندی پیش رئیس پلیس تهران اعلام کرد مردی به نام «منصور» 
در حوالی شرق تهران با راهاندازی آ موز شگا نقاشی اقدام‌به اغفال 
کار آموزان می کند.بر اساس این گزارش وباطرح شکایتی از یک 
هنر ج و پل س اطلاعات وامنیت عمومی تهران واردعمل شد. 
مأموران در تحقیقات نامحسوس دریافتند که‌این مرد در کلاس‌های 
آموزشی خوداز کار آموزان می‌خواهد کشف حجاب کنند ومدل 
نقاشی شوند و به این ترتیب آنها را تسلیم نیت شوم خود می کند. 
دونفر از کار موزان که به رفتارهایش اعتراض کرده‌بودند وبه 
خواسته‌های شوم او تن نداده‌بودند.از موسسه اخراج شد ند. ما موران 
پس از شکایت این دو هنرجوی اخراج شده و با دستور بازپرس ویژه. 
وارد آموزش‌گاه‌شد ند وباورودبه آ نجادریافتند که‌این مرد خبیث 
داخل یکی از اتاق‌های آموزشگاه نقاشی, هنر جوهای خود را مجبور 
به کشف حجاب می کرد واز آنهانقاشی می کشید.مأموران مر درا 
دستگیر کردند و تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه دارد. 


تسس له 


ا رگ ,هن رر ھرج ھجم در "نآ رظ رظن رین ھن 33 


قتل برای فرار از حکم داد گاه 


مرد ۳۵ ساله‌ای در برو کلین نیویورک در یک اقدام جنون آمیز 
فرزند سے ساله‌اش راازبالای آسمانخراش ۲ ۵طبقه‌ای به پایین 
انداخت. سپس خودش پایین پر ید و در دم کشته شد. 

بنابراین گزارش, «دیمیتری» قرار بود در روز حادثه با حکم داد گاه 
تنها فرزندش را که بسیار هم به او علاقمند بود. به همسر سابقش 
بسپاردوپرای‌همیش ها اوخداحافظی کندامااز آنجا که حاضربه 
این کار نبود, با طراحی یک نقشه هول انگیز کودک بخت بر گشته 


چار ۵ رابه‌بالای‌برج ۵۲طبقے بردوبە 
0x‏ پایین انداخت. کودک پس از سقوط 


یی به دیوار ساختمان برخورد کرد و 

۳۲ شش طبقه مانده به زمین, در ایوان 

آپارتمانی فرود آمد. هنوز لحظاتی 

از این اقدام جنون آمیز نگذ شسته بود 

که ساکنان بر و کلین متوجه شدند 

مردی خود رااز بالای آسمانخراش 

به پایین پرت کرده است. به گفته 

گر وه‌های امدادی, این کود ک با وجود 

ا جراحت‌های فراوان, چند ساعت پس 

ازرسیدن به بیمارستان‌هم زنده‌بود 

امایزشکان موفق نشدند اورااز مرگ 

نجأت دهند. پلیس پس از تحقیقات 

فراوان انگیزه‌این مردرابسیار مبهم 

خوان د زیرااوحتی یادداشتی هم از 
خودش باقی نگذاشته است. 


اعترافات مردی که همسرش را کشت 


پلیس مرد شکنجه گری را که پس از قتل همسرش متواری شده بود اوت لن 
جندی پیش ماجرای مرگ مر موز دختری ۱۷ سلله در 

بیمارستان بعثت به کلانتری ۱۵۷ مسعودیه تهران گزارش 

شد.مأموران با حضور در بیمارستان دریافتند که «زهرا» 

دو روز پیش به خاطر وارد شدن چند ضر به به سرش دچار 

مرگ مغزی شده است. بازپر س شعبه دوم دادسرای‌جنایی 

دستور داد تا پر دہاز راز قتل این دختر جوان بر داشته شود. 

پدرومادر «زهرا» به‌مآموران گفتند:«داماد ٣٣سالەمان‏ 

«غفار» به مواد مخدر اعتیاد دارد ودختر مان رابارها شکنجه 

کرده‌است‌امادختر مان‌همیشه‌سکوت می کر د.تااینکه‌هفته | 

گذشته به مااطلاع دادند زهرااز شوهرش کتک خورده‌وبه | 

کمارفته است. وقتی به تهران رسیدیم. متوجه م رگ مغزی 

دخترمان شسدیم.» همین ادعا کافی بود تامأموران «غفار» رادستگیر کنند. اودر بازجویی 
گفت:«با زهرا هیچ اختلافی نداشتم و همه حسرت زند گی مارا می‌خوردند. مر گ او فقط 
یک حادثه بود. روز حادثه در حال استراحت بودم که بوی سوختن غذا را فهمیدم. به همین 
خاطر بازهر ادر گیر شدم وبا کم بند به جانش افتادم. پس از آن مواد کشیدم و به آشپز خانه 
رفتم تاغذادرست کنم.زهرابه اشپزخانه امدوخواست مجدداغذادرست کندامامن 
عصبانی بودم و قاشق داغی را که با آن غذادرست می کردم.روی دستش گذاشتم وخواستم 
از آشپزخانه بیرون برود. همسرم همچنان اصرار داشت که غذادرست کند. من هلش 
دادم که با سر روی زمین افتاد و حالش به هم خورد. به کمک همسایه‌ان او رابهپیمارستان 
اہ سو .چون خیلی ترسیدہ بودم از خانه متواری شدم َ6 


سس 
مرگ تلخ دانش آموز ر امسری 


شوت سنگین بازیکن فوتبال وقتی به سینه هم تیمی‌اش خورد. او را به کما برد. 
چندی پیش دانش آموزان پایه اول دبیرستان «ملاعلی نحوی» رامسر در زنگ ورزش در 
حیاط سر گرم فوتبال بود ند. دقایقی از بازی دو تیم می گذشت که توپ زیر پای دانش آموزی 
از تیم‌مقابل قرار گرفت واوشوت سنگینی به سمت دروازه‌حریف شلیک کر د. هم زمان. 
دانش آموز ۱۳ ساله تیم حریف. خود راد ر برابر توپ قرار داد.او که می‌خواست از دروازه 
تیم خود دفاع کند.بااصابت توپ به سینه‌اش کمی گیج شد 
ولحظه‌ای روی زمین افتاد ولی به سرعت بلند شد وبه بازی 
ادامه داد. 
هنوز جند لحظه از این حاد ثه نگذ شته بود که‌اين پسر مقابل 
چشم همکلاسی‌هایش تلوتلو خورد و روی زمین افتاد. معلم 
ورزش ویکی از مسئولان دبیر ستان به سر عت اور ژانس راخبر 
کردند. دقایقی بعد. امداد گران اورژانس خود را به دبیرستان 
رساندند و معاینه‌های اولیه راانجام دادند و «کمیل فیلی» را 
به بیمارستان انتقال دادند. در بیمارستان امام سجاد (ع) تیمی 
مجر ب از متخصصان بر بالین پسر ک نو جوان حاضر شد ند.عملیات احیا در مر حله نخست با 
موفقیت انجام شد و کمیل به زند گی باز گشت. با شنیدن این خبر خنده‌بر لب همکلاسی‌های 
کمیل نشست. آنها چشم انتظار دیدن دوباره اوبودند اما خبر های نا گواری در راہ بود. کمیل 
که دچار آسیب جدی در ناحیه قلب شده بود بار دیگر به کمارفت. همه همکلاسی‌ها دست 
به دعا شدند. ساعت‌هابه کندی سپری می‌شد. تا اینکه خبر رسید قلب کمیل برای همیشه 
از حر کت ایستاد. رئیس بیمارستان سجاد(ع) رامسر در این ارتباط گفت:«ضربه توپ به 
قفسه سینه باعث آ سیب دید گی و کوفتگی و بی نظمی در کار کر د قلب شده‌بود. در مر حله اول 
که قلبش ایستاد. با تلاش پزشکان بر گشت اما باز دچار بی نظمی در کار کرد شد و متأسفانه 
احیای قلبی جواب نداد و این دانش آموز جان سپرد.» 
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دفاع کن 


ایران در روزگار بنی آمیه 


تاریخ تاراج راتاآنجا گفتم که‌اعراب به‌اصفهان تاختند. هرب راز پیر کشته شد. 
پاذوسپان با پهلوان اعراب تن‌به تن شد و اور از زین به زیر انداخت وامانش داد. کمی 
بعد پاذوسپان دستگیر شد زیر اسربازانش به او پشت کر ده بودند.اعراب پس از فتح 
اصفهان, به سوی ری رفتند. فر خان زینبی که سرداری ایرانی بود و برای کمک به مردم 
ری می‌رفت.بین راه باسربازان نعیم بن مقرن روبه رو شد و به او پیوست وری را تسلیم 


علل قتل خلیفه 
خلیفه دوم دوام نیاورد و از زخم دشنه‌ی ابولؤلؤ 
کشته شد. عبیدالله بن‌عمر جامه‌ی خشم پوشید و 
شمشی از نیام کشید و به خان هی هرمزان رفت و 
گردنش رازد. سپس به خانه‌ی سعد وقاص رفت و 
به‌اولقب قهرمان قادسیه داده‌بودند. پیش آمد و 
پرسید:«چراغلامم را کشتی؟» عبیدالله بن عمر گفت: 
«جون بوی خون خلیفه از این خانه می آید. تو نیز به 
کشتن نز دیکی.» یعنی این خانه پایگاه توطئه‌ای بوده 
که عليه عمر خطاب شدہ و تو نیز در قتل او دست 
داشته‌ای. سعد وقاص از این سخن بر آشفت و چنگ 
در گیسوی بلند و بافته‌ی عبیسدالله انداخت و چنان 
کشید که عبید الله به زمین افتاد سپس شمشیر اورا 
گرفت و به چاکران خود فرمود:«این مر درا در بند نگاه 
دارید تاببینیم چه کسی خلیفه می‌شود. آنگاه برای 
راخواهم کشت. به فرمان شریعت.» 
هنگامی که عثمان به خلافت نشست. نخستین 
کارش بیسرون آوردن عبیدالله بن‌عمر بود از خانه‌ی 
سعد وقاص سپس از بزر گان پرسید: چه باید کرد؟ 
علی(ع) فر مود: «باید کشته شود زیرا هر مزان بی گناہ 
بود و مسممان.» بلعمی گوید: «...واين هرمزان قرآن 
واحکام شریعت آموخته بود وهمه‌ی بنی‌هاشم در 
خون اوسخن داشتند واورابی گناه‌می‌دانستند... 
عمروعاص [ که به روباه عرب مشهور است.] 
گفت:عبی دالله عمر.مردی داغدار است زیرا 
پدرش(عمر خطاب) را کشتند.ای خلیفه‌ی سوم اگر 
تونیز او را بکشی» دشمنان گویند خداوند کشتن رادر 
میان‌یاران پیامبر(ص) انداخته اما قتلی که عبیدالله 
کرده در زمان خلافت تونبسوده و چیزی بر گردنت 
نیست. عثمان گفت: راست می گویی. من این عبید اللّه 
راعفو می کنم و دیه‌ی هرمزان راز خواسته ی(مال) 
خویش بدهم.» 
برخی از مورخان معتقدن د پیروز(ابولؤاؤ)فقط 
وسیله‌ای بود تا صحابه‌های ناراضی از خلیفه انتقام 
بگیرند زیرااو مردی سخت گیر بود و همان گونه 
که خودش ساده زند گی می کر د. فر مان داده بود 
ثروتمندان و بز ر گان نیز از تجمل بپر هیزند. به همین 
دلیل گروهی از ثروتمندان و امیران و سرداران از او 
ناراضی بودند. سعد وقاص نیز که قهرمان جنگ‌های 


اعراب بود, به فرمان عمر خطاب خانه‌نشین شده بود 
پس از او کینه داشست. گرچه هیچ مورخی باصراحت 
نگفته که کینه‌ی سعد وقاص علیه عمر خطاب سبب 
شد در توطئەی قتل خلیفه دست داشته باشد. تقریباً 
همگی در حاشیه به این موضوع اشاره کر ده‌اند. از 
سسوبی ایرانیان نیز که در نبردهای قادسےە و جلولا 
ونهاوند ضربه دیدہ بودند و به او کینه داشتند:با 
آنان همدست شدند و پیروز را پیش انداختند تا 
از خلیفه کینه کشی کنند. اگر درب اره‌ی علل قتل 
ین خطاب اطلاعات بیشستری می‌خواهید. جلد سوم 
دائره‌المعارف اسلام را بخوانید. این رانیز بگویم که 
خلیفه‌ی سوم یعنی عثمان. روش ساده‌زیستن را کنار 
گذاشت و به خود ش و اشراف اجازه داد مجلل زند گی 
کنند.هنگامی که علی(ع) بر خلافت نشست» بار دیگر 
فرمان بر ساده زیستی استوار شد. 
سقوط ایران 
پس از این که ایرانیان خبر دار شد ند که یک ایرانی. 
پادشاه اعراب(خلیفه‌ی دوم) را کشته, جسور شدند 
و علیه امیران عرب که در ایران بودند. شورش‌هایی 
کردند. شورش مردم پارس چشمگیر تر بود چنان که 
عثمان, خلیفه‌ی سوم ناچار شد امیر دیگری به نام 
«عبدالله بن معمر) برای ولایت فارس بفر ستد. او بار 
دیگر شهرهای ساحلی خلیج فار س و دریای عمان را 
تسخیر کرد. یکی از سرداران مسلمان به نام «ساریه 
بن‌زنیم»؛ شسهرهای «فسا» و «دارابگرد» را گرفت. 
لشکری از ایرانیان شورشی با تجهیزات نظامی به 
جنگ ساریه آمدند. سردار عرب چون دید نمی‌تواند 
در دشت باایرانیان بجنگد. به کوه گریخت و کوشید 
سربازان ایرانی رابه کوه‌بکش‌اند. موفق هم شد ودر 
نبردی سخت. آنها را شکست داد. 
در روز گار عثمان, در خراسان شورش‌های‌بزر گی 
شدوشرازه‌ی کار داشت از دست اعراب بیرون 
می‌رفت.اودولشکر بز رگ به سوی‌خر اسان وطبر ستان 
فرستاد. در لشکری که به طبرستان می‌رفت. دو تن 
از بزر گواران, یعنی حسن‌بن علی و حسین‌بن علی: 
سلام الله علیهم اجمعین. از سردارانش بودند. این دو 
لشکر فتوحات بزرگی کردند که جزئیات آن در تاریخ 
نوشته نشده همین قدر می دانیم که آنها بدون جنگ 
توانستند گر گان و مازندران رافتح کنند. گفته‌اند در 
فتح مازندران. گرچه جنگی نشد. در کرانه‌ی دریای 
خزر برای سپاه اعر اب حادثه‌ای روی داد و چنان به 
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کرد.اعراب پس از ری به قومس و طبرستان تاختند و آن نواحی رانیز تسخیر کردند. 
آذربایجان و پارس ومناطق دیگری نیز تسلیم شدند وساسانیان کاملاّبه بادرفت.دراین 
میان. مر دم برخی از شهرها و روستاهای ایران قیام‌هایی می کر دند و اعراب رابه زحمت 
می‌اند اختند. همان روزها بود که پیر وز(ابولؤؤ)عمر خطاب را ترور کرد عبیدالله بن عمر 
سوگند خورد اگر خلیفه بمیر د برای قصاص خون او خون خلقی را خواهد ریخت: 


خطر افتادند که نماز آیات خواندند. در این زمینه نیز 
تاریخ توضیح بیشتری نداده است. 

سپاهیانی هم که به خراسان رفته بودند. نیشابور 
و توس و شهرهای دیگر را تسخیر کردند. کشته‌های 
هر دو طرف بسیار بود. یزد گرد سوم پادشاه بی‌تاج و 
تخت وبی‌قلمر و ایران. از خراسان به بلخ گریخت. کنار 
برج وباروی بلخ بین او و تازیان جنگ شد و هنگامی که 
سربازان ایرانی در حال نبرد بودند. یزد گرد از گذر گاه 
قدیمی و متروک «ترمَذ» به رود جیحون رفت واز آن 
گذشت. از آنجا نیز به مرو گریخت. 

«ماهوی سوری» که مرزبان مرو بود. از ورود 
یزد گرد سوم خوشحال نشد زیر ااز سویی نمی خواست 
بااعراب دربیفتد از سویی نیز پذیرایی از افراد 
یزد گرد بسی هزینه داشت. یزد گرد غير چند هزار 
سرباز چهار هزار نفر نیز آشپز و رامشگر ومیگسار 
وخواجگان و کنیزان حرمسرابا خود داشت. شاید 
اگر مشکل مرزبان مرو همین‌ها بود. شاهنشاه رابا 
احترام نگاہ می داشت اما یزد گرد بی آن که درک کند 
که دیگر تاج و تختی ندارد و فرماتش بی اعتبار است. 
فر مود: «ای ماهوی سوری زود باش مالیات‌های عقب 
مان ده‌ی مرو رابه من بده!» ماهوی سوری چاره در 
این دید که از شر شاهنشاه فراری ایران خلاص شود 
بنابراین «نیز ک» را که فرمانر وای «هپتالیان» بود. 
علیه یزد گرد برانگیخت... داستانش را قبلاً گفته‌ام. 
یزد گرد از توطئەی ماهوی سوری و نیز ک باخبر شد 
واز شهر به کوه گریخت. آسیابانی گمنام اورا کشت 
یابه قولی جای او رابه ماهوی خبر داد.سال ۳۱ 
هجری(۱ ۶۵میلادی) بود که یزد گرد سوم کشته 
شف 

ماهوی‌سوری که بانی زک پیمان دوستی بسته بود. 
فکر می کرد می تواند در پناہ هپتالیان باشد و اعراب را 
از قلمرو خود براند ولی چنین نشد و هنگامی که عبدالله 
عامر توانست هرات و بادغیس و پوشنگ را تسخیر 
کند. ماهوی سوری نماینده‌ای پیش او فرستاد و به 
شرایط اعراب گردن نهاد: سالی دو میلیون و دویست 
هزار درهم جزیه! بدین ترتیب طخارستان و خراسان 
به دست اعراب افتاد. 

بااین که اعراب ایران را گشودند و همه جا پرچم 
پیروزی برافراشتند مردم به همین ساد گی‌ها تسلیم 
نشدند و گهگاه‌ورش‌هایی می‌شد. یکی از آنهادر 
اواخر خلافت عثمان(۲ ۲هجری) روی داد. مردی 


به‌نام «کارن» یا «قارن» که از شورشیان بنام بود. 
0 فرماندھی خود رابه کوهستان‌های شمال شرقی 
خراسان برد و از مردم هرات و طبس و بادغیس چهل 
هزار تفر به اوپیوستند.قارن آنهاراساماندهی کرد 
و در دسته‌های سه چهار هزار نفری به جنگ اعراب 
می‌فر ستاد و به شیوه‌های پارتیزانی, آنها را به زحمت 
می انداخت. دربارەی این جنگ‌ها داستان‌هایی نقل 
شده که یکی را تعریف می کٹہ: 

«مسلمانان پاد گانی در مرز هرات داشتند که 
تال فیدر نویه یواست جلو ووا ڈیا 
بگیرد. قارن به گر وهی از سربازان خود جامەی زنانه 
پوشاند و به آنها گفت جلو پادگان درحال گذر باشند. 
به گروهی دیگر نیز گفت با جامه‌های محلی مر دانه از 
روبه‌رو در گذر باشند. این دو گروه چون جلو پاد گان 
به هم رسیدند یکی از مردها بانگ بر آورد:«سرانجام 
زنان فراری خود رایافتیم» وبه همراهانش گفت زن‌ها 
را(مردانی که جامه‌ی زنانه داشتند) دستگیر کنند. 
زن‌هادر ظاهر مقاومت کردند و کار به زد و خورد 
کشید. دژبانان عرب بر زن‌ها دل سوزاندند و از دژ 
بیرون آمدند تاواسطه شوند. نا گهان افراد کارن دست 
از زدوخورد کشیدند و به داخل دژهجوم بردند. کمی 
بعد گروهی از چریک‌های کارن که آن‌سوتر پنهان 
شده بودند. به تاخت آمدند و پاد گان را تسخیر کردند 
و تمام سربازان عرب را کشتند. 

فرمانده ان عرب نیر نگ او رابا نیرنگ تلافی 
کردند: شبی که کارن و افرادش در کوهستان جشن 
پیروزی داشتند. گروهی از اعراب با جامه‌های 
شورشیان ایرانی به نگهبانان کارن نزدیک شدند و 
آنهارا کشتند سپس از هر سو به شورشیان تاختند 
و بسیاری را کشتند و گروهی را اسیر کردند.» این 
شورش‌ها در اواخر خلافت عثمان و در تمام دوران 
خلافت علی‌بن ابی‌طالب(ع) به اوج خود رسید زیرا 
اعراب گرفتار جنگ‌های داخلی خود بودند. 

پناهجویان عرب در ایران 

در سال ۲۵هجری گروهی از سر کرد گان عرب 
درمدینهعلیه خلیفه‌ی سوم طغیان کرده واورا 
کشتند. همین که این خبر به مردم استخر رسید. 
شوریدند ودولت عربی راسرنگون کردند. علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) لشکری آراست و فر ماندهی آن رابه 
عبدالله بن عباس داد و فر مود شورش راسر کوب کند. 
عبدالله بن عباس به استخر تاخت و بار دیگر دولت 
اسلامی را مستقر کرد. کمی بعد مردم فارس و کرمان 
شوریدند و فرماندهان عرب رااز شهر راندند. امیر 
المؤمنیسن, علی(ع) فرمانی به زیاد بن‌ابیه داد و او را 
مأمور نشاندن شورش‌های فارس و کرمان کرد. اونیز 
توانست بار دیگر پرچم دولت اسلامی را برافرازد. 

پس از شهادت علیین بی طالب(ع) شورش‌های 
مردم خراسان و ماوراءالنهر گسترده‌ترشد واین 
مناطق به مرا کر جنبش‌های مس_لحانه تبدیل شدند. 
در شیراز و اه واز نیز که اعراب پاد گان داشتند و 
شهرها را به کنترل خود در آورده بودند. مردم محلی 
سربازانی که از ساسانیان بازمانده بودند. پیوستند 


و مدتی در برابر اعراب مقاومت کردند اما سرانجام. 
هر یک از سرداران ایرانی, نهانی و جداگانه بااعراب 
صلح کردند و جزیه راپذیر فتند و بسیاری هم اسلام 
آوردند. 

برخی از فر ماندهان اموی که در ایران بودند. با 
مسلمان می شد د ر آمد فر مانروایان بنی‌امیه کاهش 
پیشانی هر کس را که نومسلمان بود داغ می زدند 
تا معلوم شود او از بیم جزیه مسلمان شده بنابراین 
اعراب حق دارند خلاف معاهده عمل کنند وجنین 


مسلمانانی رافرودست بدانند. آنها حق نداشتند بر 
اسب سوار شوند و حکمی مانند حکم برد گان داشتند. 
هنوز داغ رحلت پیامبر(ص)بر دل مسلمافان سنگینی 
می کرد که حکام بنی‌امیه عیاشی و ستمگری آشکار 
کردند. گروه‌های زیادی از اعراب به سوی ایران کوچ 
کر دند و در همدان, اصفهان, قم کاشان.ری. قزوین 
و آذربایجان ساکن شدند. سیستان و جنوب خراسان 
که آب و هوایی شبیه عربستان داشت. کوچ‌نشینان 
بیشتری رابه خود جذب کرد. در میان این مهاجران. 
گروه‌هایی بودند که به هوای جهاد در مرزهای اسلامی 
به ایران می آمدند. پیروان «خاندان امامت» نیز که 
دیگر نمی‌توانستند یا نمی‌خواستند در سوریه و عراق 
بمانند.به قم کوچیدند. گروه بز ر گی نیز از «آل سائب» 
که از آزار کار گزاران اموی فراری بودند. به‌مناطق 
دوردست ایران پناه آوردند. 

ایرانیسان به این مهاجران روی خوش نشان 
نمی‌دادن د. مردم مدائن به آنها لقب «دیو» ومردم 
سیستان لقب «اهریمن» داده بودند. هنگامی که 
مسلمانان در قم اذان می‌دادند و به نماز می‌ایستادند. 
مردم به مخالفت بر می‌خواستند. این اختلاف میزبان 
ومیهم ان چندان طول نکشید زیرااعراب کم کم 
توانستند جایگاه خود را محکم کنند. آنها بسیار زود 
بین خود واعیان شهر وابستگی خانواد گی ایجاد کر دند 
سپس با مردم محلی ازدواج کردند و تولد فرزندان 
آنهابه علاقه‌های جدید منجر شد. اماموضوع 
مهم تری نیز بود که ایرانیان راواداشت گروهی از 
اعراب را کاملاً نپڈیرند و آنها را حمایت کنند: 


۸ کی ۹۳ رات ی 


دفاعی زير کانه 
در جنگ‌ه ای بسیاری که اعراب باایرانیان 
کردند. اسیران ایرانی چنان زياد بودند که شمارش 
آنها دشوار بود. بر ده‌ها رابه کارهای سخت کشاورزی 
و ساختمان سازی وامی‌داشتند. کنیزان رانیز به خانه 
می بردند و آنه ارابه کلفتی می گماشتند. بر خی از 
این مردم برای رهایی از بردگی و کنیزی. اسلام 
می‌آوردند ولی طبق قوانین جدیدی که بنی‌امیه وضع 
کرده بودند. برده‌ای که مسلمان می‌شد. حکم برده‌ی 
ازاد داشت وشهر وند در جه دو به شمار می آمد و 
آنها را «موالی» می نامیدند. اعراب حق داشتند آنهارا 
تحقیر کنند و حقشان را بگیرند... این راداشته باشید 
تا بعدی را بگویم. 
برخی از رهبران ایرانی فهمی ده بودند بین 
مسممانان اختلاف مهمی هست که خلافت رابه دو 
بخش تقسیم کرده: یکی خلافتی که آسمانی است 
وبه اهل بیت امامت تعلق دارد. آن یکی خلافتی 
که سلطنتی و زمینی است وبه بنی‌امیه و سپس به 
بنی‌عباس رسیده‌است. ایرانیان کوشیدند از گروه 
اقلیت را که مخالفان خلافت زمینی بودند. حمایت 
کنند که هم نزدیکتر به روح آئین رسول خدا(ص) بود 
و هم اقدامی بود تا حکومت مر کزی که همان خلافت 
زمینی است. ضعیف شود. 
این دو موضوع سبب شد ایرانیان از مهاجرانی 
که پیروان اهل بیت بودند و از خلافت مر کزی 
می گریختند, طرفداری کنند و بکوشند آنها را تقویت 
کنند.ضمناً کوشید ند ایرانیان رابه اسلام تشویق کنند. 
کار سختی بود:اگر مردم عادی مسلمان می شدند 
ناجار بودند بسیاری از عادت‌های خود رات رک کنند 
زیرا اسلام برای هر چیزی قانونی داشت. مسلمان 
موظف بود هر روز پیش از دمیدن آفتاب بیدار شود 
ونماز بگزارد. این گزاردن نماز پنج بار در روز واجب 
بود وهنگام نماز باید دست از کار می‌شستند. جمعه‌ها 
باید کسب و کار رار ها می کردند و نخست به نماز 
جمعه می رفتند. باید خمس و ز کات می پر داختند. 
کی قاسی داضت ری سک وهآ 
می‌خورد. نجس بود. خون نجس بود. پس از آمیزش 
باید به شیوه‌ای خاص, خود را می‌شستند. خوردن هر 
ازدواج کنند. انواع مجازات‌ه ای ایرانی تغییر یافته 
بودند و هر گناهی, کیفر خاصی داشت. و صدها قانون 
دیگر که بر زندگی مردم اثر می گذاشت. 
در میان ایرانیان طبقه‌ای بودند به نام افزارمندان 
وپیشهوران. آنها به قول سعدی»زر عیار بودند نه 
شهروا» بنابراین هر جا که می رفتند خریدار داشتند. 
این گروه برعکس طبقه‌ی کشاورزان واعیان, به آیینی 
که موبدان ترویج می‌دادند. دلبستگی نداشتند و پس 
از آشنایی بااسلام.به آن گر ویدند وبه گروه‌طرفداران 
اهل بیت پیوستند تا هم آیین محمد(ص) را زنده نگاه 
دارند هم با تضعیف حکومت مر کزی از استیلای 
بنی‌امیه بر ایران بکاهند. 
ادامه دارد 


تم دش 


۰ داق سنگت ها هر ڈھای خو دق 


کشم 


٥‏ ذادر شاه 


قصه‌یک آه 


سم 
۵۱ہ 


_ اگر گلبرگ دل شمانازکتر از سنگ زیرین 
آسیاست. ای نآه رانخوانید!اگر هم خواندید. 
به خودتان تلقین کنید که همه‌اش در وغ است! 


یدیدهت 


در تاریکی گوش گرداندم:هیچ صدایی غیر از نفیر 
خواب نمی آمد. آرام بلند شدم. تادر دو گام راہ بود. 
اگر درمدد می کرد و جیر حر ق درنم ی امک شبه‌اش 
آسان بود. به لولایش گفتم:«مَنال!» ننالید ومثل نسیم 
ازلای در گذشتم. از راهروهم رد شدم ودر کوچه راباز 
کردم تفس سرد سپیده‌ی آخرین روز پاییز به صور تم 
خورد. آرام در را پشت سرم بستم و پایم را روی برف 
گذاشتم: قر چ» صدا کرد. و چند گام دیگر. کاش برف: 
نرمک نر مک نمی‌بارید وجای پاهایم رامی‌پوش‌اند. 
از ذهنم گذشت:«این جای پای گناهان من است!» 
خیابان سراشیب بود وبرف گرفته.باکی از لغزیدن 
٦‏ ار اور 
می‌لغزید. «فرشته‌ام به دو دست دعا نگه می‌داشت.» 
در خیابان اصلی. چراغ‌های تا کسی دوردستی دیدم. 
زنجیر چرخ‌هایش روی برف‌ها قرچ قرچ می کرد. 
کف سیاه و کهنه‌ام راروی دوشم جابه‌جا کردم و 
منتظر ماندم تا کسی بر سد. رسید. 
گفتسم: گاراژ! گفت: «دربست؟» 
گفتم:«پولم واسه‌دربست کمه.» 
نک 
و گفت:«مهمان من.» سوار شدم. در 
رابستم وبه خیابانی که جای پای 
مراداشت.نگاه کردم. دیدم چراغ 
خانه‌ی مر تضی روشن شد.سایه‌ی 
خودش راهم پشت پنجرهدیدم.و 
دیگر فقط برف دیدم و خیابان‌هایی 
که بسیار ناشناس بودند. راننده 
ا 
٦۹ 7‏ - 
آب بريرّہ؟) گفتم:«تواین سرما 
اگه اب بپاچن. یخ میزنه.» پر سید: 
«غریبی؟» گفتم: «هم غریب. هم غریبه.» پر سید: «به 
خیریت. کوجانه میری ایشالا؟» گفتم:« کجامیرم؟» 
و کمی‌درنگ کردم و گفتم:«تهرون.» و پرسیدم:«حالا 
اتوب وس گیر میاد؟» گفت:«والا چه بگم! تو یی یخ و 
برف گمان نمکنم... اماشاید خودم ببرمت.» گفتم: 
«وضع جیبم خیلی خرابه. منو زور کی و باعجله آوردن 
کرمونشاه. فرصت نشد پول بر دارم.» گفت:«عیبی 


ندازه‌براکم(برادرم).برای‌همه پیش میاد. مه که 
دارم میرم.تونم می‌برم.البته دو تا مسافر دارم قراره 
ساعت هشت برم دم خانه‌شان. توبنیش(بشین) تو 
قهوه‌خانه‌ی گاراج. ضبانه و چای ته بخوری و دو سه نخ 
سیگار بکشی, منم آمدم.» 

وقتی که جلو قهوه‌خانه ایستاد. اسکناسی به طرفم 
گرفت و گفت: «مدیونی اگه قبول نکنی! ازت معلومه 
7۵7 ار کروی ہیر تاتا 
تودلم.غریب نیشی.مه باشست(باهات) شناسم.» 
یاد گرفته بودم هدیه‌ی کسی رارد نکنم مگر این که 
منظوری داشته باشد. و او منظوری نداشت. به 
قهوه‌خانه رفتم و وقتی که چای سوم بعد از صبحانه را 
خوردم, آمد. به ساعت تلفنم نگاه گر دم. ده دقیقه به 
هشت بود. ۲۷ میس کال داشتم.بیست و پنج‌تایش 
مال کسی بود که سو گند خورده‌بودم جوابش راندهم. 
دو تایش راهم برادرم زده بود. 


ویک اس.ام.اس:«داشی کجارفتی 
بی خداحافظی ؟ تو که هر جا سرنوشت بگه میری. چی 
می‌شد دو روزم مهمون ما بودی وسر نوشتت.» جوابش 
راندادم. شارژ نداشتم. با راننده به طرف سمندش 
رفتم. از پشت شیشه‌های بخار گرفته اش سایه‌ی زن و 
مردی رادیدم. به راننده گفتم: «مزاحم نباشم؟ محکم 
به پشتم کوفت و گفت:«توبرادرمی...راشی اسمت 


کہ 
الاعات کی سا رو ۳۵۹۰ 


این قصە یآه تراب و سرو راست که 
سرنوشت ,آن راتمام کرد. 


چیزہ؟ کوچیکت اسمش گودرزه» اسمم رابه او گفتم و 
سوار شدیم. از آن دوعذر خواستم و در رابستم. 

برف تیز ترشده‌بود.برف پاک کن جیر جیر می کرد. 
هنوز هوا تاریک بود ولی اگر ابری و برفی نبود. سپیده 
رامی‌دیدم که دمیده‌بود. گوشی در جیبم می لرزید. 
نیم‌نگاهی کردم. به یاد سوگندم افتادم و گوشی رادر 
مشتم فشردم. گودرز گفت:«چراجواب‌شه‌نمیدی؟ 
شاید تقصیر خودته که یی جور غریب افتادی.» لبخند 
زدم.پرسید:«چ را آمده‌بودی کرماشان؟» گفتم: 
«واسه عزاداری.» خانمی که عقب نشسته بود. گفت: 
«خداصبر بده. | شنای نزدیک بودن؟» لهجه نداشت. 
صدایش چهل و پنح به بالا می‌زد. گفتم:«آره. اما خیلی 
سال‌بود ازشون خبر نداشتم.» اقایی که کنارش بود. 
سرفه کرد و گفت: «بی‌خبری درد بدیه... و چه خوبه 
که آدم بعد از هزار سال‌ناامیدی.خبر خوبی‌بهش 
برسه.»سری جنباندم یعنی«آره!» گودرز خندید و 
گفت:«مثه خودت آقا تراب! چن سال از سرور خانم 
بی خبر بودی؟» تراب گفت: 

«بیست و سه.» گودرز گفت:دالله اکبر!اراس میگن 
که کوه به کوەنمیرَسے آدم به آدم میرَسّے.) و کمی 
بعد گفت:«راسی هیچ می‌دانی که یی آقا نویسنده‌س؟ 
"٤‏ تیف کن شید نوش تش وشدین 
خاطره‌ی ماند گار.» تراب گفت: «راستش نمی‌دونم... 
سر ور جان نظرت چیه ؟» سر ور گفت:«بگوا راه‌درازه 
و کوتابرسیم.باحکایت کوتاهش کنیم.» و تراب برای 
ماقصه‌ای حکایت کر د.قصه‌ای که سر نوشت. ان رادر 
همان سفر: نوشت و تمامش کرد: 


«من بچه‌ی شیرازم ولی ۲۵ ساله 
کرمونشاه زندگی می کنم. دانشجوی 
سال آخر بودم. یه بچه مثبت واقعی 
بودم.عشقم درس خوند ن‌بود به‌همین 
دلیل درسم خیلی خوب بود و گاهی تو 
آزمایشگاه شاگردای ترم یک ودو 
داشتم.یکی از کسانی که‌درسشون 
می دادم همین سرور خانم بود که حی 
و حاضر اینج‌اس. یه بچه‌پولدار که با 
ماشین میاوردن ومی‌بردنش. یه روز 
بهم گفت اگه هفته‌ای چهار ساعت توی 
خونه درسش بدم, چقدر می گیرم.» 

سرور گفت:«من این جور نگفتم. 
گفتم چهار ساعت از وقت شما خیلی 
ارزش داره‌ونمیشه جبران کر د.خودتون بگین جقدر 
تقدیم کنم که چهار ساعت در هفته به من درس بدین.» 
تراب خندید و گفت:«راست میگه.از اولش باتربیت 
می کنم. بعدش | درس داد وقرار شد فرداغروب برم 
درسش بدم. خونه شون محله‌ی کسری بود. یه جای 


اعیون نشین. سوار تا کسی شدم. نزدیکای کسری به 
راننده گفتم غریبم.منوسر فلان خیابون پیاده کنه. یه 
جوونی که سه چهار سال از من بزر گتر بود. گفت «منم 
همون جا پیاده‌میشم. نشونت میدم.» سر خیابون پیاده 
شدیم وبا هم راه‌افتادیم. پرسید کدوم کوچه؟ اسم 
کوچه رو گفتم. پرسید کدوم پلاک ؟ جوابشودادم. 
پرسید کارت چیه؟ گفتم معلم سر خونه هستم. 

رفتیسم ورفتیم وهی سین‌جیم کرد جلو یه خونه 
واستاد و گفت: «اینجاس... من برادر کسی هستم که 
می‌خوای در سش بدی. چه خوب شد که تصادفی باهم 
روبه رو شدیم وبین راه حرف زدیم. من مخالف بود م 
که‌خواهرم معلم سرخونه‌ی مرد بگیره ولی حالا که 
تورودیدم وامتحانت کردم.دیدم جوون چش پاکی 
هستی.» بعد زنگ زد. سر ور در روباز کرد. یه خورده 
یکه خورد و تعارف کرد برم تو. 

هفته‌ای دوبار هر باردوساعت می رفتم خونه‌شون. 
خونه‌ی بزرگ ومجللی داشتن.باباش سرهنگ ال 
بود که شسهید شده بود. یه خواهر داشت که شوهر 
کرده‌بود. این بر ادرشم یه تعمیر گاه‌بز رگ الکترونیکی 
داشت. مادرشم تو خونه بود و هر وقت بیکار می‌شد. 
سرش تو سجاده وعبادت بود. منم مثل بچه‌ی ادم 
می‌رفتم و فقط درس می‌دادم. دو ماه بعد امتحان 
ترمشو داد و رفتیم تو تعطیلات تابستونی. آخرین 
روزی که واسه خداحافظی رفته بودم خونه شون مادر 
و خواهر وبرادرش اومدن و تواتاق نشستن. مادرش 
یه پاکت که توش پول بود.با یه جعبه شیرینی گذاشت 
جلوم و تشکر کرد. یه هو بغض گلومو گرفت و ضربان 
قلبم بالا رفت, 

سرور متوجه شد وپرسید حالتون خوب نیست؟ 
سرم رو تکان دادم و گفتم چیزی نیست. مادرش کمی 
تعارف کرد که شما جوون خوبی هستی و مادرتون 
حتما به شما افتخار می کنه. بعدشم سکوت شد. گاهی 
می‌دیدم مادر و خواهرش به هم اشاره‌هایی می کنن‌ولی 
منظورشونو نمی فهمیدم وهمین طور ساکت نشسته 
بودم.و چون دیگه کاری و حرفی اونجانداشتم.پاکت 
وشیرینی روبرداشتم و خداحافظی کردم. خواهرش 
تعارف کرد که حالا بمونین؛ ولی ديدم موندنم سودی 
نداره‌وممکنه بفهمن که توی این مدت عاشق سرور 
شدم. واین خوب نبود چون من به اسم معلم رفته بودم 
خونه شون و بهم اعتماد کرده‌بودن. اگه می‌فهمیدن 
عاشق شدم.باخودشون درباره‌م چه فکرایی که 
نمی کردن.نهاباید هر چی زود تر می‌رفتم... سرور 
بقیه‌شو تو بگوا» 

سرور گفت:«راستش من از جلسه‌ی سوم چهارم 
بود که فهمیدم تراب بهم گرایش داره. خودمم ازاولش 
گرایش داشتم.موضوع روبه‌ مادرم گفتم.مادرم با 
خواهر و برادرم مشورت کرد و نتیجه گرفت که تراب 
پسر خوبیه ومی‌تونه منوخوشبخت کنه. آخرین روزی 
که تراب اومد خونه‌مون, منتظر بودیم حرفی بزنه 
ولی‌هیچی‌نگفت. وقتی که رفت.برادرم گفت «پس 
همه‌ش توهم بود که می گفتین تراب می خواد از سرور 
خواستگاری کنه. خوب شد که چیزی نگفتیم وضایع 


نشدیم.» من خیلی خجالت کشیدم وبا خودم فکر کردم 
شاید واقعاً توهم بوده. دلم شکست ولی به روی خودم 
نیاوردم اما داشتم دیوونه می‌شدم. نتیجه گرفته بودم 
که منو دوس نداشته و فقط واسه تدریس اومده‌بوده 
بنابراین از همه چی ناامید شدم و چون خود کشی حر وم 
بود یه جور دیگه خود مو کشتم: به خواستگار سمجی 
که مدتی بود پافشاری می کرد. جواب مثبت دادم و 
مهرماه که وارد دانشگاه شدم» متأهل بودم.» 

تراب میان حرف او نشست و گفت: «منم که از 
همه جابی‌خبر بودم.وقتی که چشمم به سرور افتاد. 
رفتم باهاش حرفایی رو بزنم که سه ماه تابستون پیش 
خودم دوره کر ده بودم. دویدم طرفش.تامنو دید 
روشو بر گر دوند و مثل کسی که جن دیده از دانشکده 
رفت بیرون. اولش مثل کسی که یه هو کیش مات شده. 
سنگ شدم و چند لحظه بی ‌اختیار شدم. بعد منم به 
طرف در دویدم. توخیابون, جلو دانشکده دیدمش که 
تند تند میره‌اون طرف خیابون. داد زدم سرور خانم..! 
ومثل دیوونه‌ها پریدم وسط خیابون و بهش رسیدم. 
بازم محل نذاشت و رفت. 

دیوونه ترشدم‌ودنبالش رفتم و گفتم سرورخانم‌من 
فقط خواستم بگم اگه اجازه بد ین. به مادرم اینابگم بیان 
خونه‌تون... یه نگاه بهم انداخت که هم پر از اشک بود 
هم پر از نفرت هم پر از التماس که بروا نتونستم معنی 
نگاهش رو تفسیر کنم و گفتم من شما رو دوست دارم. 
می خوام بیام خواستگاری... یه‌هو ضر به ی محکمی به 
وسط شونه‌هام خورد. بر گشتم ودیدم یه آقای کت و 
شلواری که کیف سامسونت داشت.سرم‌داد کشید که 
بی شعور چرامزاحم میشی؟ گفتم آقامن مزاحم نیستم. 
معلم ایشسونم. گفت تو غلط کردی که معلم ایشونی... 
رو ایس مرد کچ یکنگه تیان گه هسمااین 
شده.یه مشت به سینەم کوبید و گفت:مردک تو دچار 
سوءتفاهم شدی... جرا دنبال زن شوهر دار افتادی ؟ 
این خانم همسر منه. تو هم باید با من بیای کلانتری تا 
جواب پس بدی که چرادنبال زن مردم راه‌افتادی و 
به اسم کوچیک صداش می کنی.» 

سرور آهی کشید و گفت:«وضع خیلی بدی بود. 
ازیه طرف توذهنم با تراب دعوامی کردم که چرا 
این‌همه دیر داری خواستگاری می کنی. از یه طرفم از 
ترس.مثل گنجیشکی که خیس شده و بیرون پنجره‌ی 
زمستون نشسته» می‌لرزیدم. شسوهرم مرد خیلی 
متعصب وبددلی بود. جر آت نداشتم هیچ توضیحی 
بدم. مچ دست تراب رومحکم گرفت و آخرش کار 
به کلانتری کشید. تراب اصل داستان رو تعریف کرد 
وچون مادر وبرادرمم اومدن وشهادت دادن که 
بین ماچیزی نبوده و تراب نمی‌دونسته من ازدواج 
کردم پرونده روبستن. شوهرم اصرار می کرد که 
تراب مجازات بشه آخرشم یه تعهد ازش گرفت که 
دیگه سر راہ من سبز نشه. 

وقتی رفتیم خونه, خونه نگوبگوجهنم. خیلی داد 
وبیداد کرد. آخرشم قرار شد دیگه دانشکده نرم. دو 
هفته بعد هم زند گی مونو برد مشهد. ومن دیگه کاملاً 


۸ دی ۹۲ لوت یل 


از تراب بی خبر شدم.» 

تراب چند بار سرفه کرد و گفت:«برام خیلی 
سخت بود که باور کنم سرور ازد واج کرده. و سخت‌تر 
شد وقتی که مادرش تو کلانتری یواشکی بهم گفت ما 
منتظر بودیم خودت پا پیش بذاری ولی هیچی نگفتی و 
رفتی. من اون قدر مطمئن بودم سر ور روخواستگاری 
می کنی که شیرینی خریده‌بودم اماحرف نزدی و 
رفتی. سرورم از سر لج به این خواستگارش جواب 
مثبت داد و رفت که بیچاره بشه. شوهرش درسته که 
پولداره و تو دو سه شهر شر کت داره ولی خیلی بددل 
و عصبیه... پسرم کاش تو دومادم بودی.» راضی بودم 
بمیرم و اون حرفارو نشنوم. من چه اشستباه‌بزرگی 
کرده‌بودم. اشتباهی که تاهميشه روی دوشم سنگینی 
می کر د. یه بغض عظیم اومد و راہ حلقم رو بست. یه 
دست خشن اومد و دهلیزها و بطن‌ه ای قلبم رو با 
سیمان پر کرد و دلم سنگ شد. و دیگه نتونستم به هیچ 
دختری فکر کنم. مادرم چندین و چند دختر خوب بهم 
معرفی کرد ولی به‌هر کدومشون که‌نگاه‌می کردم. 
دنبال چشم‌های سرور بودم وھ رگز نتونستم ازدواج 
کنم. ۲۲ سال گذشت وحتی یه ذره‌از عشقی که‌به 
سرور داشتم. کم نشد. خیلی وقت‌ها خواب می دیدم 
که رفتم خونه شون وازش خواستگاری‌می کنم. ۲۳ 
سال کم نیست. آدم مرگ عزیزاشوبعد از چندسال 
فراموش می کنه و به زند گی عادی بر می گرده ولی من 
هميشه تب عشقی رو داشتم که از نگاه سرور به وجودم 
سرایت کر ده‌بود....سرور خانم حالاشمابگو تاقصه‌مون 
قشنگ تر بشه.» 

سرور گفت:«شوهرم خیلی بد بود. حتی دست 
بزن داشت. با من مثل کنیزش رفتار می کرد. تحقیرم 
می کرد.من یاد گرفته بودم که «ألصبر مفتاخ الفرزج» 
وصبر می کردم و به سرنوشت تن داده‌بودم.اين آخرا 
معتاد هم شده بود. 

خیلی هم افراط می کرد. یه شب که با دوستاش 
مشغول دود ودم بود کم آورد واور دوز شد. وبعد 
ازسال‌هابر گشتم شهرم. شهری که شوهر م ممنوع 
کرده‌بود حتی اسمشوببرم چه بر سه به‌اين که بهش 
سفر کنم و کوچه‌های خاطراتم رو ببینم. بعد از سال‌ها 
که بر گشتم.انگار بچه‌ای بودم که اومده‌بود دنبال 
بارش ولی‌هیخ آدرسی تذاشت:قاسهماه فقط ریه 
می کردم.منو آوردن تهرون پیش د کتر مغز واعصاب. 
تشخیص داد که سال‌ها فر یاد نکشیده‌ای داشتم و حالا 
که زندان‌بانم فوت کر ده باورم نمیشه که می تونم 
فریاد بکشم.بهم گفت توی یه اتاق لوازم به‌درد نخور 
بذارم و هر وقت حالم زیادی افسرده‌ميشه برم اونجا 
وداد بکشم و وسایل رو بشکنم. حالم یه خورده بهتر 
شد ولی یه ترس جدیداومد تووجودم. باهر صدای 
کا ازجا می‌پریدم ولرزیرممی‌داشت.حالم خیلی 
خراب بود...» 

گودرز میان حرف اونشست و گفت:«بذارین منم 
دوقران حرف بزنم...از اینجانهش سهم مته... چن روز 
پیش ذاشنتم نی آقافربه دریست می وساندم عاله شان, 


بقیه در صفحه ۵۵ 


سخن 


۰ 


دد 


ون دشتو انه نی گ اف گو بی 


ردیر کت 


به گورستان 
تلاشی گنگ دارد نم نم باران 
نمی‌دانم که چیزی 
زیر انگشتان سردش می‌شود‌بیدار 
بر اک 
خبر می آورد از سر گذشتی تیرہ و غمناک 
به گورستان 
کلاف درهمی وامی شود 
با کوشش باران 
و بوی خاک در پیراهن جان 
می‌دود چون عطر 
و خواب خفتگان خاک 
می‌بخشد به دل سامان 
درون پر ده اشکی 
که از چشمم نمی‌افتاد 
تورادر اشک می‌دیدم 
نه باران را 
نه یاران را 
نه حتی مردمانی را 
که روی جنگل انبوه خاموشان 
نهال دیگری را غرس می کردند 
تورامی دیدم ای گلبرگ 
که می آیی و می ریزد شکوه مرگ 
چه غوغا می کند بر گونه‌های تازه‌ات باران 
به گورستان : 
آذر ۱۳۴۱سیاوش کسرایی 
سس 
تماشاکه راز 
در ازل پر تو حسنت ز تجلی دم زد 
عشق پیدا شد و اتش به همه عالم زد 
جلوه‌ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت 
عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد 
عقل می خواست کزان شعله چراغ افروزد 
برق غیرت بدرخشید و جهان بر هم زد 
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز 
دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد 
دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند 
دل غمدیده ما بود که هم بر غم زد 
جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت 
_دست در حلقه آن زلف خم اندر خم زد 


حافظ آن روز طرب نامه عشق تو نوشت 


که قلم بر سر اسباب دل خرم زد 
حافظ 


ann ۰ (fr‏ ہچ ش2 


یک‌روز... 

یک روز بارانی 

تواز اه پله صاعقه 

در گوشه افق 

به آسمانها گریختی 

حالا هر وقت هوا ابری می شود 
باد می‌وزد 

باران می | بد 

پشت نے می‌ایستم 


سا تک کات 
TT‏ 
یامن خیالاتی شده‌ام 
شعر همه چیز را 
ازمن گرفت 
رسول یونان 
سے 


روزی که دل از عدم برانگیخته شد 
با درد تو بیش و کم برانگیخته شد 
پیغمبر عشق هم برانگیخته شد 


)گل محمدی 

گلها همه وامدار عطرش هستند 
دل در گرو جمال رویش بستند 

هر چند که در نام تفاوت دارند 
از عطر گل محمدی سرمستند 
قنبر پوسفی-امل 


ً 
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دوغزل از شعبان کرم دخت-بابلسر 
)مثل زمستان 
مثل همیشه می زنی زخم زبان ای عشق 
این نیست رسم دوستی‌های روان ای عشق 
مثل زمستان خالی ام از لهجه رستن 
۱ روزی بیا از کوچه‌های ارغوان ای عشق 
٢٦‏ ْ پ9۹ ری رد 
از چشم تو زیبایی رنگین کمان ای عشق 
ار ات 
در بی‌نشانی‌های خود داری نشان ای عشق 
پرواز کن حجم قفس جولانگه تو نیست 
پرواز کن تا دور دست بیکران ای عشق 
زیبایی ات گم می‌شود در چار سوی شهر 
وقتی که دوری از تماشای جهان ای عشق 
با درد و داغ کهنه داری الفت بسیار 
| مثل گلوی عاشقان یاشوکران‌ای عشق 
اتش چراغی نیست تا جان را برافروزی 
هر چند داری اتش روشن به جان ای عشق 


۲)روز کار شعر 
در روز گار شعر و فراوانی غزل 
بامن بیا به سمت چراغانی غزل 
بامن بیابه سمت تماشاسفر کنیم 
۲ با شور شعر: در شب عرفانی غزل 
آیینه چیست؟ پنجره‌ای باز, تا هنوز 
آیینه چیست؟ روح مسلمانی غزل 
بعد از تو ای هميشه دلت مهر بان‌ترین 
lS‏ 
دیری‌ست می روم به تماشا نمی رسم 
7 در کوچه‌های شهر زمستانی غزل 
کو ان همه پرنده اغوش آسمان 
کو آن همه درخت. به میدانی غزل 
از چار سو ببین. که به دیوار می ر سم 
_ بعداز تونیست پنجره ارزانی غزل 
یادش بخیر, ان شب مستی که چشم تو 
چون ماه می‌نشست در ایوانی غزل 
یادش بخیر, آن شب زیبای عاشقی 
یادش بخیر, لذت مھمانی غزل 


کریە می کنم 
امشب به حال زار خودم گریه می کنم 
با ناله‌ی سه تار خودم گریه می کنم 
مانند گر دباد پریشان وبی‌قرار 
همواره در مدار خودم گریه می کنم 
ار ی اا رت 
از بخت و روز گار خودم گریه می کنم 
مانند مادری که به داغی نشسته است 
ll‏ 
کر مم کت 


دانیال رحمانیان -جهرم 
سے 
غزل‌ناز 
غزلی ساخته ام مثل توزیباای خوب 
بپذیر این کم من از من تنها ای خوب 
قدح جمجمه خالی است خدا را مپسند. 
که بماند شب ما بی می و مینا ای خوب 
ادب عشق بنازم که به آداب حضور 
ll lL‏ 
ابرهای تو گذر می کند و می شکنند 
روی دریای عدم آدم و حواای خوب 
تو به کشکول گدایان درت ناز بریز 
تا ببینند همه همت مولا ای خوب 
بگذر از کوچه رندان خرابات که باز 
ما بیفتیم بر آن قامت رعناای خوب 
امیر عاملی -قزوین 


٭ علی سعیدی - کرج 

وزن رارعایت کرده‌اید ,اما قافیه رانه: 

الهی دست من گیر و کمک کن 

درین ره مانده‌ام یارامدد کن 

مراجز د ر گهت راهی نباشد 

بیااز گوشه چشمت نظر کن 

٭ صبور رحمتی -ایلام 

رو 

حمید اصغری -رشت 

سروده‌اید: 

در شمال کوی تو 

کت مر رت 

تواز فرهاد 

مشهورتری 

و ماجرای زندگی تو 

رگه‌هایی از ذوق و استعداد در سروده شما به 
همچنان مطالعه و تمرین کنید. اشعار بهتری 
خواهید سرود. 


باد 
تا من از چشم عشق افتادم 
جز اجل کس نمی کند یاد م 
دارم از دست می روم ای عشق 
تیشه غصه کنده بنیادم 
می‌برد سیل غم تمام مرا 
می‌دهد چون حباب بر بادم 
نوشدارو چه سود بعد از مرگ 
تانمردم برس به فریادم 
س رکشی کرده‌ام پشیمانم 
بخششی کن بیابه امدادم 
درد می‌بارد از زمین و زمان 
حسین مه ر آذین -کرج 


غزلواره 
در شب و روز این همه اندوه 


در زمانی که باد ویرانگر 


بر سر راه «مرد مردستان» 

می کند چاه غدر شغاد 

در فصولی که دست من تنهاست 
در غروبی که بی تو 

می میرم 

«یادی از ما نمی کنی دیگر 


یا فراموش کرده‌ای مارا ؟!» 
فتاح پادیاب-فومن 


وام گرفته از دوست شاعرم آقای اکبر بهداروند 


دو شعر از حسن فرازمند -ورامین 


ا)قشقرق 


۲) تابلو 


0 9 


باز بگذار در و پنجره را وت ۳ 

٭ صمد دروسی -تهران سا ہے 

۲ امه با سر د جایی بجیر د 
٦ ooo‏ اه 
وه ون دوس ا کان کات عشق مانده زیر ارات 

از سر پیمان برفت, بر سر پیمانه شد 19 1 ۳ 
وزن این بيت «مفتعلن فاعلات مفتعلن فاعلن» ۳ 1 یسا سس 
است یاد 

زاهد خل-مفتع ۰ سر شب تا سحر از دید گانم 

وت نشین-فاعلن 35 سرشکی مثل باران می فشانم 
دوش به می-مفتعلن a‏ 7 لب ایوان یادت می‌نشینم 

خانه شد -فاعلن دلم را زیر باران می‌تکانم 
رس ان قاسم آباده‌ای--ورامین 
بر سر پی -مفتعلن ازتونگفتم "۳ 

مانه شد -فاعلن گرچه هیچ شبی 

٭ فریبا صامتی -تهران سڈ 

نگران با کلماتی چون د گران و پدران و پسران قافیه از تو نگفتم 

می‌شود. وصبح آمد ورفت 

# هه کاری جس رات وستاز:آمدورخفت 


00 29 


کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور 
حافظ در این بیت به داستان حضرت یوسف «ع» 


تلمیح و اشاره دارد. 


۱ 4 
۸ کی ٩۲‏ دطلاعات ی 


و زندگی 

کنار من 
د 

2 سعید حسنی -تهران 


۳۳ 


کوش شنونده 


یه در جست و جوی سخن خر دمندانه و حکیمانه است 


۵ ر دوسی 


نوشته‌های‌ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


شماره برای ارسال فقط دو پیامک در ماه 
البته با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


as 
دیده‌ای که ماهی روی خاک چه می کند؟‎ 


و دوست واقعی مثل صبح است. نمی‌شود تمام روز 
ان راداشت. اما می‌شود یقین داشت که فر دا دوباره 
خواهد آمد آزاده -ایذه 
٭ برای هر کس که ادعای رفاقت می کند. در قلبت 
زابازطی خا ما بچه ها در ی دودار 
می کنند ۱ ستاره شرق 
٭ اگ باران بب‌ارد. باز می ایم درون کوچە امید و 
فان وس نگاهم رابرایست می‌فروزانم واز تر کیب 
دستانم,برایت چتر می‌سازم, مبادا قطره باران بیازارد 
نگاه مهر بانت را سوسن پارسائیان 
انگشتان پر ز محبتت را باز کن, نترس «پوچ» هم 
که باشد. در دست تو «گل» می‌شود 
مخفی (11100610) 
٭ آناتول فرانس: خنده بهترین اسلحه برای جنگ با 
زند گیست مهرناز -باز کیا گوراب 
23 #مثل «ماسوله» اند آدم‌ها سقف آرزوهای مامی‌شود 
حیاط مردم بالایی ملیکا طبری 
#۶ بر چرخ و فلک هیچ کسی چیره‌نشد /وز خوردن 
آدمی زمین سیر نشد /مغرور بدانی که نخوردست تو 
را /تعجیل مکن هم بخورد دیر نشد لیلی 
اند کی آنسوتر دوستی دارم. همرنگ بهار. هر کجا 
هست.به هر حال به هر کار به هر فکر. عزیزاست. 
خدایا تو خودت غرق سعادت دارش 
محمد تقی‌زاده 
٭ هیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد. امشب دلی 
کشیدم شبیه نیمه سیبی. که به خاطر لرزش دستهایم 


در زیر آواری از رنگ‌ها ناپدید ماند شودی 
نگاهی را باور کن که وقتی دور شدی در انتظارت 
بماند عسل ناز 


٭ دیگر از زند گی خسته شده‌ام. به کلاغ‌ها زیرمیزی 
می‌دهم تا قصه‌ام را تمام کنند مجتبی قربانیان 
٭ کاش می دونستم کی تقدیر رو بافته تابپهش بگم 
یقه‌اش تنگه و بغضم می گیره دلشاد-بوکان 
٭ یک عمر قفس بست مسیر نفسم راحالا که دری 
هست مرابال و پری نیست. حالا که مقدر شده ارام 
بگیرم. سیلاب مرا برده و از من اثری نیست. بگذار که 
درها همگی بسته بمانند, وقتی که نگاهی نگران پشت 
یدونه فروغ 
+ ماز هر صاحبدلی یک رشته فن آموختیم /عشق از 
لیلی و صبر از کوهکن آموختیم / گریه از مرغ سحر. 
خودسوزی از پر وانه‌ها / صد سرا ویرانه شد تا دوستی 
آموختیم سید هاجر هاشمی نسب -بهبهان 


۴۴ 


دری نیست 


؛٭شکسپیر: می دانم از هر آنچه خوانده‌ام /از هر آن 
سرگذشت و قصه که گوشم شنوده است / که عشق 
راستین را راه هموار. هر گز نبوده است مرد یخی 

۶ فقط چند قدم مانده بود برسم به تو. ...گر این خواب 
ادامه داشت آشتی 
خدایا همه از تومی خواهند «بدهی»امامن می‌خواهم 
«بگیری» دلتنگی. غم وغصے رااز لحظه‌ی رو زگار 
عزیزانم فاطمه بابایی 
٭ من بی تو دمی قرار نتوانم کرد احسان توراشمار 
نتوانم کرد. گر بر سر من زبان شود هر مویی. یک شکر 
تو از هزار نتوانم کرد شهروز 

۲ گاهی خلوتت را به هم می ریزمتابدانی تنھانیستی, 
این مرام من است که در خانه دوست خانه‌ای داشته 


با شون به مسا خت تک ناه فرشته 
تاتوهستی دستانم رابگیری, آرزومی کنم کاش 
تابستان‌ها هم برفی بود تات اسان 
۶ ارزش بودنت رااز اندیشے یسک لحظه نبودنت 
می‌توان فھمید نگین 
٭ دیگران بودن بس است. کاش می شد خودمان 
باشیم و بس بهشت آیین 


6« خسته‌ام از روز گاری که عاشق می کند. اما رسم 
عاشق ماندن رابلد نیست. قاضی می‌شود وبه دل حکم 
جدایی می‌دهد. تا حبس ابد غم شوی 
رها کیانی کیش 
٭ حس شیرین آرامش گوشهای از نگاه خداست. 
امیدوارم هميشه در پناه نگاهش باشی 
مر تضی -رشت 
٭ جبران خلیل جبران: ایمان بدون عشق شمارا 
متعصب. وظیفه بدون عشق شما را بداخلاق, قدرت 
بدون عشق شما را خشن, عدالت بدون عشق شما را 
سخت و زندگی بدون عشق شما راپیمار هی کند 


درنا-بهشهر 
۶ خودپسندی دانش جورااز حقیقت دانش دور 
می کند خدادادی 


# نه نقطه‌ایم که تمام شده باشیم, نه سه نقطه‌ایم که 
ادامه داشته باشیم. دو نقطه‌ايم پا در هواء ميان اسمان 
و زمین؛ هر کسی که می اید یا کممان می کند. یا 
زیادمان. تامارا آنگونه که دوست دارد دوست بدارد. 
این است حکایت زندگی ما روشنا 
۴« خداون داعزیزم رویاری کن, پناهش باش و در 
حقش تو کاری کن خدایا هر چه می‌خواهد. نصیبش 
کن, خدایا بر لبش لبخند جاری کن درسافروتن 


فرنوش اقلا (با آن که هیچ چیز مطابق میل) فاطمه 
زارعی -سنتر(حماقت چیست؟) حمید سالار 
(بگذار بند کفش‌هایت راببندم) نازی سمنان (وقتی 
حتی در دورترین خاطراتم) فرابسک (خدا همانی 
است که مامی خواهیم) جوان پاسی از پارس (از 
بزرگی پرسیدند خیلی سخت) ملیحه خدارحمی 
(به آرزوبی دل بسته بودم) ملیکا طبری(معلم‌مان 
به خط فاصله می گفت) افسانہ تنها(بغضی وقت‌ها 


دوست می وقتی بغضم می گیره) 
70 نی رو ۳۵۹۰ 


چون تو با حضرت عشق این طور تحکم آمیز 
صحبت می کنه» خداوند بخشنده و مهربون دهها 
توصیه به ما کر ده که گاهی ما یکد ومشم نمی تونيم 
رعایت کنیم.واوسکوت می کنه حالا توی شکست 
عشقی که دل فقط باید مال «او» باشه و ما متاسفانه با 
چیزهای زمینی پرش می کنیم چطور می تونيم خداوند 
رو مقصر بدونیم ؟! 
مرد یخی خیلی خوشحالم که خوانن ده‌ای فهیم. 
مهربون و عاشق چون تو دارم و از اون بیشتر اینکه با 
اولین پیام سلیقه خوبت به من ثابت شد! 
روشناجان مطمتن باش همه ماهم که توی مجله واسه 
خوشحال کردن خواننده‌هایی چون تو تلاش می کنیم 
عاشقیم و من هم باتمام وجود دوستت دارم! 
آتلانتیک مهربون «دنیا اگه مردونگی سرش می‌شد 
اسمش دخترونه نبود» ناب نیست گلم! 
شاخه خشکیده جالبه خودت می گی عاشق يه 
بی‌لیاقت شدی اون وقت در خواست دعا داری تا به 
اون برسی؟اینه که می گن گاهی ما برا خودمون دعا 
نکنیم بهتره چون می شه یقین پیدا کرد که هیچ چیز 
اتفاقی نیست! 
ایران قشنگم.من‌هم آرزو دارم نوشته‌های ناب تر 
و قشنگ تر چاپ کنم. اماچه کنم که بعد از مدتها 
توی نوبت بودن شر منده می شم کاش نازنین‌هایی 
چون خود تو توی فرستادن نوشته‌هاشون حساسیت 
بیشتری نشون بدن واگر نوشته‌هاشون چاپ نشد به 
نوشته‌های دیگران احترام بگذارن! 
سهیل ذ کر یا (هاشمی) عزیزم اشتباه می کنی فعلاً که 
فریاد می‌زنم من به زند گی خودم پشت نکردم و عاشق 
لحظه لحظه اون هستم و خدا هم با تمام مهربونیش 
من رو دوباره بعد از یک حادثه وحشتناک وقتی رفتم 
اون سوی حیات دوباره باز گر دوند به این سوی حیات 
پس تو واقع بین باش و سخت نگیر تا دنیا به تو سخت 
نگیره. البته این رو هم بدون که من دو جنسی نیستم. 
بلکه سنگم و سنگ‌ها یه کمی با ادم‌های مهربونی 
مثل تو فرق دارن! 
ناز ٩‏ ۶ گلم بارها گفتم اسم وعدد با هم استفاده نمی‌شه 
لطفاً رعایت کن! 
بیقرار مھربونم باور کن اگه نوشته ناب باشه افتخار 
من چاپ اونه اما خواهش دارم به سلیقه نه چندان 
دلچسب من احترام بگذار که من دیونه‌هر چی 
بیقرارم! 
اصغر شاهنظری عزی ز ضمن تسلیت یقین بدون از 
دست ندادی, بلکه هد یه دادی و هدیه دادن خوشحالی 
داره اون هم در چنین حادثه‌ای! 
زهرا خوب عاشق خداء خوشحالم که خواننده‌ای مثل 
تو داریم, چون عاشق وجودی هستی که پشیمونی 
ندارہ خوش به حالت! 
مروارید جان به اجبار متن تو رو کمی تغییر دادم تا 
بشه چاپ کرد! 


جدولمتقاطع 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنھا 
ارسال خواهد شد 
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۱-سرخ‌پوش شب سال نومیلادی کہ ۱ 

ره‌|وردش شیرینی و اسباب‌بازی برای 
کودکان است -عرضحال ابر ٢‏ 
مشووراز ژان ژاک روسو-دریایی در 
غرب اقیانوس اطلس -سمت چپ ۳- 
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۳ رواره اب زار بریسدن جوب وفلز- 
ستون‌بدن_بلی ۵-تیزفهم,باریک‌بینی ۵ 


-از توابع استان اصفهان ۶-م رکز ایتالیا ۱ 
شا ریا سلاجے ۶| | لا | #۶ | #۶ | | | | ہے 
که ا اه سے 
روسی-پیروان یک پیامبر ۸- اهل هند 

تن رل | | ال 

سنگر -٩‏ وسیله‌ای برای نشانه گیری - ۹ 
نوعی‌ساززهی_یک نفر ۰ ۱ -اصطلاحاً 


به خودروی قراضه می گوبند -متعلق. ,۱ ۳ 

وابسته_گلی سفیدرنگ ۱ ۱-مجلس 

شيوخ خاممواز نف فردانرٹی ۱۱|( | ۶ ۱ إإإ گا لا کا ے 
رید مد مرش سر ۱۲| | #۶ | | | | ھچ ا چا | ال 
هزینه زند گی -حرف همرآهی -ضمیر 

سس یر ۱۳|_ق| || | | چا | | | ۱ | ] ہ٭ے 
بزرگان‌دینی-مرتب کردن‌ناخن ۱۴- 

لای موی فورب ۱۴| | | ۶ | ۶ | | | | | 1 
بسا رت ایم ۱۷ | | | ك | ۱ گا ۱ 1 
برای اندازہگیسری زوایا-ایوانک - 

ربودن ۶ ۱ - بازیچه‌ای برای کود کان- ۳2 


ید1۶ اجه برای کودکات۔ | | ۶ ۱۱۱۱۱ ۱ #۶ ۱ 1 
کر لا ANE‏ ۱۳ ۵5۸۷ ۸۹ ۱۳۲۲۳ 
کل ا دآ اد ا 
و ت 


شادی: زمان و مکان نمی خو اهد. کافی است دل دخه اهد 


0ار سل پروست 


نام سرزمینی کھن در خراسان باستان هوش _زمین آذری-م رکز چین۔جدید نام دیگر 
عمودی: درخت شمشاد ۵ ۱- - شهری در مصر کا رآموز 
پزشکی در بیمارستان_-دلیری ۶ ۱- سیر کننده-لقب 


ار اسطو lo‏ ددر د فارسی ۱۷ - چاشن از 
AM‏ کر ۱ 1 ۲ رس ره‌ای -یدر سعر نو فار چاشنی از 
استانبول ٢‏ پیشوای دینی -مادر کورش کبیر -نوعی باد نو که : ن گزږ ن 


کاغذ ضخیم ۳- کافر -همزیستی با دیگران -آداب 
ورسوم مذهبی ۴-میوه تلفتی_اند ک بر گ کاغذ - 
تکرار حرف بیست وهشتم-پر چم ۵-طرز حر کت 
-شبستان ۶- قور باغه درختی_خرد و کوچک-دریا 
-نقل حدی ث_حرف ندا ۷- گلی خوش بو -کبوتر - 
فرمان خودرو_دست نخورده ۸-ژله_تکر ار حرف 
آخر ۔از فروع دین_اس کلت اصلی خودرو۹-نامی 
برای آقایان_همگانی_نویسنده کتاب ۰ ۱-چشم - 
مادر-هر گز نه-تحریم ۱ ۱-اشاره‌به نزدیک-عدد 
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۸نی ۹۲ رات ی 


جدول‌شرح‌درمنن آن دسته از خوانندگانی که نسبت بے | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجلەراصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و یا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شھر .نام و نام خانواد گی به تلفن 
طراح جدولها:داود باز خو | انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمابند. یک نفروبرای جداول سود و کوو کا کورووهیدا تونیز انفر به‌قیدقرعهانتخاب 
mz 2‏ 5 ازساعت ۱۸/۳۰الی ۳۰/ ۰به شماره تلفن وبه هر یک هدیه ای به رسم یاد بود تقدیم می گردد.البتەبەشر طی که کد پستی. نشانی ونام نوپسنده 
حرف () چه تعداد است؟ همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. خوانانوۂ شد.بات ۵ 
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جدول سودوکو ۳۵۹۰ 
د ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


باهوش خود کلنجار بروید توا سراب مایا 


در میان این نقاط و اعداد به هم ريخته یک شکل پنهان شده‌است. برای پیدا کردن 
آن کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب از شماره یک تا ٩‏ با 
خط مستقیم به هم وصل کنید پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل چشمان 
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پایین سمت چپ آن خارج شوید. موفق باشید. 


خم وار شده و پس از پیدا کردن راہ در میان این خطوط پر پیچ وخم 
ادامه بدهد. چترش رابالای سر او گرفته تا خیس نشود. اما در میان این دو تصویر که از این صحنه تهیه شده ده 


این پرنده خوش صدا مشغول خواندن آواز است و خر گوش مهربان هم برای اینکه پرنده در زیر باران به کار خود 
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-واقعادلیل مخالفتتون با «مبینا» رو نمی فهمم 
مادرادختری کهازمتانت ووقاروزیبایی چیزی 
کم نداره. شماخیلی راحت بهش تهمت می‌زنی و 
انگ پول دوستی و یه سری حرفای بی‌اساس دیگه 
رو بهش می‌چسبونی! به محض اینکە درسم تموم شد 
زمزمه‌های شماهم برای ازدواجم شروع شد. می گفتی 
دوست داری زود تر دامادی تنها پسرت رو ہبینی اما 
حالا که شرایطم از هر نظر مهیاست ومهم تر از همه 
دختر مورد علاقه م رو پیدا کردم. شما جفت پاهات رو 
کر دی تویه کفش که‌الا وبلا مبینانه‌امن واقعانمی‌دونم 
این دختر بینوا چه هیزم تری به شما فروخته ؟!» 

حرفهای «وحید» که تمام شد. سرم را با تکبر بالا 
گرفتم و گفتم:«توواقعا علت مخالفت من رو نمی‌فهمی 
وحید؟ تو تنها فر زند من ووارث ثروت بی حد و حصر 
من وپدر خدابیامرزت هستی. توی یه خانواده اصیل به 
دنیا اومدی. با بهترین شرایط و امکانات بز رگ شدی, 
درس خوندی ود کترا گرفتی اون وقت عاشق دختری 
شدی که تو آزمایشگاهت کار می کنه و معلوم نیست 
کیه و چیکاره ست ؟ د خت ری که تودوستش داری تا 
به حال حتی اسم خیابونی که ما توش زند گی می کنیم 
رونشنیده! شغل پدرش کار گریه. اونم چه کار گری! 
توبازار با چرخ دستی برای مغازه داراجنس جابه جا 
می کنه و سه تا بچه ش رو با یه لقمه نون خالی بز رگ 
کرده. ببینم پدر و مادر مبیناخانم اصلا سواد خوندن و 
نوشتن دارن؟! یاد مه یه زمانی تحصیلات خیلی برات 
مهم بوداما حالا چطور مبینارو که یه لیسانس داره هم 
شان خودت می‌دونی ؟ توواقعاشرم نمی کنی از اینکه 
می‌خوای با همچین دختری از اون خانواده سطح پائین 
ازدواج کنی؟ تو حتی باید اسم مبینا رو نبری اون وقت 
سه چهار ماهه که روز گار من روسیاه کردی ومیگی 
می خوای با این دختره بی اصل و نصب ازدواج کنی!» 


معلوم بود حرفهایم حسابی ناراحتش کرده. 
چهره‌اش رادرهم کشید و گفت: داز نظر شما پول 
وتحصیلات شعورو یت میاره‌امااز نظر من 
نەامبیناوخانوادەاش انسانن. می‌فهمی مادر؟انسان! 
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انسانیت رو نه ميشه با تمام ثروت دنیا خرید ونه تو 
بهترین‌دانشگاههایاد گرفت.پد رومادرمبینایی‌سوادن 
درست.اماشما که ماشاا... اهل مطالعه و کتاب هستی 
و روشنفکر. تو این سال‌هایی که بعد از فوت پدر کارت 
فقط کتاب خوندن بود چی یاد گرفتی؟ یاد گرفتی که 
نباید دیگران رومسخره کنی و دلشون روبشکنی؟ 
یاد گرفتی که باید به شخصیت آدمای دیگه احترام 
بذاری؟یاد گرفتی که همه جیز فقط پول نیست؟ 
چندروزقبل که یه کم کسالت داشتی مبینازنگ زد 
هر چی دلت خواست بهش گفتی و قلبش روسوزوندی. 
برخوردای این مدلی رو نکنه از تو کتابا و حشر و نشر با 
آدمای اصیل و ثر وتمند یاد گرفتی؟!» 

انتظار شسنیدن این حرفهارانداشتم. کمی صدایم 
رابالابردم وباتحکم به‌او گفتم:«حواست رو جمع 
کن وحید. ببین به خاطر اون دختره چطور داری به 
مادرت بی |احترامی می کنی؟ صد تاد ختر خوب وبا 
شخصیت که هم شأن و هم تراز خانواده‌مون بودن و به 
خودت می‌خوردن رو بهت معرفی کردم اما تو قبول 
نکردی. گفتی دنبال کسی هستم که ايده آلم باشه. 
چیه؟ اون شاهزاده‌ای که تو قصه‌ها دنبالش می گشتی 
جستجوش می کردی و رو زمین پیداش کردی!» 

چهره‌وحید برافر وخته بود. جند ثانیه‌ای‌سکوت 
کرد.اوراخوب می‌شناختم و می‌دانستم سکوتش 
برای کنترل عضبائیتش است: آرامتر که شد گفت: 
«شمامادر من هستی و احتر امتون واجبه اما بدونین 


و 
الاعات کی ا رو ۳۵۹۰ 


صبا اد یب Saba. Adib@yahoo.com‏ 


مبیناروباتمام وجودم دوست دارم. اون همون کسیه 
که همیشه منتظرش بودم. مبینا دختری که شما فکر 
می کنین نیست. اون منو به خاطر خودم می‌خواد. بد 
نیست بدونین دختری که این همه دربارهش بد گویی 
می کنین.وقتی بهش گفتم حالا که مادرم راضی نمی شه 
من تنهایی میام خواستگاریت در جوابم با قاطعیت 
گفت رضایت مادرت مهمترین شر طه. مطمتن باش 
اگه تنهابیای خواستگاریم پدرم به از دواجمون رضایت 
نمی ده تو بازهم تلاش خودت رو بکن من تاوقتی که 
مادرت راضی بشه منتظرت می‌مونم!» 
قهقهه ای عصبی سر دادم و سپس از جایم بلند 
شدم وروبروی وحید ایستادم و گفتم:«اين جور آدما 
رو خوب می‌شناسم. برای رسیدن به ثروت تو هر 
چند سال هم بگی صبر می کنه! توچقدر ساده‌ای 
وحیسد فکر می کنی برای چی بهت گفته صبر می کنه 
تامادرت راضی بشه؟ واسه‌اینکه دلش می خواد 
مادرت رو سنگ روی یخ کنه, دلش می خواد من با 
این ابهت و شخصیت برم توخونه خرابه شون زانو 
بزنم وبگم حاضرین پسرم رو به غلامی قبول کنین؟! 
ببین آقاوحید.هیچ کس تا به حال نتونسته من رو خوارو 
خفیف کنه» مطمئن باش از این به بعد هم اجازه نخواهم 
داد.ازدواج توبامبینابرای‌من کسرشانه, واسهم 
«افت»داره‌به همین خاطر هم هر گز بهت اجازه نمی دم 
بااون دختره بی سر وپا ازدواج کنی!» 
وحید لحظه ای خیره به چشمانم نگاه کرد و سپس 
گفت:«من برای ازدواجم به اجازه شما نیازی ندارم. 
حتی اگه قرار باشه تا آخر عمرم بافقر و نداری دست 
وپنجه نرم کنم اماباز هم زند گی بامبینارو ترجیح 
می‌دم. شما هم این رو بدونین که اگه تا به حال نرفتم 
خواستگاری فقط به خاطر مخالفت مبینا و اصرارش 
برای جلب رضایت شمابوده. این روهم بدونین که 
اگهبامبین اازدواج نکنم تا آخر عمرم‌حتی به ازدواج 
فکر هم نخواهم کر د!» وحید اینهارا گفت واز خانه 
بیرون رفت. خوب می دانستم وحیداگر برای انجام 
کاری اراده کند. هیچ کس جلو دارش نخواهد بود. 
می‌ترسیدم از اینکه دامادی‌اش رانبینم اما از طرفی 
نمی توانستم خودم رابه ازدواج تنها پسرم با دختری 
گداگشنه!راضی کنم. اری,وحید عاشق دختری‌از 
قشر پایین شده بود و به هیچ عنوان از خواسته اش 
کوتاه‌نمی آمد.مبیناهم دست بردار نبود. چندین بار 
به او تلفن زدم واز او خواستم از زند گی پسرم بیرون 
برود. تهدیدش کردم خواستم اورابا پول بخرم اما 
فایده‌ای نداشت.مبیناهر بار در جوابم می گفت:«خانم. 
من وحید رو تاسر حد مر گ دوست دارم. حاضرم به 
خاطرش حتی جون بدم. آخه نمی دونم شما چرا انقدر 
ساز مخالف می‌زنین و نمی‌ذارین بهم برسیم ؟» 
دوسال گذشت.دراین دوس ال به‌هر ترفندی 
متوسل شدم تا بلکه مبینا رااز چشم وحید بیاندازم 
اماهر چه تلاش می کردم علاقه وحید ومبینابه هم 


بیشتر می‌شد.. ظاهرا چاره ای جز عقب نشینی نداشتم 
بنابراین به وحید گفتم:«به مبینابگو درس بخونه. 
بايد دکترابگیره. حداقل از نظر تحصیلات با تو هم 
کفو باشه!» خوب می‌دانستم که این شر طم بهانه ای 
بنی اس رائیلی بیش نیست. می خواستم به هر طریقی 
شده‌مبینا را از میدان به در کنم امامبیناسر سخت تر 
ازاین حرفها بود.اوباجدیت تمام ادامه تحصیل داد 
گذشت. وحید که از رفتارهایم خسته شده بود دیگر 
در حد سلام وعلیک بود.دیگر نمی‌دانستم چه کنم؟ 
نه‌وحید پاپس می کشید ونه‌مبینا. دیگر خسته شده 
بودم. بعد از چند سال مبارزه و مخالفت‌های بالاخره 
بااماواگروشرط‌های فراوان پاپس کشیدم و به 


اد ماد ماد 


-اگه‌الان اینجاهستم فقط به خاطر پسر سادهو 
احمقمه و گرنه من روچه به اومدن به خونه آدمایی 
مثل شما!این را خطاب به پدر و مادر مبینا که تا جلوی 
درحیاط خانه قدیمی شان به استقبال آمده‌بودند 
گفتم. از هیچ کس صدایی درنیامد فقط وحید نگاهی 
غضبناک به من انداخت و آرام در گوشم گفت:«بس 
کن مادر!» خانه پ در مبینا واقعامحقر بود. وقتی وارد 
اتاق به اصطلاح پذ یرای شان شدیم خطاب به وحید 
گفتم:«ببین منو کجااوردی پسره‌بی‌عقل!» و سپس 
نگاهی تحقیر آمیز به مادر مبیناانداختم و گفتم:«چیه؟ 
نکنه انتظار داری روی این فرش‌های کهنه بشینم و به 
این پیشتی‌های رنگ و رو رفته تکیه بدم؟!» شرمندگی 
از نگاه پدر و مادر مبینا می‌بارید. 

خودش هم با شنیدن حرف‌هایم سرخ شدهو 
ساکت گوشه ای ایستاده‌بود وحرفی نمی زد. تابه 
حال در عمرم پابه چنین دخمه ای نگذاشته بودم. 
دلم نمی آمدروی زمین بنشینم. همان جاوسطاتاق 
ایستادم و گفتم:«من نیومدم خواستگاری مبینااچون 
هیچ وقت اون رولایق پسرم و خان واده اصیل مون 
نمی‌دونم. فقط اومدم به چاه‌افتادن پسرم روتماشا 
کنم.من خیلی تلاش کردم ازاین وصلت منصر فش 
کنم اماحالا که خودش دوست داره بیفته تو چاه خب. 
بذار بیفته, من هم کمکش می کنم!» پدر مبینا که چهره 
فتاب سوخته و دستان پینه بسته‌ اش توی ذوق می زد 
نگاهی به دخترش انداخت و گفت:«راستش من هم 
راشسی‌به این ازدواع تبودم آماازآوتجاثیکه به شغور 
دخترم‌ایمان دارم و به انتخابش احترام می‌ذارم.بر 
خلاف شما حتم دارم که خوشبخت می‌شن. 

خنده‌ای کردم و سپس با تمسخر در جواب پدر 
مبینا گفتم: «تو داری به من درس معرفت و انسانیت 
یاد می‌دی؟ بگو ببینم اصلا تابه حال صد تا هزار تومنی 
توعمرت يه جادیدی؟ فکر می کنی نمی دونم برای 
ثروت من و پسرم کیسه دوختین!» 

پدر مبینا سر تاپایم رابرانداز کرد و پوزخند زنان 
گفت: «شماهر چی دوست دارین بگین. تحقیرای شما 
ناراحتم نمی کنه چون بر خلاف شماپسر تون فهمیده 


وبا شعوره!» 

حرف پدر مبینا برایم از صد تا کتک بد تر بود بااین 
حال امااز تک و تانیفتادم و در نیم ساعتی که انجابودم 
تا جائیکه می‌توانستم متلک بارشان کردم و سپس 
گفتم:«فقط به خاطر پسرم به این ازدواج رضایت 
می دم هر چند می‌دونم بعد از چند صباح که تب عشق 
پسرم سرد شد می‌فهمه مادرش واسه چی مخالفت 
می کر ده‌ودختر تون رومی‌فر سته ور دل خود تون!» 
اری: به این تر تیب بود که ان شب دل ان بیجاره‌ها 
راشکستم وغافل بودم ازاین که آهدل شکسته‌شان 
دامن خودم را هم خواهد گرذ 9 
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وحید و مبینااز شادی در پوست خود نمی گنجیدند 
ومقدمات عروسی و آغاز زندگی مشترک شان را 
فراهم می کردند.باشور وشوق فراوان کارت عروسی 
انتخاب کر دند. آینه و شمعدان ولباس عروس و کت 
و شلوار دامادی خریدند. در این میان فقط من بودم که 
حرص می خوردم و مدام جلوی پایشان سنگ اندازی 
می‌کردم. مبینا هر بار که با خوشحالی به خانه‌مان 
می آمد و می گفت «مادرجون. می‌خواییم بریم خرید 
عروسی» ویا«دوست دارم شما بیایین و موقع انتخاب 
تالار نظر بدین) در جوابش می گفتم: داز خوشحالی با 
دمت گردومی شکنی مبینا خانم. همچین شوهری رو 
توخواب هم نمی‌دیدی. نمی دونم به چه جادوو جنبلی 
متوسل شدی و قاپ پسرم رودزدیدی » مبینااین 
جور مواقع چشم هایش پر از اشک می شد ودر جوابم 
لبخند می‌زد و سکوت می کرد! گاهی که مبینا را پیش 
وحید تحقیر می کردم وحید لب به اعتراض می گشود 
ومی گفت:«مادر. ازت خواهش می کنم طوری بر خورد 
نکن که بهت بی‌احترامی کنم.نمی‌دونم چراشما با 
وجوداین که حتم دارم به خوبی ومهربونی مبیناپی 
بردین باز هم از اسب غرور پائین نمی یایین و اعتراف 
نمی کنین که تاحالا اشتباه کردین!» حق با وحید بود. هر 
چند مهربانی‌ها و خوبی‌های مبینارامی دیدم اماباز هم 
نمی‌توانستم آورابه عنوان عر وسم بپذیرم وا زهر فرصتی 
برای به درد | وردن قلبش استفاده‌می کر دم تا اینکه... 

هر روز که می گذشت وبه روز عقد نزدیک 
می شدیم هیجان وحید و مبینابیشتر می‌شد و حرص 
خوردن و غصه خوردن‌های من بیشتر امبینا دیگر واقعا 
داشت عروس من می‌شد. مبینا و وحید قرار گذاشته 
بودند عقد شان محضری باشد و یک هفته بعد از عقد 
جشن باشکوهی بگیر ند وبه‌همه نشان بدهند دودلداده 
واقعی هستند و برای رسیدن به‌هم سال‌ها صبر کر دند. 
بالااخره پنجش نبه روز عقد از راه رسید. از قبل با وحید 
طی کرده‌بودم که:«من به هیچ عنوان نمی رم دنبالشون 
چون واقعا برام خجالت آوره که پام روتو همچین محله 
بی کلاسی بذارم. روز عقد بگو بیان اینجا دنبالمون و از 
همین‌جابریم محضرا» وحید هر چند تلاش کرد که 
مرااز خر شیطان پیاده کند اما موفق نشد و در جوابم 
گفت:«مبینا و خانواده‌اش انقدر بز ر گوارن که حتم 
دارم این خواسته نامعقول شما رو هم قبول می کنن 
اما فقط امیدوارم وقتی به اشتباه خودتون پی ببرین که 


۸ الاعات ی 


دیر نشده باشه. می‌دونین مادر. من اگه جای سم 
از مبیناعذر خواهی می کنم. وجود مبینا زلال و شسفا 
درست بر خلاف وجود شما که پر از نخوت و کینه و 
خودخواهیه. مطمئن باشین مبینا شما رو می‌بخشه 
پس ازش عذرخواهی کنین!» بادی به غبغبم انداختم 
و گفتم:«عزیزم شب دراز است و قلندر بیدار! امروز 
روخوب به خاطر داشته باش چون چند وقت دیگه 
این توبی که به دست وپام می‌افتی و التماس می کنی 
ببخشمت.» آری, روز پنجشنبه بالاخره از راه رسید. 
بر خلاف وحید که دل توی دلش نبود. من هیچ ذوق و 
شوقی برای رفتن به محضر نداشتم. وحید امادر کت 
و شلوار سفیدش زیباتر و جذاب‌تر از ھمیشه شده بود 
و هر چنددقیقه یکبار جلوی آینه می رفت و خودش را 
برانداز می کر د.قر ار محضر ساعت یازده‌بود.ساعت 
از ده گذشت واز مبینا و خانواده‌اش خبری نشد. وحید 
به تلفن همراه‌مبینا ز نگ می زد اما کسی جواب نمی‌داد. 
پیدا بود که دلش مثل سیرو سر که می‌جوشد . ساعت 
از یازده گذ شته بود که موبایل وحید زنگ خورد. وحید 
حرف‌های کسی که پشت خط بود را که شنید وارفت. 
رنگش شده‌بود همچون گچ دی وار. باصدایی بغض 
آلود گفت:«خواهر مبینا بود. اماده شده بودن که بیان 
دنبالمون. و سط راه‌مبینااز رانندهآ ژانس می خواد که 
جلوی یه گلفروشی نگه داره. وقتی برای خرید دسته 
گل داشتە از خیابون رد می‌شده تصادف کر ده یه 
موتور سوار بهش زده... خواهرش می گفت حال مبینا 
خوب نیست ود کتراامید چندانی به زندهموندنش 
ندارن...دعا کن‌مادر.دعا کن‌مبینازنده‌بمونه‌جون 
در غیر این صورت من هیچ وقت نمی‌بخشمت!» اینها 
راوحید باچشمانی اشکبار گفت و سپس به سرعت از 
خانه خارج شد که به بیمارستان برود. من هم راستش؛ 
نمی گویم خوشحال بودم اما بابت افش ادن این اتفاق 


اکنون شش سال از آن روز می گذرد. مبینایک 
ماهی در کمابود.اما دیگر به این دنیای خا کی بازنگشت 
وبرای ھمیشه پر کشید و رفت! وحید بعد از فوت مبینا 
نتوانست به زند گی عادی‌اش باز گردد. ساعت‌ها به 
کارت‌های عر وسی شان خیره می‌شد ولباس سپید 
عروسی‌مبینارادر آغوش می گر فت واشک می‌ریخت. 
به تشخیص روان پزشک معالجش او رادر بیمارستان 
روانپز شکی بستری کردیم اما هنوز بهبودی در حالش 
حاصل نشده. او حتی نمی‌تواند کلمه‌ای بر زبان بیاورد 
فقط هربار که به ملاقاتش می روم خیره نگاهم می کند؛ 
نگاهی که تیزتر و برنده‌تر از هر شمشیری است!.. 

من‌هم بدون آنکه بیماری یا سابقه قبلی داشته 
باشم یک مرتبه فشار خون گرفتم و یکی دوساله است 
که به خاطر فشار خون بالاکلیه‌هایم راازدست داده 
ودیالیزی شده‌ام...ای کاش چنین لجبازی نمی کر دم. 
باغروربیجایم زند گی‌دوجوان‌را آتش زدم؛سهم 
یکی شان خوابیدن در سینه کش قبر ستان شد و سهم 
دیگری بهت وحیرت...و هفته‌ای ۲ روز خوابیدن در 


بیمارستان و دیالیز... 


دادد از ددی کر دن دشت دتر سم 


تاددی 


دیدن 
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سینما و تلویز یون ز یر شاخه‌های فراوانی دارند که بنابه دلایلی,باز یگران بیشت راز دیگر عوامل در چشم‌هستند.در حال یکه عوامل 
بسیار زیادی دست به دست هم می‌دهند تا یک فیلم تهیه و تولید شود. یکی از عوامل تاثی رگذار در سینما و تلویز یون فیلمبرداری 
وتصویربردار ی است.حرفه‌ا یکەباعث می شود بازی باز یگر به چشم مخاطب بيا ید. برا یآنکه باعوامل مختلف تهیه وتولید 
یک پروژه سینمایی یا تلویز یون یآشنا شویم. تصمی مگرفتیم با یکی از تصویر برداران باسابقه وقد یمی تلویز یون همکلام شویم 
که سابقه کار در خارج ا زایران راهم دارد. «حسین اسدی» از ورود خودش تا دنیای جذاب تصویر برای مااسخ نگفته است. 


(شماسال‌ها پیش کار خود رابه عنوان باز یگر 
در تلویزیون آغاز کردید. درست است؟ 

بله. در اوایل دهه شصت. چند کار کوتاه‌در 
تلویزیون انجام دادم.سن کمی داشتم وبازیگری 
برایم بسیار جذاب‌بود.بادیدن سریال‌سربداران 
به بازیگری علاقه‌مند شدم. بعدش سراغ درس 
رفتم و کارم در تلویزی ون راب‌انورپردازی دوباره 

× چرا باز یگری را ادامه ندادید؟ 

به دلیل اینکه کار در تلویزی ون برای من دیگر 
جذابیتی نداشت و بیشتر به کارهای فنی علاقه‌مند 
شده‌بودم. بعد از نورپردازی, سراغ تصویربرداری 
رفتم. 

× شماباشهرام اسدی کار گردان نسبتی 
دار ید؟ 

× شما فیلمبردار «درباره الی» بود ید؟ 

× (لیستی از سایت سوره سینمانشانش 
می دهم ومی گویم رزومه شمااینجابه‌این صورت 
ثبت شده است. همه آنهاراتکذیب می کندو 


ہے گوبداین لیست کل اشتباه است.) پس این 
حسین اسدی که این همه کار مختلف انجام داده 
است. کیست؟ 

(ب‌اخنده)نمی‌دانماپیدایش کر دید.سلام مرا 
هم به او برس‌انید. متاسفانه مرجع درستی درباره 
فعالیت‌های ما وجود ندارد و بسیاری از رزومه‌هایی 
که در اینترنت وجود دارد اشتباه است. جندی پیش 
خانم شمسی فضل اللهی هم از این موضوع ناراحت 
بود ودر مصاحبه‌ای عنوان کرد که لیست کارهایی 
کهانجام داده‌با آ نچه در اینترنت وجود دارد.زمین 

× کار خود را به عنوان دستیار تصویر در کدام 
مجموعه آغاز کردید؟ 

در اولین کار آقای میرباقری بے نام «گر گها» 
حضور داشتم وهنگام درس خوانسدن, در «خانه 
مادربز رگه» کار کردم.چند کار کوتاه‌دیگر 
انجام دادم تادرسال ۷ کار حرفهای خودم را 
با«گل پامچال» استارت زدم. بعد از گل پامچال. 
به عنوان تصویربردار مشغول بے کار بودم. چهار 
سال هم با آ قای صالح‌اعلا کار کردم سپس سریال 
«پسر خاله‌ها» راساخت که در آن نیز مشغول به کار 
بودم. بعد در میوه ممنوعه حضور داشتم. 

× چرااز نورپردازی بے تصویربرداری 
رسیدید؟ 

نورواحدی‌جدادر کار ماست.به خاطر 
دوربین‌های قدیمی که در تلویزیون وجود داشت. 
کار نورپردازی بسیار سخت بود و تخصصی. من هم 
سمت نورپردازی رفت م واتفاقادر اینده کاری‌من 
بسیار مفید بود چون به عنوان تصویر بر دار کاملا به 
نور پر دازی مسلط شدم و بسیار راحت‌تر کارم را 
تصویربرداری شدم. 

۲ میوه ممنوعه جزو سریال‌هایی بود 
که‌هماهنگی بسیار زیادی بسن کار گر دان و 
تصویربرداران‌وجودداشت.این‌هماهنگی از 
کجاآمد؟ 

از خود کار گردان. زمانی دوربین راجایی مستقر 

کہ له 


الاعات مکی س رو ۳۵۹۰ 


می کنیم که‌برای کار مناسب نیست.این موضوع 
۹۹۹٣‏ ۶ واواصرار می کند 
که دوربین همان جا باید مستقر باشد. خوب به 
همین دلیل تصویر خوبی هم به دست نمی آید. آقای 
فتحی بهدلیل اینکه تصویر و کادر راخیلی خوب 
7 8 8 و ما ارام و 
باهم راحت بودیم وهمدیگر رامی‌شناختيم.راحت 
همدیگر راقبول کردیم. 

ک(ایدہ کادربندی‌هاراشمامی‌دهید با 
کار گردان؟ 

ایوا ےرا کار کوان ہے هد چون م راھدا 
نظر خودش کار ش راپیش ببر د اماباماهم هماهنگ 
است واگر ایده‌ای داشته ہاشیم که به دردش بخورد. 
از ان استقبال می کند. 

می گویند تعدادی از فیلمبر دارهای سینما 
این گونه نیستند... 

7۷ ۹ ۹۹۹ ات 
در سینما هیچ کس غیر از فیلمبر دار فیلم رانمی بیند 
تازمانی که اکران شود. زمانی که پلانی از فیلم گرفته 
ےھ از فا ےدارا ۳۰ 
می دهد که کار خوب بوده یا خیر. فیلمبر دار با توجه 
به شسناخت کادر ودانستن زوایا زیر بار حرف غلط 
کار گر دان نمی رود چون مسوّولیت سنگینی دارد و 
20 "۷۷ 
تصویربردار خیلی به چشم نمی آید ونقد نمی شود. 
اگر قرار باشد تصویربرداری هم نقد شود و مورد 
توجه قرار گیرد. آن وقت زیر بار هر تصویر و کادری 
نمی‌رود. به همین دلیل زرین دست و محمود کلاری 
در سینمای ایران تک هستند. متاسفانه در تلویزیون 
بخش عمده‌ای از تصویر بر داران ایراتور هستند. 
یعنی فقط تصویربرداری می کنند. تصویر بر دار به 
طور مطلق تابع نظر کار گردان شده و از خودش 
طرح وایده‌ای ندارد.مثلا در سریال اغما انقدر نور 
کم بود که مردم فیلم رانمی‌دیدند یا تصویربرداری 
روی دست در سریال‌های تلویزیونی که باعث 
سردرد مخاطب می‌شود. اینها نقاط ضعفی است 
که در تلویزی ون وجود دارد وبا این شرایط هم از 
وق تیروت 


۲ خودتان هم اپراتور هستید ؟ 

متاسفانه دوستانی | مده‌اند که حاضر ند با هر 
قیمتی کار کنند وهر کاری راهم بدون چون و چرا 
انجام می‌دهند. من سعی دارم تعامل بیشتری 
داشته باشم وزیر بار خیلی از حرف‌هانروم.شده 
۲ کاری عاط همین انفای‌هاا .ںہ 
حض ور انصر اف دهم. جالب آنکه | گر از پروژه‌ای 
کنار بکشیدر کمتر از ده د قیقه فردی جای شما 
رام کیرک 

× شمادر کارتان با کار گردان هنری هم 
درارتباط هستید؟ 

نه. کار گردان هنری در زمینه تصویر بر داری 
نظرنمی‌دهد وبیشتر دنبال بازی گر فتن از 
بازیگرهاست. مابا کار گردان تلویزیونی در 
"0*0" 
سریال‌هایی کاربرد دارد که دو یاسے دوربینه 
تصویربرداری می شوند. 

کا در زمینےە تجهیزات کمبود امکانات 
دارید؟ 

نه. 

پس چطور همه می‌نالند؟ 

من‌هم‌اگر کارم خوب از آب در نیاید:از 
کے امکانا تال من کل ال ار ۲ 
که ما صنعت سینمانداریم و نوع فیلمسازی در 
کشور ماصنعتی نیست. در ایران هنر سینما وجود 
دارد. صنعت سینمامتعق به هالیوود و بالیوود 
9 
میلیون هزینه کرد و یک کرین هفده متری خرید 
ودر مریم مقدس از آن‌استفاده شد. تنها کرین 
ماهمان بود که نزدیک به یک سال و خرده‌ای در 
سریال مریم مقدس ماند وبقیه معطل استفاده 
از ان بودن د.همه کارهاخوابیده‌بود. در نهایت 
5ؤ ؤ 070۶+ 
چقدراست که بخواهد از کرین استفاده‌شود؟ 
پس تجهیزات به چه درد می‌خورد وقتی کار 
خاصی انجام نمی دھیم؟ نواقصی وجود دارد اما 
اگر امکانات هم نباشد تفاقی نمی افند.مثال د کر 
دوربین عنکبوتی استادیوم آ زادی است که امروز 
دیگر جمع آوری شده است. 

۲ شما چرا جذب سینما نشد ید ؟ 

سیستم دوربین سینما مکانیک است و من 
دیجیتال رابیشتر دوست داشتم. از سوی دیگر 
در سینما کار محد ود تراز تلویزیون است وطیف 
کاری تلویزیون بیشتر.مثلا من در کشتی یاهواپیما 
تصویر بر داری‌داشته‌ام امااین اتفاق در سینما هیچ 
وقت برای من نمی‌افتاد. سینما شهرت ومعروفیت 
جهانی دارد. البتے تنها برای بازیگر و کار گردان. 
درایران کسی به نور و رنگ و فیلمبر داری اهمیت 
نمی‌دهد و همه سراغ بازیگر می‌روند. 

۲(هنوز قانع نشدم که چراسینمابرای شما 
0ھ 

دو برادر دیگر دارم که مدیر فیلمبرداری 
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هستند وھیچ علاقه‌ای به تلویزیون ندارند. آنها 
اصسلاتلویزیون راقبول ندارند ومی گویند ویدئو 
تکنیکی ندارد وبسیار مسخره‌است!برعکس 
آنهاء من اصلا علاقه‌ای به فیلم نداش تم البته در 
دوفیلم به عنوان دستیار حضور داشتم ام اصلا 
از حضور در سینما لذت نبردم. تکنیک سینما 
بسیار عالی است اما موقعیت و عوامل و محیط 
کاردر سینمایایران‌رادوست ندارم.یک 


مسعود فروتن 
کشف منصور ضابطیان بودم 


مسعود فروتن, نویسنده‌و کار گردان سینما و تلویزیون 
مدتی است که بر نامه «یاد گاری» راینجش نبه شب‌هادر 
شبکه سه اجر امی کند؛برنامه‌ای که به مر ور خاطرات گذ شته 
می‌پر دازد. گفتگوی کوتاهی از او رابا هم بخوانیم: 

× آقای فروتن برنامه «یاد گاری»در این مدت 
مورداقبال زیادی قرار گر فته است.اين موفقیت چقدر 
برمی گر دد به اینکه اصولاً مردم ما اهل خاطره هستند؟ 

ببینید ما ایرانی‌ها حتی در زند گی شسخصی‌مان هم وقتی 
اکسے راهان راهم کے ال هاپس اا انقاق 
خاطرات خوب در ذهنمان‌باقی می‌مان د ودیگر خبری از 
80+ ۶ ای ما براتی ها 
دوران سختی بود وبامشکلات زیادی دست وپنجه نرم 
می کردیم.مردم صف‌های طولانی را برای گرفتن قندو شکر 
کوپنی تشکیل می‌دادند و برای آنان که تا آن زمان به گرفتن 
مایحتاج شان به این طریق عاذت نداشتنده سخت بود اماالان 
که سال‌هااز آن زمان می گذرد. سختی‌هایش یادمان رفته 


سریآدم‌های خاص و محدود هستند که‌اجازه 
نمی‌دهند کسی وارد ان شود. 

× وضع تلویز ی ون از لحاظ مالی خراب 
است. برای شما هم این طور است؟ 

بله این مشکل مالی بر ای همه هست اما خدارا 
شکر من دستمزد معوقه‌ای ندارم چون گزینه‌ای 
کار می کنم و ترجیح می‌دهم بسیاری از کارهارا 
انجام ندهم. یکی از دوستان من نزد یک به دوسال 
است از «صبح به خیر ایران» طلب دارد. سعی 
می کنم جایی کار کنم که به دلار پول می‌دهند. 

× کجاکار می کنید کهبهدلار حقوق 
می‌دهند؟ 


" چلاه زو 


اس نظ اد کے رای آن اد ما ات 
نوع صدا و شیوه بیان شما هم خیلی متناسب با حال 
و هوای این بر نامه است. 
بەھرحال من مجری تلویزیون نیستم و به نوعی کشف 
منصور ضابطیان بودم که مقابل دوربین برنامه «رادیوهفت» 
قرار گرفتم وبرایم تنوع جالبی بود چراکه دیدم می‌توانم در 
این موقعیت بهتر با مردم ار تباط بر قرار کنم. به هر حال مدير 
شبکه ۳از بودن من در این بر نامه استقبال کرد و این جوری 
شد که مجری برنامه «یاد گاری» شدم. 
لا چه شد که خانه خودتان محل ضبط برنامه شد ؟ 
نوعی معرفی من به عنوان مجری برنامه هم باشد. به دلیل 
اینکه برای ضبط این تیزر لو کیشنی پیش بینی نشده بود. 
پیشنهاد دادم که عوامل برای ضبط به خانه من بیایند. بعد از 
اینکه تیزر را آماده کر دند. همه از لو کیشن خوش‌شان آمد  ٩‏ 
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س روو و شدن داچ و س اور و تماشای ان است 


در کاره ای تبلیغات هستم و کاری هم در 
خارج از کشور انجام می‌دهم که از لحاظ مالی | پذیرفتم.من‌اگر خانه باصفایی دار م» می توانم این صفارابا 
بسیار خوب است. مردم به اشتراک بگذارم. 

کا پس شمادر آمدی از تلویزیون‌ایران ا × با آن تجربه 
ار ۴ کار وت 


در برنامه «یاد گاری» , 
در این امور دخالت هم 


نه,در یک ساله گذشته در آمدی از تلویزیون 
نداشته‌ام. کار سریال انجام نداده‌ام و تله هم که 
در ایران اصلاساخته نمی شود. اخرین کاری که 
در تلویزی ون ایران انجام دادم. سریالی بود به 


اسم «زیر درختان بلوط» که برای مر کز یاسوج کار دای به کسی حق 


تهیه کردیم. نمی‌دادم در کار من 
(در کدام کشور خارجی مشغول به دخالت کند. الان هم 
فعالیت هستید؟ به خودم حق نمی‌دهم 


در کار تصویربردار 
نورپرداز و کار گردان ِ / 
دخالت کنم. تنها خودم رامتعهد می کنم که از روی متن 
درست بخوانم و ارتباط خوبی را با تماشاگر ایجاد کنم. 


مشغول به کار بود.من هم از طریق او به آنجا 
رفتم.سفری به آ نجاداشتم وشرایط کار بسیار 
مناسب بود. در آنجا سریالی کار کردم که الان 


در ال خس ات 


تی 
۸ ی ۹۲ الاعات ی 


بھمن بابازادہ 


شاید برای ماراحت باشد در موردش حرف 
بزنیسم یامطلب بنویسیم و ته اش هم با یک جمله 
قصار در مورد روند گر فتن مجوز انتشار یک آلبوم. 
برای همه خواننده‌ها آرزوی صبر کنیم ولی اگر این 
گزارش را بخوانید. شاید شما هم با ما هم‌عقیده 
شوید که انتشار یک اثر در بازاررسمی‌ایران 
پروسه‌ای پیچیده و پر فراز و نشیب است واگر قرار 
باشد از جمله‌ای کنابه امیز برای این رونداستفاده 
کنیم. ناچاريم سراغ عباراتی از قبیل «عمر نوح» و 
«صبرایوب» و...برویم.از ان سر ماجراهم باید 
به مسوولان اعطای مجوز حق داد که برای مهار 
آشفتگی‌ها و حفظ شأن و منزلت آثار, چارچوب‌هاو 
سخت گیری‌های خاص خودشان را داشته باشند. 


دراین گزارش سعی کرده‌ایم که بانگاهی بی طرف 
وبدون هیچ نتیجه گیری و اعمال‌نظر شسخصی: به 
این قوانین وحاشیه‌هایش نگاه کنیم تاصر فا راوی 
«خوان»هایی باشیم که یک جوان برای تبدیل شدن 
به یک خوانتده‌باید از انهارد شود. «خوان»‌هایی 
که تا کنون خیلی‌ها رابی‌خیال دریافت مجوز کر ده تا 
تعداد خواننده‌های زیر زمینی و غیر مجاز در کشور 
در ۲-۲سال گذشته به طر ز وحشتنا کی بالا رود. فقط 
حواستان باشدامادر این گزارش یک هدف بز رگ 
داریم و آن‌هم اینکه به شما راهی نشان دهیم تا از همه 
این «خوان»هارد شوید ویک خواننده مجاز شوید. 
حالااگر شما هم چنین قصدی دارید. گزارش راتاانتها 
بخوانید. باشد که با «ترفند»ها و «میان‌بر»‌هایی که یاد 
گر فته‌اید. رستگار شوید و آلبومتان زود تر رنگ بازار 
رابه خود ببیند. 


خوان اول: بلند سلام کنید! 


پسر خوبی باشید و لباستان جوری باشد که وقتی 
وارد یکی از اتاق‌های دفتر موسیقی می شوید هیچ کس 
مجبور نش ود از سر تا یای شمارا بر انداز کند و بعد 
سری تکان دهد و توی دلش مثال معر وف «حتماً تازه 
از خانه قهر کرده!» رازمزمه کند.باصدای بلند سلام 
تحویل مسوول رسید گی به پرونده شعرها بدهید. 
شورای شعر دفتر موسیقی هر هفته ۲روز برای بررسی 
صلاحیت اشعار و ترانه‌ها جلسه دار د. امیدوار باشید 
که شعر تان بدون هیچ اصلاحیه‌ای: مجوز بگیرد. 
به‌هر حال.اعضای شورای شعر از شاعران نامی و 
کارشناسان ادبی هستند و چند پیر اهن از شما بیشتر 
پاره کر ده‌اند. 

اگر شعرتان از اشعار بز ر گان ادبیات کلاسیک 
ایران (حافظ وسعدی‌و...) باشد.در مدتی بین یک تا 
دو ماه‌مجوزها صادر می شود ولی ا گر سراغ شعرها 
و ترانه‌های‌امروزی رفته‌اید. ۲ تا ۴ ماه طول خواهد 
کشید وبا اصلاحیه‌های فراوانبالاخره‌موفق می شوید 
امضای شعرهایتان رااز کارشناسان شورای شعر 
بگیرید.اگر هم جوانی کر ده‌باشید وسراغ ترانه‌ها 
واشعار «واسوخت» ( که نگاه منفی به عشق دارد. از 
قبیل «الهی سقف آرزوت خر اب بشه روی سرت») و 
اجتماعی و «زیادی عاشقانه»(!) رفته باشید. دیگر به 
زیر ۶ماه فکر هم نکنید. 


خوان دوم: شش‌وهشت نسازید! 

از اینکه مجوز شعرهایتان را گر فته‌اید خوشحال 
هستید وخندان‌وپر ان ژی‌واردخوان‌دوم‌می‌شوید.شما 
حالا باید روی این شعرها ملودی بسازید. حواستان هم 
باشد که ملودی شما از حدودی که تعر یف شدہ عبور 
نکند. کدام حدود؟اگر شما فهمیدید. به ما هم بگویید. 
چون معمولاً هیچ قانون خاص و نوشته‌شده‌ای وجود 
نداردوبیشتر قضاوت‌هادر مورد ملودی وموسیقی 
آثار, سلیقه‌ای است.ملودی‌های بیش از حد ریتمیک و 
شش وهشت های زیادی تند, جزو خط قر مزها هستند 
که غالباً رد می‌شوند. اما این خوان جزو خوان‌هایی 
است که معمولاً زمان زیادی از متقاضی نمی گیرد و در 
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مدت زمانی زیر ۲ ماه به نتیجەمی رسد.بز رگ ترین 


بازنده‌های این خوان کس‌انی هستند که قبل از اقدام 
برای گرفتن مجوز روی شعری که اصلاحیه خورده 
ملسودی ساخته‌اند و حالاباید از اول روی‌اثررشان با 
ترانه و وزن احتمالاً جدیدش.ملودی بسازند. این کار 
بدون‌شسک دوباره برای آنها هزینه خواهد داشت وبا 
قيمت‌های امر وز دیگر نمی شود زیر ۲ میلیون تومان 


ملودی‌ای گیر آورد. 


خوان سوم: ماهواره یعنی زیرزمین! 

بعد از تأیید کیفیت یک اثر نام اعضای گروه برای 
تابررسی‌های لازم راانجام دهن د وبه اصطلاح ما 
سوءپیشینه خاصی نداشته باشند. درست انگار که 
می‌خواهید در یک اداره استخدام شوید و باید بروید 
برای انگشست نگاری و گرفتن بر گه عدم سوءپيشینه. 
این مرحله تقریباً چیسزی در همین مایه‌ها است. 
بااین تفاوت که شمالازم نیست جایی بروید. آنها 
خودشان استعلام می کنند و نتیجه مثبت یامنفی اش 
رابه شمامی گویند. در جریان باشید که این مر حله. 
ترسناک ترین خوان برای هنر مندان است و ممکن 
است در این خوان اتفاق‌ه او ماجراهای زیادی رااز 
سر ہگذرائند.مثلآً اگر کلیپی از شما در شبکه‌های 
ماهواره‌ای پخش شده باشد. همین‌الان جل ویلاستان 
راجمع کنید و بساطتان رادر زیرزمین خانه‌تان پهن 
کنید.اگر سابقه کیفری یامشکل خاصی نداشته باشید. 
خیلی زود جواب استعلامتان می رسد ولی اگر خطابی 
از شماسر زده باشد. بی‌هیچ دلیلی وقتی در ماه‌های 
آینده مراجعه می کنید. با جمله «جواب استعلامتان 
نر سیده» مواجه خواهید شد. چند بار که این جواب را 
شنیدید, خود تان دوزاری تان بیفتد و «بروید تاخبر تان 
کنند!»» این یعنی اینکه فعلاً اجازه فعالیت رسمی را 
ندارید. 


خوان چهارم: در کتابخانه ثبت شوید! 


در این مر حله که شعر و آهنگسازی به تصویب 
کارشناسان رسیده. مشخصات اثر در کتابخانه ملی 


ثبت می‌ش ود ومی‌توان گفت آماده‌انتشاراست.این 
مرحله چندان طولانی نیست وزمان زیادی از مراجعان 
نمی گیرد و آنھابەزودی به مر حله بعد وارد می شوند. 
چون در این بخش فعالیتی انجام نمی شود که نیاز به 
کارشناسی داشته و زمان تر باشد. این مرحله برای 
تمام کتاب‌ها هم انجام می شود وبه آن می گویند فیپا 
یا شناسنامه کتاب. اگر صبح زود از جلو دفتر موسیقی 
وزارت ارشاد(در حوالی پل کال ج) آژانس بگیرید و 
بروید سراغ رتق وفتق ثبت اثر تان در کتابخانه ملی, 
قطعا تاساعت ۲ ١‏ ظهر کارتان تمام می شود ومی توانید 
بروید به مرحله بعدی. 


خوان پنجم: آرایش نکنید! 

این مر حله‌هم تابه حال تلفات زیادی داشته وباعث 
به تخیر افتادن انتشار خیلی از آلبوم‌ها شده است. 
مرحله‌دریافت مجوزطرح جلد آلبوم که‌معمولاً باتوجه 
به حساسیت‌های زیادی که جناب خواننده به 
عکس خود و طرح روی آلبومش دارد. هميشه 
زمان زیادی برای کنار امدن بامواردایراد _ 
گرفته شده می طلبد. البته در بسیاری از اوقات 
هم نوع لباس پوشیدن و آرایش و گریم بیش ۰ 
از حد خواننده در طرح روی جلد مشکلات 
عدیده‌ای رابه وجود می ورد تاخوان پنجم 
هم یکی از خوان‌های مهم و زمان‌بر باشد.البته 
دربسیاری از مواقع هم دیده‌شده که خواننده 
برای انتشار سر وقت آلبومش خیلی زود کوتاه 
می آیسد واصلاحیه‌ها رااعمال می کند وبعد 
از گرفتن مجوزه ای لازم. طرح اصلی را روی 
شبکه اجتماعی و فضای مجازی منتشر می کند تا همه 
بفهمند طرح اصلی آلبومش چه بوده وبعد از اعمال 
ممیزی‌ها چه تغییراتی کرده. 


خوان ششم:استرس نداشته باشید! 

از همه مراحل گذشته‌اید. حالا روز موعود فرا 
رسیده و بای د همه مجوزهایی را که گرفته‌اید. با 
تارئیس‌دفتر مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد 
آنها را از شما تحویل بگیرد و جناب «مدیر کل دفتر 
موسیقی» با روان‌نویس سبزرنگش پایین مجوز نهایی 
مدارک شما کامل‌باشد.دیگر نباید استرس‌داشته 
باشید و شک نکنید که مجوز آلبومتان امضا خواهد 
شد.فقط در جریان باشید که حواس جناب مدیر کل 
یک تم اس خیلی مهم باعوامل خود می‌گیرد که 
سرو کله‌تان در شبکه‌های ماهواره‌ای پیدا شده باشد. 
این آخرین استعلام درباره شماست وبعد از این تماس 
مدیر کل دفتر موسیقی خواهد شد. شمابالاخره موفق 
شدید و صبر و شکیبایی تان نتیجه داد و توانستید از 
این خوان‌های نفسگیر به سلامت بگذرید و کار تان 


اجازه نش بگیرد. حالا وقتش رسیده که مسیر رفت و 
بر گشت‌تان به راهر وهای دفتر موسیقی وزارت ارشاد 
راتغییر دهید و سراغ کسانی بروید که آلبوم شمارادر 
بازار منتشر می کنند. پس بی معطلی و تاد یر نشده به 
پاراگراف بعدی بیایید... 


خوان هفتم: بچه پولدار باشید! 

شمادوراه‌دارید: اول اینکه خودتان هزینه‌های 
تولی د آلب وم راتقبل کنید وفقط آن‌رابرای‌پخش 
در اختیار «بخشی»ها قرار بدهید تا انها به خاطر 
پورسانتشان هم که شده بر ایتان سنگ تمام بگذارند 
و خلاصه اثر تان رادر بازار پخش کنند. راه دوم هم این 
است که برای البومتان یک تهیه کننده پیدا کنید و در 
ازای یک مبلغ خاص وتعیین‌ شد ه آلبوم رابه ایشان 
واگذار کنید. یک پولی بگیرید و دیگر کارئٹان نباشد 
که آلبوم چطور و کی و کجا منتشر می شود را‌حل 


دوم.یک خسن دارد و آن هم این است که جناب 
تهیه کننده به خاطر اینکه پولش خوابیدہ قطعا برای 
بهتر دیده شدن آلبومش(تان)؛ سنگ تمام می گذارد 
تابر گشست سر مایه اش بایک سود درست وحسابی 
همراه شود. ریسک این قبیل واگذاری‌ها هم این است 
که شمانمی‌توانید به ایشان فشار بیاورید که زودتر 
آلبوم رابیرون بدهد چون قانونا واخلاقاً ازز مان اعطای 
واگذاری. آلبوم مال ایشسان است ومی‌تواند هر وقت 
صلاح دید آن رامنتشر کند. تازه‌اين در شرایطی است 
که شما یک خواننده اسم ورسم دار باشید و بر ای اثر تان 
مشتری وجود داشته باشد. اگر خواننده البوم‌اولی 
هستید که اصلا به پیدا کر دن تهیه کننده فکر هم نکنید 
و شما مجبورید با هزینه شخصی اثر تان را به بازار 
بفرستید.اگر بچه پولدار هم نبودید. خیلی راحت آلبوم 
راروی اینترنست می گذ اریذ تاخیالتان راحت شود و 
دیگر دغدغه تولید و پخش نداشته باشید. 


یک آلبوم موسیقی چقدر آب می‌خورد؟ 

در جریان این عددورقم‌ها باشید وحالا که مجوز 
گرفته‌ای د.اجازه‌بدهید افراد دیگری‌هم که عشق 
خوانند گی دارند. بدانند خواننده مجاز شدن چقدر 
هزینه دارد. عدد ورقم‌های این روزهای بازار موسیقی 
برای تولید یک البوم.ارقام سرسام آوری هستند. 
شاید همین ار قام بالاست که باعث شده خواننده‌های 


لب 
۸ ااعات بش کی 


زیرزمینی مثل قارچ رشد کنند وسایت‌های انتشار 
قطعات چهره‌های غیر مجاز بیشتر و بیشتر شوند. 
بایک حساب سرانگشتی.اگر قرار باشد هزینه‌هارا 
برای تولید یک آلبوم با ۸قطعه در بياوریم, باید حدود 
قيمت‌هارادر نظر بگیریم وبامیانگین گر فتن از آنها 
به رقم نهایی برسیم. دستمزد ترانه سرا و آهنگساز 
و تنظیم کنن ده اولین بخش‌ه ای هزینه بر یک آلبوم 
ھسکند در بازار حال حاضر داخلی:ھر ترانه وشعر 
از ۰ ۵۰ هزار تومان‌قیمت‌داردتا ۴میلیون تومان! 
هزینه‌های آهنگس‌ازها هم دست کمی از ترانه‌سراها 
نداردواز ۲میلیون تا ۴میلیون تومان برای‌ساخت 
هر ملودی در تناوب است. بحث تنظیم کننده‌هاهم 
که جداست و بین ۱/۵ میلیون تا ۴میلیون تومان برای 
سازبندی و رن گآمیزی ملودی باید به حسابشان 
واریز شود. به صورت میانگین: گر همه این رقم‌ها 
رادر نظر بگیریم.چیزی حدود ۸میلیون تومان برای 
بر هرقطعهبایدهزینه کنیدوبرای‌یک آلبوم 
4 ۸قطعه‌ای.رقمی حدود ۶۵میلیون تومان 
۱ بپردازید.هزینه‌های جانبی هم که جای خود 


چ داردوبای دبه آنهاهم فکر کنید. مثل‌هزینه 


1 اجاره‌استودیو برای ضبط سازها و و کال. 
دستمزد نوازنده‌برای صدا گرفتن از سازهاء 
٩‏ ناظر ضبط, تبلیغات, طراحی پوستر و وولت و... 
" که شایدروی‌همرفته‌تاهمین‌جابیش از ۷۰ 
13 میلیون تومان پیاده شده‌باشید .تازه اصل قضیه 
۲ مان ده اگر همه مجوزهایتان را گرفتید, باید 
دنبال تهیه کننده‌بگردید واگر کسی حاضر به 
سرمایه گذاری برای اثر شما نشد. باید نزدیک 
به ۴۰ میلیون تومان هم هزینه تولید و تکثیر جور کنید 
تسا آلبوم تان وارد بازار شود.امادر این بینخیلی‌ها 
راهکارهای جدیدی را کشف کرده‌اند که اتفاقاً در 
بیشتر مواقع هم گرفته و تبعات موفقیت آمیزی در 
پی داشستهاسست.از جمله این ترفندھااین اسست که 
می توانید خودتان در نقش شاعر وترانەسراظاھر 
شوید وحتی ملودی‌های آلبومت‌ان راهم خودتان با 
له ام گرفتن از ملودی‌های موفق تر کیەای یایونانی 
بسازید. در این صورت با یک تیر دو نشان زده‌اید. هم 
هزینه‌هایتان را کمتر از نصف کر ده‌اید وهم موفقیت 
آثار موفق جهانی را تضمین موفقیت خود قرار داده‌اید. 
به جای واژه « کاور» هم می توانید ادعا کنید که از این 
آثار الهام گرفته‌اید تا کسی به شما گیر ندهدابه‌جای 
استفاده از نوازنده و ضبط آ کوستیک (زنده) سازها 
هم می‌توانید به نرم‌افزاره ای کامپیوتری پناه ببرید 
هستند. بعد می‌توانید در فضای مجازی و شبکه‌های 
اجتماعی عضو شوید و آثارتان رااز طریق آنهادر اختیار 
دوستداران موسیقی قرار دهید و دیگر نیازی به تولید و 
پخش بازاری‌اثر تان نداشته‌باشید. چهره‌های زیادی 
در بازار کنونی موسیقی کشور بوده‌اند که با ترفندهایی 
که شمادر حال خواندنشان هستید., توانسته‌اند به 
ستاره‌های موسیقی تبدیل شوند و کارشان بگیرد. پس 
این پيشنهادها راجدی بگیرید و با قدرت جلو بروید. 


۲ مو اميد 


هشه 


توام 


۰ 


دایم هستند 


960و شنو کو 


خارجازمعدودہ 
مرتضی شمس 
اواسط نیمه اول بازی استقلال تهران و داماش گیلان 
است.ورزشگاه آزادی‌دریک روز سردپاییزی‌ودر 
شرایطی که با خوش بینانه‌ترین شمارش, یا به قولی دو 
تارایکی حساب نکر دن شمار تماشا گران حاضر در 
سکوها و صندلی‌های یخ زده‌ورزشگاه به زحمت به 
رقم پانصد می رسد. 
چون قرار نیست در این بازی داور به سمت و سویی 
غش کندویادستھای پنھان مانع تفوق تیمی بر رقیب 
شود. من هم یک خط در میان نیم نگاهی به تلویزیون 
می‌اندازم چرا که خوب می دانم به خاطر لحظات ندید ه 
هیچ حسرتی نباید بخورم. حتی به قیمت مفت. 
در تردید دیدن بازی وندی دن بی‌خاصیتی‌اش: 
ناگهان به سان عزای عمومی تابلوهای (1.بآرادور 
زمین... که چه عرض کنم؟...تبلیغاتی باپس زمینه 
سیاه جلب توجه می کند. 
مثل قطع برق!!! 
دیگر نه چای محسن کسی بفر ما می‌زد ونه آوازه 
برنج به گوش می‌رسید. سرد ویخ و تاریک. دور از 
جانتان مثل سینه قبرستان! البته لحظه‌ای رمانتیک 
شدم و گفتم الان است که روی‌این تابلوهای تبلیغاتی 
۷۷7 اال ۱ ۱ ۱ 
می بندد که فوتبال محصول غير چشم آبی‌ها به ابدیت 
پیوست. اما زهی خیال باطل! 
کلی گمان ناشتا! چرا که نه فوتبال علی اصغری مرده 
بود و نه مسببین آن همه حی و حاضر! 
یعنی در زمین سبز والبته رنگ نشده ورزشگاه 
آزادی, نه از فوتبال زیبا( و گلاب به رویتان) چشم‌نواز 
خبری بود و نه از جنازه سبب سازان این یخچال! و 
بالاخره صبر و کنجکاوی نتیجه داد و اين جمله از درون 
آن تابلوهای عزا توسط دوربین‌ها و ٩1.2‏ سیما روی 
آنتن رفت تاهمه حتی آنهایی که در ینگه دنیازند گی 
می کنند بخوانند که: 
به دلیل تصویر بر داری‌نامناسب صداو سیما پخش 
تبلیغات متوقف می شود! 
جل الخالق!! 
شیخ اجل عليه الرحمه می فرمایند: 
یکی بر سر شاخ بن می برید 
خداوند بستان نظر کرد ودید 
بگفتا که این مرد بد می کند 
نه بر من که بر نفس خود می کند 
جالب است. نه؟ حتما هست دیگر. چرامن ومن 
می کنید از ابزار و ادوات و قدرت سازمانی بهره‌ببری 
و دودمان آن سازمان رابه باد دهی» خوب به خودی 
خود جالب است دیگر!اماقیمت | ۰ ۳۲۳ 
است؟!! استفاده از یک کوپن دفتر چه اعتباری؟!! 
یک توپ وتشر صوری وبر محمد و آل محمد 
صلوات ؟! لغو قرارداد و یافتن مجری جدید؟!!! 
حداقل برای این بند آخری سر ضرب زبانتان را گاز 
بگیریدبه ۲دلیل:اول اینکه‌مجری محترم تبلیغات 
محیطی فوتبال قر ار داد محکم ومحکمه پسندی دارد 


زینالعابدین» تاج و شیرازی 


که به قولی تسوپ ویر انش نمی کن د و دلیل دوم هم 
می‌خواستم برایتان بنویسم که دست نوشته‌ام در 
ساختمان سازمان لیگ گم شد. ان شاءالله ا گر عمری 
بودبرای‌هفته بعد پیدایش می کنم ومی آورم: تا آن 
زمان همین یک دلیل را بپذیرید. 

اما ضلع دوم این مثلث! 

سازمان لیگ فوتبال حر فەای ایران ملقب به‌مهدی 
تاج!مهدی خان تاج, ورزشی ترین یاصحیح تر بگویم 
فوتبالی‌ترین عضو فدراسیون فوتبال که ریاست 
سازمان لیگ راهم عهده‌دار است.در این قرارداد حلقه 
وسط است یعنی گیر نده وجوه از سازمان صداو سیما 
وپرداخت کننده حق‌الز حمه شر کت تبلیغات محیطی 
فوتیال و صد الع رف اراك دو طر 9 ! 

سے ادرک رصان اه کدرا 
قالب یخی هست ونه فر ماندهی که بخواهد به سر بازی 
بذل وبخشش کند واز همه مهمتر.اینجاهوا آفتابی 
نیست که یخی آب شود. ب ر گر دید سری به ورزشگاه 
آزادی بزنیم. هوا همچنان آفتابی نیست. یعنی تاریک 


74۸1ی راست با با: 


اصلاً هر طور که‌هست مهم نیست. 
مهم این است که شفاف نیست.راستی تاحالا شنیده‌اید 
که در پایان یک بخش خبری. وقتی نوبت به پیش بینی 
وضعیت ه وای فر دامی‌رسد. کارشناس محترم 
هواشناسی بگوید: فر دا حوالی فدراسیون فوتبال یا 
مارا ای اناد اقھ لھا AS‏ 
است؟اصلً تاکنون به اد دارید هوای جایی شفاف 
77٢‏ اافتا ی راز آلودگی 
است.البته گاهی‌هم برف می بارد و گاهی‌هم بارانی 
است.ذرات معلق که هیچی.اگر اجل معلق هم بیاید 
این هوای فوتبال شفاف نمی شود که نمی شود. 
و سرانجام ضلع سوم این مثلث یعنی جناب مجید 
خان زین‌العابد ین ملقب به شبکه سوم! 
ظاهرامر نقش مثبت وباباخوبه قصه به جناب 
زین‌العابدین سپر ده شده است. که طفلکی از صبح زود 
باید دست کند جیب اش یا جیب ما؟ (نمی‌دانم کدام 
درست است. مهم نیست. مهم این است که در جیب 


ی ۰۰ 
اطلاعات تکل یا رو ۳۵۹۰ 


مان یک برا ییول فوتبال سینهم یفنم 


پول باشد) ومثل ریگ پول خرج می کند که چی ؟مردم 
عزیز سیمای عزیز تر از جان مان مثل | قابنشینند داخل 
خانه مبا رک شان تخمه آفتاب گردان کیلو ۱۰ هزار 
تومان ترق و تروق کر ده فوتبال تماشا کنند! بعد بیایید 
و داد و هوار راه بیندازید که سیمای جمهوری اسلامی 
ایران به ریاست عالیه جناب آقای حاج عزت الله خان 
ضرغامی کار فرهنگی یا فرهنگ‌سازی نمی کند! 
بشکند دست بی نمک!!! 

همان بهتر است که جناب زین‌العابدین به نمایندگی 
از جناب ضرغامی پول خر ج نکند. شسماهم به عنوان 
تماشاگر در این سوز و سرمای زمستانی و در شرایطی 
که‌هوای فوتبال هم اصلاً واصلاً شفاف نیست وقطعاً 
هم عطف به ماسبق نخواهد شد: بر وید هم پول بلیت 
بدهید وهم حرف‌های منشوری بشنوید و هم... 
خب! تلویزیون نمی بینید که نبینید! 

مگر آن ۷۱درصدی که به قول‌وزیر محترم کشور در 
همین تهران ماهواره‌می‌بینند و تلویزیون نگاه نمی کنند 
به کجا رسیده‌اند که شما می‌خواهید برسید؟ 

طفلکی تلویزیون!هم پول می‌دهد. هم شما راسر گرم 
4 بش فوتبالش: چند صد 
تایی‌هم آ گهی‌می‌رود. خداراخوش می آید که آبرویش 
پول از سوی تلویزیون رابه فوتبال باز کردند!!! 

اگر طفلکی تلویزیون این پول‌ه ای یامفت رابه 
جماعت باشگاه‌ها نمی‌داد. می‌توانست برود چند 
سریال ژاینی و جینی و کر ه‌ای بخرد تا حداقل زمانی 

راستی برويم آزادی, استقلال مطابق معمول از 
یک شروع مجدد دیگر توپ راروی دروازه‌بردهو 
حنیف عمران زاده که نز دیک به ۸۰-۹۰ متر دویده‌با 
2 ا فھر مان می شہ...خدا 
می‌دونه که ۳ و آ گھی ھا مجد دا پخش می شود 
احتمالاً شیوه تصویر بر داری تغییر کر ده است. شاید هم 
توسط تاج میانداری شده است و شاید هم... 
هم تلویزیون از ضررش سود می کند! هم آقای تاج با 
طیب خاطر دست به جیب می شود وهم اقای‌شیرازی 
از یک زمین فوتبال بی خاصیت پول تولید می کند. 
وزندگی بی‌مکث ادامه‌دارد...نه بابااین چی بود 
نوشتم!اینکه یک تیزر عجیب و غریب در زمان پخش 
فوتبال بود. می خواستم بنویسم باشر کت در طرح 
مثلث فوتبال شما هم معتبر شوید. دیدم زیادمی شود. 
گفتم مبادا جلوی دید شمارا بگیرد و نتوانید تبلیغات 
و آنهایی که‌مریضی دارند از خانه‌هایشان حتی‌الامکان 


خارج نشوند. لطفا! ۰ 


قصه‌یک آه 


۱ چشش بەیی خانم افتاد که منتظر تا کسی‌بود.هاوار 
کشید که‌ترمز کن. بعد پرید پایین. | قامحشر کبرا 
شد.تراب گریه یکن سرور خانم گریه بکن. منم هی 
ایجور مانده بودم معطل. کار خدا بود که یی دو تا بعد 
هزار سال همدیگه ره‌پیدا کردن. اشکم در آمد. جان 
مولاهنوزم یادش که میفتم بغض مکنم.» تراب گفت: 
«راست میگه. کار خدا بود. وقتی فهمیدم سرور بیوه 
شده.دیگه ولش نکر دم. خودشم هنوز دلش با من بود. 
دل همه با ما بود. سے روزه عقد کردیم و بعد خدات 
سال به هم رسیدیم... بهمون نخندی‌ها! داریم میرم 
تهرون ماه‌عسل,به این آقا گودرز گفتیم ماروببره 
تهرون ويه نفرم شکرانه سوار کنه. چه خوب شد که 
یه نویسنده به تورمون خورد. دوس دارم قصه‌ی مارو 
بنویسی تا جوونا بفهمن نباید ناامید بشن... 

همه‌ی سربالایی‌ها یه روز سرازیری میشن.» 
گودرز گفت: «فعلاً که راه ما افتاده‌سر بالایی و ماشین 
به زور بالا میر ۵.» 

بیرون رانگاه کردم. چه برفی می‌بارید! دو طرف 
جاده را نزدیک به یک متر پوشانده بود. بادی که 
می‌وزید. برف را بوران کرده بود. برایم مشکل بود 
چند متر جلوتر راببینم. گمان کنم راننده از روی 
حس و تجربه‌اش رانند گی می کرد. پرسیدم تا عصر 
به تهران می‌رسیم؟ گفت «گمان نکنم. شاید اسد | باد 
بسته باشه.اگه بخواین, بر گردیم کرماشان و فردا 
بیایسم.» تراب گفت: «نه نیار! بریم. من تو هوای بد تر 
از اینم رفتم. کاش ماشین خودم خراب نبود.» راننده 
اشکال ماشین او را پر سید. 

تراب توضیحاتی داد و حرف‌شان گرم شد. به 
گوشی‌ام نگاه کردم. سی و هشت میس کال! به برف‌ها 


سلسله گزارش‌های زندان 
بقیه از صفحه ۲۳ 


این اخلاق من‌بود. دوست نداشتم به مردم دروغ 
بگویم.اوبرای یک میلیون تومان سه روز مردم راسر 
کار می گذاشت.من کاسب بود م» مغازه‌دار بودم.به 
مردم دروغ نمی گفتم من به شاکی‌ها گفتم اگر دست 
روی قر آن بگذار ند وقسم بخورنداین پول رامن بر دام 
من از خانواده‌ام می‌خواهم تا پول را فراهم کنند و انها 
هم از روی قر آن پول رابردارنداما آنهامی گویند صرفاً 
آقای‌فلانی رامی‌شناسند واوست که‌ماراهم در گیر 
این ماجراو پرونده کر ده است. همه از او شاکی هستند. 
البتے غیر از این پرونده کلاهبرداری, او چند پرونده 
جع ل هم دارد.هم جع ل امضا وهم جعل گواهی‌نامه. 
ای می وان کی کارمند خر ہہ ورد 
دخالتی نداشتیم و سوءسابقه‌ای هم نداریم. البته این 


نداد وروی برف‌های دیگر نشست ويخ زد. صدای 
چرخ ماشین که زنجیرش یخ و برف را خرد می کرد 
آهنگی یکنواخت داشت. شاید اگر پلکم را می‌بستم. 
خواہم می‌برد. نبستم! روی شانه‌ی جاده چند سگ 
دیدم که جست و خیز می کردند و بازی‌وار به هم 
و غیر برف نمی‌شناسن.» گودرز پوزخند زد: 
«سگ؟ تو به اینا میگی سگ؟ خانه‌ت آباد! اینا 
گرگن» گرگ؟ خیلی وقت بود گرگ آزاد ندیده 
بودم. گودرز گفت: «وختی برف میاد و گسته( گشنه) 
میشن. میان پایین. پار سال تو طاق‌وه‌سان(طاقبستان) 
گر گا یه بنده خدایی ره پاره کردن. هر سال تو اسد آباد 
و همدان و یی دور و برا گرگ میاد.» تراب گفت: 
«حالا این حرفاروول کنین. سرور ترس برش 
داشته.» راست می گفت. در خودش خف کرده بود 
و ناخن بر گوشه‌ی شست می‌سایید. گودرز حرف 
راعوض کرد. گوشم به جاده و دستم به گوشی بود. 
پیوسته می‌لر زید. اس. ام.اس‌های زیادی آمده بود. 
آوردم که خود کار دم دست نیست تا شماره‌ی شارژ 
خیلی‌ها هم اس. زده بودند که امشب برای ما وقت 
رزر وگن دول ساقظ مب ااا رکد ایخ تصیر 
خواب و سوال و دستورهای دیگری داشتند. پلک 
بستم و گفتم کاش خواب غار کهف را ببینم. خوش 
چیز خوابیدند! 
بالاهای گر دنه‌ی اسد آباد بودیم. سمند توقف کرد. 
گودرز گفت:«کاش به حرفم گوش کرده بودین 
و برمی گشتیم. به موتور زور آمده.» تراب گفت: 
«شاید شلنگ بنزینش شل شده.» گودرز گفت: 


آقادو سه پر ونده مشابه هم داشته و یکی از دلایلی که 
ماراهم شریک کرده.این بوده که جرم خودش سبک تر 
شود.درحالی که اگر من شریک اوبودم هیچ وقت با 
شناسنامه خودم چک‌های آنها رانقد نمی کردم یا با 
ماشین خودم که به آدرس منزل‌ام پلا ک شده بود. به 
ای کاش یک قرارداد کاری‌بااوداشتم,اگر یک قرارداد 
بااوداشتم اونمی‌توانست بگوید که من شریک مال 
مردم‌خوری‌اش بودم. من حتی سرب رگ شر کت را 
که به مهر و امضا خودش هم رسیدہ دارم و می‌توانم 
نمی کنم. قاضی پر ونده‌ام گفته همین که شاکی‌ها از من 
شکایت ندارند. کافی است تاثابت کند من دخالتی در 
این کار نداشتم. آن هاحتی برای تحقیقات هم به محل 
رفته‌اند ومی دانند من اهل این کارهانیستم.الان فقط 
منتظر صدور رای داد گاه‌هستم.البته در این مدت دو 
باربااین آقابرخوردداشتەام وهر دوبار کارمان به 


«گمان نکنم... باید دیدش تراب گفت: 
«کایوت رو بزن من نگاه می کنم. از موتور 
ماشین خوب سر درمیارم.» و در را باز کرد. بوران 
به داخل ماشین حمله کرد و در همان چند ثانیه‌ای 
که در باز بود اتاق کاملاً سرد شد. سرور به شیشه 


کوبید: «تراب! سرما می‌خوری‌ها!» تراب که در 
برف وبوران به سایه‌ای خاکستری تبدیل شده 
بود دستی تکان داد و کاپوت را بالا زد. صدایش از 
دالان برف گذشت:«حالا درستش می کنم... وقتی 
گفتم استارت بزن.» کمی بعد گفت:«بزن!» گودرز 
استارت زد. دوباره زد. سے باره زد و روشن شد. 
تراب کاپوت رابست. سرور جیغ کشید: «تراب! 
گر گ!» پنج تا بودند. تراب به طرف در ماشین پرید. 
سرور در را باز کرد. تراب لیز خورد. دو گر گ بر 
او جهیدند. سرور خودش رابه طرف در کج کرد. 
«تراب..!» گودرز داد کشید: 

«او در لامصَبّه ببند!» سرور به بیرون کشیده 
می‌شد. گودرز از روی صندلی به عقب خم شد و 
سرو را ذاخل کدی ار گر ها مچ بات از 
را گرفته بود. من هم به عقب خم شدم و در رابه 
داخل کشیدم. گرگ تا گردن داخل بود. چند بار در 
رامحکم به هم کوفتم. گرگ سرور رارها کرد و در 
بسته شد. بیرون رانگاه کردم.از تراب خبری نبود. 
سرور فریاد می کشید: [۵۵۵۵۵۵۵.... 

چهار ساعت از نیمه شب یلدا گذشته بود که 
به خانه رسیدم.اجاق گاز را روشن کردم و کنارش 
ایستادم. آیا هر گز گرم خواهم شد؟ کلونازپام 
خوردم و پتورابا اتوداغ کردم و به خودم پیچیدم و 
به خوابی منجمد غلتیدم. کاش هر گز بیدار نمی شدم 
اما آن خروس بی‌محل, آن گوشی وقت‌نفهم. دست 
از سرم برنمی‌داشت. نه! این انجماد با هیچ افتابی 
ذوب نخواهد شد. فردااز خودم به کوچه‌های 
ناشناس سفر خواهم کرد. 


دعوا کشیده,برای‌همین آمدم اینجا ظرف می‌شویم 
که اورانبینم.اومی گوید برایم وثیقه می گذاردتامن 
بروم ام اچرا؟ چراباید به کار نکر ده‌مارامتهم کند و 
بعد برایمان سند بگذارد؟ وثیقه او ۱۸۵ میلیون تومان 
ووثیقه من ۰ میلیون است والان‌هم آ گاهی دنبال 
کار مند دیگر شر کت است کەاین آقامدعی است‌اوهم 
شریک آوست. در حالی که خدایی من و او هیچ دخالتی 
دراین کار نداشتیم.من در داد گاه‌هم اعلام کردم.حتی 
کے ود دو آعراض کرد که راا ر آن اقا مات 
می کنم امامن گفتم که مطمئن هستم او هم فقط یک 
حقوق بگیر بوده که قربانی دسیسه‌های این آقاشده. 
به هر حال امیدوارم هر چه زود تر موضوع روشن شود 
وهمه چیز به خیر و خوشی تمام شود. ای کاش من آن 
موقع که کار گاهم پلمب شدهبود. از خرج و مخارج 
نمی‌تر سیدم.از چک و زندان و بدهی نمی‌ترسیدم. آن 
وقت شاید این طور نادانسته و هول باعجله وهولکی 
خودم را در چاه نمی‌انداختم. 


nnn‏ بر اکت عدر دی 


شنایی چم 


٭-٭ 


وق ح دل رادر مشاهده ذ 


ان 
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9 عیبد زا کانی 


تصویر پسربچه‌ای که از کنار چرخ وفلک می گذرد در 
آب‌هایی که خیابان رافرا گر فته.منعکس شده‌است.شهر «نیس» که بەور ود آب 
درون شهر در هنگام جزر و مد معروف است. این روزها شاهد باران‌های شد یدتر و 


1 


این دانه برف یخ زده‌از بارش برفی 
ا ازمناطق آمریکای شمالی رادر بر گرفت. طوفان زمستانی 
بز رگ باعث بارش برف سنگین شد وهزاران پر واز رالغو کر د. فقط در یک شهر 
حدود ۵۳ سانتی متر برف بارید. بارش برف با تمام زیبایی‌اش, در این مقدار موجب 
خسارت‌های جدی و حتی تغییر حال و هوای تعطیلات خواهد شد. 


د 


تعدادی از زنان شر کت کننده‌در مراسم.بالن‌های رنگی 
به هوافر ستادند تا این روز راجشن بگیر ند. این مراسم به مناسبت روز ملی مبارزه 
با خشونت عليه زنان بر گزار شده بود. در سال‌های اخیر در بیشتر کشورهای جهان 
بسیار پررنگ تر و بیشتر به این روز و مسائل مربوط به زنان توجه می‌شود. 
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آنچه می‌بینید منبع مشکلاتی است که بسیاری 
از شهر های اسکاتلند با آنها در گیر هستند و از کشف دلیل آن متعجب شده‌اند. این 
دسته‌های بزر گ پر نده‌های مهاجر که در حال سفر به مناطق گر متر هستند. در راه 
عبور خوداز اسکاتلند ,علاقه خاصی به د کل‌هاوسیم‌های‌برق نشان‌داده و آنهارا 
بھترین چابرای ل ج ا پرنده موجب 


نے کے ۰ " 
ا 5 تی کیک 


این هم از پیامدهای بعد از جشن سال نو میلادی در 
هلند! کوهی از بطری‌ها و فشفشه‌ها و تر قه‌های سوخته روی هم انباشته و برای مرد م 
مشکل آفرین شده‌اند. جشن‌های سال نو با وجود شادی و زیبایی خودشان, متاسفانه 
با تولید زباله و آسیب‌های جانی هنگام آتش بازی,اغلب مشکلاتی برای مردم به 
وجود می اورند. 


۲د انش آموز تایلندی باپوشیدن لباس‌هایی 
به رنگ‌های قرمز سببز ومشکی توانستند ر کورد گینس رادر ساخت بزر گترین 
درخت کریسمس انسانی بشکنند. ر کورد قبلی با ۶۷۲ نفر: در سال ۲۰۱٢‏ در آلمان 
ثبت شدہ بود. 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 


تمام توان خود» برای مختل کر دن مسابقات 
سوچی استفاده خواهد کرد. وزارت امور خارجه 
آمریکا این گروه ریک گروه تروریستی خارجی 
خواند و برای اطلاعاتی که منجر به یافتن رد ونشانی 
ازایسن گروه شود. ۵میلیون دلار جایزه تعیین کرد. 
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که عمروف مسوول 
عملی ات بمب گذاری انتحاری در می ۲۰۰۹ است. 
گروه او مسوولیت بمب گذاری فرودگاه دومودیه 
دووا مسکورابه عهده گرفت که ۳۶ کشته داشت. 
از عملی ات خرابکارانه این گر وه‌همچنین می توان به 
بمب گذاری درایستگاه مترو مسکودر سال ۲۰۱۰ 
اشاره کرد که ۴۰ کشته داشت وبمب گذاری سال 
۹ ور قطار تریغ السی رٹوسکی که ۲۸ففز رآبه 

درماہاکتبر یک بمب گذار انتحاری اتوبوسی را 
در ولگاگراد منفجر کرد که در آن حادثه نفر کشته و 
بیش از ۰ ۳نفر مجر وح شدند.ر سانه‌های روسیه اعلام 
کردند که یک زن داغستانی که بیوه‌ی یکی از سران 
شورشی کشته شده است. مسوّول این عملیات بود. بر 
اساس گزارش‌های رسمی, در میان مبارزان شورشی 
که در دهه‌ی گذ شته مسوّول حمله‌های تروریستی 
روسیه بوده‌ان دزن بمب گذاری‌هست که در ۲۰ 
حمله دست داشته. در این حمله‌هادست کم هفتصد و 
هشتاد نفر کشته شده‌اند. همه‌ی این بمب گذاران اهل 
داغستان هستند و جالب است بدانید دو مرد جوانی 
که در بمب گذاری ماراتن بوستون نقش داشتند, قبل 
ازاین که به آمریکابر وند. مدتی در داغستان زند گی 
کر ده بودند. یکی از آنهاء یک سال قبل نیز به داغستان 
رفته بود. مقامات روسیه معتقدند: « گر وه‌های افراطی 


داستان زند کی 
بقیه از صفحه ۵ ۱ 


می‌توانم در همان جلسه اول حواس پارمیس را 
به‌خودم جلب کنم.اما باید وقتی این کاررامی کردم 
که فراز باچشسمانش ببیند. مثلا ساعت ۲عصر که 
پارمی س از کلاس کامپیوتر می آمد و فراز هم هر روز 
اورادورادور با ماشین تعقیب می کرد و... آن روز 
مخصوصاً طوری آمدم از جلو ماشین فراز رد شدم که 
مراببیند ودید وصدایم کرد:«چطوری نریمان؟ دیگه 
مارو تحویل نمی گیری.» نگاهش کردم و گفتم:«بایکی 
که خیلی از توعزیز تره قرار دارم...» فر از منظورم را 
نفهمید. فقط نگاهم کر د. من هم یک راست رفتم ورخ 
به رخ پارمیس ایستادم و سلام کردم. در حالی که فراز 
بیست متر آن‌طر ف تر داخل ماشینش نشسته بود. 
نگاهی به او انداختم و نگاهی بے پارمیس کردم ...و 
تفهمیدم چه شد. اصلا نفهمیدم چرا ان کار را کردم. 


غاد غاد ماد 
a 5‏ 


که در جنگ علیه روسیه دراین منطقه شکل گر فته‌اند. 
حالاریشههای عمیق تر ی دار ند و شاخه‌هایشان 
گسترده‌تر شده‌است و در داغستان فعال‌تر از چچن 
هستند. 


القاعده. پشت پرده المپیک سوچی 


انفجارهای ولگاگراد دغدغه‌ی مسوّولان روسیه 


رادر کنترل و مهار ناآرامی بقیه کش ور افزایش داده 
است. بحبوحه فزاینده‌ی قفقاز شمالی و ناآرامی‌های 


جچن نیز از دغدغه‌های دولت مسکوست. جچن 
جایی است که روسیه در آن دوجنگ عليه جریانات 
جدایی طلبان داشته. داغستان نیز از مناطق انفجاری 
روسیه است.به نظر می رسد حالا که روسیه سخت 
در گیر فراهم کر دن امنیت سوچی است. تروریست‌ها 
بربخش‌های شمال قفقاز و جنوب روسیه تمر کز 
کرده‌ان د.«فران تانسند», تحلیلگر امنیت ملی در 
۲۷ می‌گوید: «معمولاً گروه‌های تروریستی 
نمی گویند که ما می‌خواهیم فلان کار راانجام بدهیم با 
جلوانجام‌شدن‌فلان کار رابگیریم.امااین تر وریست‌ها 
باصراحت گفته‌اند که تا پای جان خود ایس تاده‌اند تا 
جلوالمپیک مسوچن را گی رش فلت اعنماد به تفن 
زیادی که‌اين تروریست‌هادارند. پشت گرمی آنهابه 
«القاعده» است. و وقتی که پای‌القاعده به میان می آید. 
عاقلانه تراست که کمی جدی تر به حرف شان فکر 
کنیم واین احتمال رابگذاریم که آنها در بازی‌های 
لمپیک سوچی اخلال خواهند کرد از طرفی وقتی 
تروریست‌هاسیستم حمل و نقل عمومی راهدف قرار 
داده‌اند. قضيه بحرانی تر خواهد شد. امااین مساله 
باعث نمی شود که کمیته المپیےک و ماموران حفظ 
امنیت خودشان راشکست خورده‌فرض کنند واز 
تلاش دست بکشند. ور زشکاران وقتی حساس تر و 
اسیب پذیر تر می شوند که بین د هکده‌های مختلف 


صدادر آمد.وقتی شهرزاد داخل شد. خواهر و مادرم با 


خوشحالی به سویش دویدند اما او به هر دو سلام کرد و 
یک سره آمد توی بالکن, روبه‌رویم ایستاد و گفت: 
درست از فر دای روزی که فر از اون رفتار احمقانه 
روباشماداشت.هم من وهم تمام خان_واده‌ام اونو 
توبیخ کردیم که نباید اون حرف‌ها روبه شمامی زد. 
اماشما..اماشماامروز همه چیز روخراب کردی.از 
همه مهم تر کاری کردی که من پیش فراز وحتی پیش 
مامان وبابا ضایع بشم. چون فر از اومد خانه وبه من 
گفت می‌خوای بدونی عاشق سینه‌چاکت کجاست؟ 
شهرزاداین را گفت و بغضش راپنهان کر د و خواست 
ازبالکن خارج شود که ۶ء مثل داداشت 
عل این کال ودا هر داش هایش راک 
کرد و گفت:«تنهاچیزی که بده و خیلی هم بده عشق 
دروغین شماست.» شهر زاد این را گفت و دیگر معطل 
کرد دعا ای رفت کک وصدای 
فراز توی منزل‌مان پیچید. می خندید و فریاد می زد 
وشوخی می کر دو شهرزاد راصدامی زد:«کجایی 
شهرزاد؟ می‌دونی قضیه چی بوده؟امروزاین نریمان 


4 
۸ک ۲ اطلاعات لی 


المپیک و مکان‌های گوناگون رفت وآمد می کنند». 
خانم «تانسند» که پیش از المپیک آتن ۰۰۴ ۲بایونان 
همکاری می کر د.می گوید:«ماموران امنیتی سراسر 
دنیاازرو سیه می‌خواهنداطلاعات مربوط به‌این 
حمله‌ها و انفجارها را گزارش کند حتی هر گونه اخطار 
این گروه‌یاهر شاهدی که وج ود دارد.همچنین از 
روسیه می‌خواهند از جاسوسان خود بخواهد هر گونه 
نشانه یاهش دار مبنی بر حمله‌های احتمالی آ یندهرا 
گزارش دهند. اگر روسیه تمام اطلاعات خود رادر 
اختیار سازمان‌های امنیتی جهان قر ار ندهد. مشکل 
می‌شود امنیت المپیک سوچی را تامین کرد.» 

المپیک‌یا مرک؟ 

تین اتاج که ایک زنسسفانی سور 
در امنیت کامل بر گزار خواهد شد. بازدید کنند گان و 
تماشاگران تحت سیستم امنیتی شدید کنترل خواهند 
شدومناطق اطراف‌هم کاملازیر نظر خواهند بود تاهیچ 
مشکلی پیش نیاید. رهبر چچن «رمضان کادیروف» 
پس از بیانیه معروف عمروف سو گند یاد کرده که 
تهدیدهای اور اتاقبل از آغاز مس ابقات مهار خواهد 
کرد. او عمر وف راشیطان خوانده و قول داده قبل از 


سوجی فرصت زیادی نمانده اما انفجارهای ولگاگراد 
دغدغهناامنی رادراین کشور پهناور افزایش داده 
است. ولگاگراد یکی از ایستگاه‌های ریلی اصلی روسیه 
است واگر بخواهید از مسکو یااز بخش‌های مر کزی 
روسیه به سوچی بروید. باید از ولگاگراد بگذرید. و 
ان سوتر در انفجاری انتحاری تکه‌تکه خواهد شد 
یابه سلامت خواهد گذشت. پوتین چگونه خواهد 
توانست تر سی را که بر المییکش سایه انداخته. 
برطرف کند؟ 


9 نار د شاه 


بزغاله رفته با پارمیس در مورد من حرف زده یعنی 
رفته بهش گفته که من...یعنی فراز خیلی خاطر شما 
رامی‌خواد و... گفته که من...یعنی فر از جوون‌پا ک و 
سالمی‌هستم و خانواده خوبی دارهو... باورت می شه 
شهرزاد؟ باور می کنی این نریمان انقدر دیوونه باشه؟ 
الان خود پار میس به شماره من که نریمان بهش داده 
بوده» زنگ زد واینارو گفت.» سکوتی سنگین خانه رابه 
خواب برد. صدای هیچ کس نمی آمد غیر از قدم‌های 
یسک نفر که‌ازپله‌هابالامی آمد.انگار به‌پای‌ثانیه‌ها 
سنگ بسته بودند که زمان نمی گذشت.تابالاخره 
شهرزادبالا آمد.روبه‌رویم ایستاد وشیرین‌ترين لبخند 
عاشقانه عالم را نثار چشمانم کرد... 


فرازباز هم دیوانه بازی در آورد.هر قدر پدرو 
مادرش اصرار کر دند نپذیرفت که عروسی هر دویمان 
در یک روز باشد.می گفت :«این بچه پر رو می‌شه.اول 
من و پارمیس ازدواج می کنیم,چند هفته بعد نریمان 
و شهر زاد.» 

آری, من عشق را به شرط رفاقت خریدم. 


محس نکاوہ.مربی اسبق تیم مل یکشت یآزادایران وس رمربی تیم‌ملی کشتی 

ناشنوا بانا یران‌است که درالمپیک ناشنوا بان جهان در بلغارستان در تابستان اق 

امسال نتیجەدرخشائی رابەدس تآورد .این مربی پ رکار. پرافتخا رترین مرب یلیگ مم 
کشت یآزاد ایران است که با تیم امن الحجج قهرمان لیگ کشتی ایران شد. 


ګامتولد چه سالی هستید و کشتی رااز کجا 
شروع کردید؟ 

متولد سال ۱۳۴۰ هستم و در تهران متولد شدم. 
کشتی رااز ۱۲ سالگی در باشگاه کار گر ان زیر نظر 
«مرحوم مهر آموز» شروع کردم. او مربی دلسوزی 
بود که خیلی از کشتی گیران قدیمی راپرورش داده 
است. 

۲(اولین مسابقه‌ای که شر کت کردید؟ 

اولین دوره در ۴ اسالگی و رده‌سنی نوجوانان 
در شسهر تهران اول و در مسابقات قهرمانی ایران 
دوم و بعد از ۴ماه‌در مسابقات انتخابی تیم ملی 
اول شدم وبه عنوان یکی از اعضای اولین تیم ملی 
نوجوانان کشور عازم مسابقات دوستانه در کشور 
عراق شدم. 

لگ وی فنی شما در دوران کود کی کدام 
کشتی گیر بود؟ 

آقای فرح وشی راخیلی دوست داشتم. اواز 
لحاظ فنی واخلاقی الگوی من بود. آن روزها روی 


کتاب‌های درسی‌ام عکس فرح‌وشی و ملی پوشان 
کشتی ایران را می‌چسباندم. 

ە(مھمتر ین عناوین ومقام‌هایی که به‌عنوان 
کسی کی کی کک اتک 

درردەسنی جوان ان عضوتیم بودم وچند ماه 
قبل از انقلاب عازم مسابقات جهانی آمریکا شدیم 
وتوانستم برنز جوانان جهان رابه دست بیاورم. از 
مریکا که‌بر گشتیم.مانند همه‌مردم در راهپیمایی‌ها 
شر کت می کر دم. پس از انقلاب. تمریناتم رادنبال 


کردم و چندبار در مسابقات قهر مانی کشور روی 
سکوی قهر مانی رفتم ودر چند دوره نیز در جام 
تختی شر کت کردم که به مقام‌های قهر مانی دست 
یافتم. سال ۱۳۶۲ در مسابقات قهر مانی آسیانقره 
7 فا ها ۱۹۱۵ مرس ان 
حضور داشتم که در کشتی با الکسیف مصدوم شدم 
و کشتی‌ها را ادامه ندادم. 

آغ از جنگ و تهاجم عراق چه تاثیری بر 
کشتی ایران و هم نسلی‌های شما داشت؟ 

در دوران دفاع مقدس اولویت مادفاع از کشور 
بود.امکانات کم وحضورد رمسابقات جهانی و سیایی 
کم فروغ بود. خیلی از کشتی گیران و قهر مانان ملی به 
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جیهه رفتند. از نظر ورزشی, نسل ماک نسل 
سوخته است اما باید قبول کرد که از وطن و 
ارزش‌هایمان دفاع می کردیم. 

کی از دنیای قهرمانی کناره گیری 
کردید؟ 

از سال ۱۳۶۵ کشتی رابه‌صورت جدی 
ادامه‌ندادم و همزمان با کشتی گرفتن, مربیگری 
می کر دم.مثلا با تیم عقاب و سازمان گوشت در لیگ 
شر کت کردم امادر سال ۱۳۶۶.در باشگاه کار گران 
رسما به عنوان مربی فعالیت کردم. 

(پس از کناره گیری از دنیای قهر مانی هم 
ازدواج کردید... 

بلە!اسال ۱۳۶۸ ازدواج کر دم ودوپسر دارم.اولی 
محمد علی کاوه ۲ ۲ سال سن دار د و طلبه حوزه علمیه 
است و دومی امیر کاوه که ۱۶ سال سن دارد. 


7 2 سس اطلاعات بل بر ۳۵۹۰ 


ګافر زندان شما به کشتی علاقه دارند؟ 

پسربز رگم علاقه داشت امابز رگتر که شد. 
سراغ درس رفت. امیر اول دبیرستان است و درس 
وورزش رادر کنار هم ادامه می‌د هد. 

(خیلی از هم‌د ور ههای شما بعد از دوران 
قهرمانی به دنیای تجارت روی آوردند اماشما 
مربیگری را ادامه دادید؟ 

من دنیای مربیگری رادوست داشتم. در آن 
زمان یک مغازه‌صوتی وتصویری داشتم وبرای آنکه 
غروب‌ها به تمرین بر سم مغازه را تعطیل می کر دم. 
فهمیدم هیچ وقت نمی توانم یک کاسب خوب شوم. 
با خیلی از کشتی‌گیران خوب کشورمان کار کردم و 
رفته رفته کلاس کشتی من به کانون خوب کشتی 
ایران تبدیل‌شد. تعداد زیادی از نفرات تیم ملی 
در سال‌های مختلف در باشگاه من بودند و خدا 
راش‌کر راضی‌ام که توانسته‌ام داشته‌های خودم 
رابه کشتی گیران جوانانتقال دهسم. امروز هم از 
کسی شهریه نمی گیرم و با امکانات نسبتا خوب. به 
کشتی گیران آموزش می‌دهم. 

شم در مقاطع زیادی مربی تیم بوده‌اید. 
اولین بار در چه سال مر بی شد ید وبا تیم‌ملی کشتی 
ایران به چه افتخاراتی دست پیدا کردید؟ 

۷ ۶ یه توانامری + 
به مسابقات دانکلوف بلغارستان اعزام شدم. از سال 
۷ به عنوان مربی به تیم ملی بز رگسالان آمدم 
که‌این آغاز حضوراصلی ام در تیم ملی بود.در 
مسابقات جهانی ۱۹۹۸ تهران در کنار امیر رضا 
خادم تیم ملی ایران راقھر مان جهان کر دیم.در 
سال ۰۰۱ ۲.سرمربی تیم ملی جوانان ایران شدم که 
تیم ما نایب قهر مان جهان شد. سپس در سال‌های 
۷۴ء 7ء لوف  :‏ ا ری 
تیم ملی‌بودم. درسال ۲ مب ۲نیزدوباره‌قهر مان 
جهان شدیم و در مقاطعی در جام جهانی ساری و 
مسابقات سیایی ۲۰۰۶ قز اقستان سر مربی تیم ملی 
بز ر گسالان بودم. 

لایس افتخارات زیادی رابه عنوان مربی به 
دست آورده‌اید... 

من‌هرجا باشد خدمت می کنم و مربیگری را 


دوست دارم. مثل بعضی از آقابان هم نیستم که اگر 
مربی تیم ملی نباشند. حاضر نیستند در باشگاه‌ها 
فعالیت کنند. 

( شمارا به عنوان پر افتخار تر ین مربی لیگ 
می‌شناسند. تاکنون چه عنوان‌هایی با تیم‌های 
مختلف به دست آورده‌اید؟ 

باتیم راہ آهن دوبار قهرمان ویک بار تایب 
قهرمان شدیم. دو بار با تیم پاس اول شدیم. سه بار 
تیم نفت را قهر مان لیگ ایران کر دیم ویک بار با تیم 
جویبار لوله سوم شدیم و در دوسال اخیر تیم خوب 
ثامن الحجج را قهرمان ایران کردم. 

آل(خیلی‌هامعتقد ند که کشتی تهران مانند 
گذشته نیست وافت زبادی کر ده است. نظر شما 
چیست؟ 

متاسفانه برنامه‌ریزی و مدیریت وجود ندارد 
وکشتی‌تهران‌مثل آب وھوایسش آلوده‌شده 
ات ول زار ان ارد ا ارا 
که درسایر استان‌هااز کشتی می شود در تهران 
نمی‌بینیم.مثلا در مسابقاتی که به 
میزبانی شهر ستان‌ها انجام می‌شود. 
استاندار و شهر دار حضور می‌یابند و 
به ورزشکاران خود جایزه می‌د هند اما 
درتهرآن‌چنین‌نیست.دربحث‌بود جه 
و امکانات کشتی, تهران مظلوم است 
0 کات 
می‌آیند و کار می کنند امااز شایسته 
سالاری خبری نیست. از بدنه کشتی 
تهران نفرات خیلی خوبی‌داریم اما 
نمی گذارند فعالیت کنند. در نتیجه با 
این وضعیت موفق نمی‌شود. 

)لاد رسال های‌اخیر کشتی گیران 
حیلی از مکمل‌ها استفاده ےکھد 
نظ شمادرباره‌استفادهاز داروهاومکمل‌ها 
چیست؟ 

در ورزش قهرمانی مکمل واجب است. مهم این 
است که‌طرز استفادهاز آنها رابدانیم متاسفانه 
مشاهده‌شده‌است که عوامل سود جواز ناآ گاهی 
جوان‌هااستفاده‌می کنند و جوان‌هاهم فکر می کنند 
که‌داروباعث قهرمانی آنهامی‌شود. در صورتی که 
کشتی خوب و زیر گیری بی‌نقص آنها را قهرمان 


می ند 
(تغییر اوزان در قوانین جد ید راچگونه 
ارزیابی می کنید ؟ 


تغییر اوزان‌در کشتی آزادشاید خیلی علمی‌نبوده 
ومی‌توانستند باب رنامه بهتری این کار راانجام دهند. 
فکر می کنم این تغییرات مشکلات زیادی رابرای 
کشتی جهان ایجاد کند و خیلی از کشتی گیر ان نتوانند 
توانایی واقعی خود رانشان دهند. کشتی گیران‌ما 
باید با این وضعیت کنار بيایند. من بر خلاف برخی 
دوستان فکر نمی کنم وضعیت تغییر اوزان در کشتی 
فرنگی هم چندان به سود ما باشد. ما نباید فکر کنیم 
اگر دراین وزن‌هاسه نفر خوب داریم پس تغییرات به 


سود ماست زیر باید به فکر تمام اوزان باشیم. تغییر 
ساعت در مسابقات کشتی یکی از تصمیم‌های خوبی 
بود که در تغییر قوانین گرفته شد واین می‌تواند به 
سود کشتی باشد. مطمئن باشید در مجموع تغییرات 
داده شده نمی تواند باعث جذاب تر شدن کشتی 
شودوابهامات زیادی رابه وجود آورده‌است.اگر 
بخواهیم روس‌هارامقصر بدانیم. صحیح نیست زیر 
بابرنامه‌ریزی روی یک نفر: آن هم در مدت زمان 
مشخص نمی توان فکر کرد که کشتی روسیه موفق یا 
ناموفق خواهد شد. برای موفقیت کشورها به زمان و 
برنامه‌ریزی بلند مدت نیاز دار ند. برایم بسیار جالب 
است که از زمان تغییر در مدیریت فیلاء اقایان جرا 
تااین حد در کشتی تغییر ایجاد می کنند. 

× به کشتی گیران جوان ایران چه توصیه‌ای 
دارید؟ 


در درجه اول به خانواده احترام بگذارند. درس 
بخوانند و اصولی ورزش کنند. همه اینها باید در کنار 
۵ ۶۶ شوند. 


اسر گرمی شما در خانه چیست؟ 

کتاب می خوانم وفیلم‌های ورزشی می بینم. گاهی 
هم با دوستانم در مورد ورزش صحبت می کنم. 

×(به چه کتاب‌هایی بیشتر علاقه دارید؟ 

کتاب‌های ورزشی می‌خوانم و اگر وقت کنم. 
کتاب زند گی‌نامه شخصیت ها را مطالعه می کنم. 

×تاثیر گذار ترین شخصیت ورزشی زند گی 
شما چه کسی بوده است؟ 

کے کرے کل کے انت کر میک 

لابه سینما علاقه دارید؟ 

وقت سینما رفتن ندارم اما فیلم‌های تلویزیونی 

کر کشتی گیر نبودید.الان به چه کاری 
مشغول بودید؟ 

حتما فوتبالیست می شدم والان مربی فوتبال 
وہ 

رابطه‌ات باورزشکاران رشته‌های دیگر 
چگونه است؟ 

فرهاد کاظمی.امیر قلعه نوعی وعلی دایی از 


7 
۸ می ۹۲ الاعات بش 


دوستان من هستند. باستار ھمدانیءجوادنکونام: 
منصوريان:افشین پیروانی ومیناون دهم رفاقت 
دارم. 

× رابطه‌ات با هنر مندان؟ 

پروی زپرستویی‌هممحلهای‌ماست. آقای 
داریوش ارجمند از هنرمندان مورداحترام و دوست 
من‌است.با آقای بهمن گودرزی. کار گردان جوان 
سینماو کیانوش گرامی که از کشستی گیران اسبق 
هستند هم رابطه دوستانه دارم. 

× کدام یک از شهرهای ایران را بیشتر از همه 
دوست دارید؟ 

من‌زیاد مسافرت نمی روم.بیشتر به خاطر کشتی 
به شهرهای دیگر می روم اما فکر می کنم مشهد حال 
و هوای دیگری دارد و شاید ایرانی‌ها مشهد رابیشتر 
دوست داشته باشند. 

به ورزش زورخانه‌ای علاقه دارید؟ 

علاقه‌دارماما کارنکر ده‌ام چون‌بلدنیستم.ارادت 
زیادی‌هم به | قایان جواد روحانی و محمد خوش‌جان 
دارم که هم‌محله‌ای من هستند. به 
ےا رر و 
فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای 
هم ارادت دارم. 

×« به کشتی فرنگی؟ 

در قدیم خیلی از کشتی گیران هم 
آزاد می گرفتند وهم فرنگی وبین 
آزاد وفرنگی تفکیکی وجود ا 

× چه کسانی را بهترین 
کشتی گیران فرنگی دهه ۵۰و ۶۰ 
ایران می‌دانید؟ 
8 . خیلیازکشستیگیران‌مطرح 
ھ2 ۳ بودند که مدال‌های زیادی گرفتند. 
5 مثل محمد بنا که نقره جهانی گرفت. 
آقایان شیرانی» رحیم علی آبادی, حسین تورانیان, 
حسین گلابی بر ادران قصاب از خوزستان مخصوصا 
غلامرضا قصاب. کشتی گیران سر شناسی بودند. 

بهترین کشتی گیران آزاد کار هم دوره شما 
چه کسانی بودند؟ 

کشتی گیران زیادی بودند. مانند برادران محبی 
که دوران قھرمانی شان تداوم زیادی داشت. سوخته 
0 4 ٔ له مرا ا 
و... از بهترین‌های آن زمان بودند. 

× بهتر ین و تلخ ترین خاطره ورزشی شما. 

قهر مانی جهان در مسابقات جهانی ۹۸ و ۲۰۰۲ 
بهترین خاطرات من هستند و تلخ ترین خاطره من به 
مسابقات جهانی ۲۰۰۵ مجارستان مربوط می‌شود 
که تیم ملی د گر گون شده بود و تیم جوانی راعازم 
مسابقات کردیم. فقط مراد محمدی مدال گرفت 
و چون نتیجه خوبی نگرفتیم. خیلی از رسانه‌ها به ما 
حمله کردند. 

× رابطه مردم در بیرون با شما چگونه است؟ 

مردم همیشه به من محبت دار ند وهر جامی‌روم. 


از من استقبال خوبی می کنند. 


ذښاتر ین خوی زن. نحادت اه ست 


ار دار کت 


تب داغ سرمایه گذاری در فوتبال نها به فوتبال 
ایران اختصاص ندارد که فوتبال عالم گیر است وتب 
شھرتش دیوانه کنندہ۔فوتبال جادویی داردبەنام 
جادوی شهرت. از | براموویچ روس باشد که‌اموالش 
راازس وآپ نفت به‌دست آوردہتا آل‌مکتوم که 
اجدادش جد ان در جد وارث جاه‌های نفت به دنیا 
آمدند و پسرهای‌امیران قطر وحتی قاچاقچیان مواد 
مخدر در آسیای میانه و آمریکای مر کزی و مهمتر از 
همه مافیای سیسیل. 

اماحکایت پولدارهای فوتبال ایران خیلی قدیمی 
رابه شهرت می رسانند و صاف می‌فر ستندش پشت 
میله‌های زندان. گاه طولانی مدت و گاه کوتاه. مالکانی 
که به عشق شهرت می آیند. 

تب پوراو ماشین آخرین مدل در فوتبال 
در میان تیم‌های بز رگ فوتبال قد علم کرد. «عبدالله 
صوفیانی»» تاجر پوست و روده با پورا به فوتبال آمد. 
خودش در جوانی فوتبال بازی کر ده بود اما جایی 
چهره‌ای سر شناس شود.اتفاقی که البته نیفتاد. او پول 
زیادی به فوتبال آورد اماحاصل آن غیر از هدر دادن 
سرمایه نبود.پس بی‌خیال شد وبه تجارت در ایتالیا 
بر گشت.چیزی نمانده‌بود که فوتبال ثروتش راهم 
تحت‌الشعاع قرار دهد. بعد از او در اوایل دهه ۷۰ 
بهمن قد علم کرد. تیمی زیر نظر برادران مداح که اپل 
رابه ایران وارد می کردند. تیمی که خوب جان گرفت 
اما قر بانی دست‌های پشت پر ده فوتبال شد تااز دست 
«امیر عابدینی» از فوتبال بیزار شود واز دست هجمه‌ای 
که به ٹروتش می‌شد. با بدهی بز رگ مالیاتی فرار را 
بر قرار ترجیح دهد تا کارش به زندان نکشد.«فرهاد 
کاظمی»از آن‌روزهامی گوید:«فوتبال یاک را که ۹ 
هفته در زمین و با داوری‌ها دیدیم تا قهرمان نشویم! 
بعد هم این قدر از هر جایی باج می‌خواستند ومالیات 
سنگین که حاجی قید فوتبال رابزند وبرود آلمان. خدا 
راشکر الان اوضاعش توپ توپ است.» 


آقای ممنوع الورود 

رونق اقتصادی‌اوایل دهه ۸۰مجالی بودبرای 
طبقه‌ای جدید. فوتبال آ زاد شده‌بود. تجارتی مطمئن 
برای رسیدن به شهرت. طبقه تازه مر فه سال‌های پس 
از جنگ حالا باید سری میان سرها در می آوردند. 
برادران«شفیع زاده» اولین گروه‌از این طبقه بودند. 
آنها که تجار تی دو سویه در ایران و امارات داشتند. از 
چرخش مالی دلارها بین ایران وامارات به این قدرت 
رسیدہبودند که نامشان رابافوتبال در تاپ لیست 
سرمایه‌داران آن سال ھای ایران قرار دهند.استقلال 
اهواز تیمشان شد. تیمی که خیلی از ستارەھاراجذب 


کرد. آنهابرای‌مالکیت تیم همنام تهرانی هم خیز 
برداشتند.اوضاع به کام بود تاوقتی ماجرای شهرام 
جزایری پیش |مد. حساسیت‌ها بالا رفت. بحث 
طلب نهادها بود و حساسیت نھادھای امنیتی.ناگھان 
یکی از برادرهاماند با کلی ماجرای حقوقی. شکایت 
وشکایت کشی وحرف‌هایی درباره‌بازداشت ویکی 
دیگرمانددر امارات.اووقتی بااین سؤال روبه روشد که 
چرابەایران بر نمی گردد.پاسخ داد:«من ممنوع الورود 
هستم.» یعنی اگر می آمد احتمالا بازداشت می شد. 
عابر بانک‌های دولت نهم 

شروع دولت جدید و همزمان شعارهای عدالت 
اقتصادی. فوتبال نسل نویی از سر مایه‌داران‌راتجربه 
کرد.ابتدا«حسین‌هدایتی»پیش | مد.او بااستیل 
آذین تمام ر کوردهای هزینه کرد در فوتبال ایران را 
شکست. تیمی چند میلیاردی که نھایتش سقوط کرد. 
هدایتی از پر سپولیس گرفته تا کشتی و کشتی 
فرنگی.قریبا همه جاہنوۃ هدفش مالکیت 
پرسپولیس بود اما در دولت قبلی محقق نشد. 
او که روز گاری‌ازمقرب ان رئیس دولت بود. 
خیلی زوداز چشمش افتاد. طوری که در 
لیست سیاه‌قرار گرفت وبحث چک‌های 
بر گشتی وبازداشت او مدام رسانه‌ای می‌شد. 
بارها گفته شد ساعت‌هایی رادر اوین گذرانده 
وهر بار وقتی بر می گشست.می گفت:«بد هی 
مال مرده!» در کنار او نام‌هایی مثل «علی 
انصاری». مالک بازارهای مبل وموبایل, در 
ورزش زیاد شنیده می‌شد. او که هنوز هم کنار استقلال 
است وهر بار بحث‌های زیادی دربارہ حساسیت 
نهادهای امنیتی و گرفت و گیر حواشی 
می‌آید.«مهدی پرهام» چهره‌دیگری بود که با فوتبال. 
از ثروت به شهرت رسید. او به استقلال نزدیک شد و 


اسمش به ميان 


به نساجی مازندران رفت. آورده‌اش برای تیم نساجی 
همان شد که در نهایت همان کار خانه ورشکسته 
نساجی به‌این تیم می‌داد.«قویدل» از شر کت صدرا که 
باید ماشین‌های فر سودہ رابه احسن تبدیل می کرد به 
داماش رفت. حالاهم مدت‌هاست که اسمش درمیان 
لیست اوین رفته‌ها دیدہ می‌شود. 


پول‌های اختلاس در فوتبال 


«داماش وابسته به شر کت امیر منصور آریا» 
این نام ازاوایل‌دهه ۰ بەفوتبال ایران آمد.«امیر 
عابدینی» مشاور این گروه سرمایه گذار بود. آنها 
وتیمهای پرشمارشان در فوتبال‌هنوزروی دست 
دادستانی کل کشور مانده‌اند. مالک این باشگاه چند 
وقتی‌هست که در زندان است. داماش با تیم شهر باران 
به شهرتی بز رگ رسید. لبته دیری نپایید که پایان این 


ب۵ 
اطلاعات کی سا رو ۳۵۹۰ 


بزرگی راه انداختند. تیم داری در رشته‌های مختلف 
ورزشی از جمل ه فوتبال, فوت ال یس کتیال و. با 
مدیریت «محمدرضاساکت» نشان از مدیریتی 
منسجم داشت اما بعد از مدتی پای نهادهای نظارتی 
که به میان آمد. آنها هم مثل «زنوزی» با قویدل همراه 
شدند و تب نامشان هم فروکش کرد. 
زنجانی به جای هيات مدیره 
پرسپولیس در زندان 

«محمد رویانیان» روی کمک‌های خیری به اسم 
«بابک زنجانی» حسابی ویژه‌باز کر ده بود. زنجانی غير 
از تیمداری در راه آهن, در تیم سال ۳٩پرسپولیس‏ 
که هیچ کمکی هم از نهادهای دولتی نگر فته بود. نقشی 


از روزی که رویانیان گفته بود دو سرمایه‌دار باید به 


هیات مدیره تیمش اضافه شوند چندان نگذ شته بود. 
دونفری که بسیاری معتقد بود ند حسین‌هدایتی وبابک 
زنجانی هستند و حالا یکی از آنهاء یعنی بابک زنجانی 
دراوین است.واین سرانجام تیمداری خصوصی در 
فوتبال ایر ان است.مالکینی که زود به شهر ت می ر سند 
وزود مشخص می شود سر مایه‌شان حساسیت بر انگیز 
بوده وبعد تیم‌هایی می‌مانن د روبه زوال.«غلامرضا 
حیدری کرد زنگنه».رئیس پیشین سازمان خصوصی 
سازی در این باره تحلیل کرده بود: « چون برندهای 
فوتبالی ایران سود دہ نیستند, فقط به درد آنهایی 
می‌خورد که می‌خواهند به شهرت بر سند.» 

واگر چه فیفاسال‌هاست برای اتفاقاتی از این دست 
چاره یافته:«هیچ تیمی نمی تواند سر مایه غیر مشخص 
بیش از ۰ ۴درصدرابه تیمش وارد کند حتی‌اگر 
آبراموویچ‌باشد. ۰ ۶درصد در آمدهای‌هر تیمی باید 
فوتبالی باشد.» این جمله را «عزیز محمدی». رئیس 
اتحادیه فوتبال‌ایران‌می گوید.راهکاری که سبب 
می شود شیفتگان شهرت نا گهان سر بر نیاورند و آسان 
به فراموشی سپرده نشوند. 


طراح ایرانی خودرو موربنیو 


شر کت تیونینگ منصوری آلمان, شر کتی با 
مدیریت «کوروش منصوری» که در زمینه تجهیز 
و تقویست خودروهای لو کس فعالیت می کند. در نظر 
دارد با همکاری شر کت جواهر سازی «راف‌هاوس». 
برای «ژوزه مورینیو», سرمربی پرتغالی چلسی 
اتومبیلی منحصربه‌فرد با نام «مورینیو سوپر کار» 
007 

از این خودرو فوق‌العاده که قدرتی معادل 
۰اسب بخار دارد ومطمتناً اتومبیل‌های لو کس 
بازیکنانی مانند کر یستیانو رونالدو رازیر سایه خود 
قرار خواهد داد تنها ۷ دستگاه تولید می شود که 
اولین آن‌مختص آقای‌خاص خواهد بود.بدنه این 


گزارشگری که تعهد کاری اش رادر آغوش گرفت 


خبر کوتاه‌بودوناراحت کننده:«اسکور بورد 
ورزشگاه آزادی در جریان دیدار پرسپولیس ونفت 
تهران از فوت مادر جواد خیابانی خبر داد ودر گذشت 
مادر گرا رتگرمساتھ رابداو فلت کات 

همین موضوع کافی بود تاخیابانی که خود دقایقی 
قل ار آذازسلزتاز رت مادرش ار کدوک 
بغض کندوتاچند دقیقه باصدایی لر زان بازی را 
گزارش کند. 

ای دراو هافر کراردگر 
دیگر وارداین عرصه شد و رقیب جدیدی شد برای 
گزارشگران قدیمی که همواره خود رابدون رقیب 
می‌پنداشتند. گزارش‌های خیابانی در آن سال‌ها از 
بهترین گزارش‌ها بود و همیشه از او به عنوان یک 
پدیده در عرصه گزارشگری نام بردہ می شد تا جایی 


و ماخر در کما ۳۵ ساله شد 


هواداران «مایکل شوماخر» اجازه ندادند روز تولد اسطوره اتومبیلر انی جهان 
سوت و کور سپری شود. در حالی که قهر مان هفت دوره‌مسابقات فر مول یک 
دمج ان وام را ار ٴ۷ ارارک مار کان 
گرونوبل تولد ۴۵سالگی اش راجشن گرفتند. باشگاه‌فراری که پنج مقام قهرمانی 
ود رامد ون د وار الت ج ارط راان ی راه الما راز حتد 
کشو رار وپایی به شرق فرانسه آورد تاروز سوم ژانویه» روز تولد شو ماخر راجشن 
گنان جک کے مکارت ود ودرک تمل رر زار کد اا اراق 
شوماخر با پوشیدن پیراهن قرمز نشان دادند که در این شرایط سخت همچنان 
در کنار قهر مان خود هستند. مایکل شوماخر یکشنبه ۲۹ دسامبر در حالی که با 
7 1+" 
دچار حادثه شدیدی شد وبه دلیل ضربه به سرش 


به کمارفت. هر چند پس از گذشت شش روز 
پزشکان از روند بهبودی او ابراز رضایت کرده‌اند. 
به نظر می رسد قهر مان اتومبیلر انی جهان همچنان 
در وضعیت بحرأنی به سر می‌برد. 


E E E 
باله‌ها و بر خی از قسمت‌ها که برای ورودی هوا تعبیه‎ 
شدهاز آلومینیوم پوشیده‌شدهاز یک لایه کروم‎ 
ات این‌طور وداک آظی حاص دال‎ 
لحاظ شهرت رسانه‌ای بلکه از نظر مالکیت زیباترین‎ 
ولو کس ترین خودروها نیز می‌خواهد از شاگردان‎ 
خود برتر باشد چرا که طبق بر | وردهای اولیه‌ای که‎ 
7 صورت گرفته ساخت این خودرو رقمی در حدود‎ 

میلیون يورو هزینه در بر خواهد داشت. 


کەاوچندبازی؛:از جمله‌دیدار 
ایران -استرالیاوایران -آمریکا 
راکه‌باخاطرات خوش فوتبالی‌ها 
گره خورده است. به نحوی زیبا و 
خاطره‌انگیز گزارش کرد و هنوز 
لقب «غزال تیزپای‌ایران» که او 
ب رای خداداد عریری بس از کل ارال ابه کار 
برد درآدهان فھال دوه تان بک ماند مات 
درجت دال اكيراك رجسەافال راو 
۸+۷٦9 ٤‏ 
امروزش به رسالت خبری و تعهد کاری‌اش واقعا 
ستودنی بود و باید از چنین تفکراتی دفاع کرد. همین 
جلد خلا کاردامرداظاد تا رک بت ارود 
تعهد بالای کاری خود رانشان داد. در حالی که 


نمادینی هم با شسهردار 
بوئن وس آیرس بر گزار 
کرد. چهره‌های مطرح 
و سرشناس ورزش دنیا 
همیشه در برنامه‌های 
خیریه و ماندگار 
TS‏ 
پیش می اید که چنین 
کارهایی رااز برنامه‌های 


خود حذف کنند. 
خ 


بر 
۸ی ۹۲ الاعات سل 


آقای خاص دربارہاین خودرو گفت:«اینکه 
اتومبیل شما امکانات زیادی داشته باشد. واقعاً حس 
فوق‌العاده وباورنکر دنی دارد.این خودرویی است که 
ب احته قازر لحاظ خواسته‌های مرا آورده 
کند. همیشه رؤیای داشتن اتومبیلی از بهترین‌های 
فراری واستون مار تین راداشستم. خودرویی بایک 
موتور قدرتمند ودرعین حال با کلاس وراحت. 
می توانم تصور کنم که دارم با این ماشین به محل 
بر گزاری‌یک بازی می روم در حالی که آدرنالین 
خونم بالا رفته. پایم راروی گاز گذاشته‌ام تاهر چه 
سریع تر خودم رابه ورزشگاه‌بر سانم چون تابازی 
تیمم زمان زیادی نمانده است.»‌هنوز تصویر کاملی از 
خودرویی که کمپانی منصوری بر ای مورینیو طراحی 
کر ده منتشر نشده و تنها قسمتی از طراحی پشت 
انشا دود وان اراس این خجحروسال 
ور ال رتا مد 


حتی با مزدک میرزایی نیز هماهنگ 
شده‌بود تااز استودیوبازی را گزارش 
کند.اماخیابانی به هیچ وجه تقاضای 
مسوّولان شبکه سوم برای بازگشت از 
استادیوم را نپذیرفت و به هر سختی 
که بود دیدار پر سپولیس و نفت را 
گزارش کرد. جواد خیابانی در روزی 
که عزیزترین شخص زند گی اش رااز 
دست‌داده‌بود. حس مسؤولیت پذیری 
و تعهد بالای خود به شغلش رانشان داد تاحال وهوای 
گزارش مس از ورزشگاه برایانتقال احساس یک 
بازی زنده‌برای هواداران فوتبال به بهترین شکل به 
نمایش در بیاید.اوهم می توانست مثل همه انسان‌ها, 
جسم بی‌جان مادرش راد ر آغ وش بگیردوبرای 
خرین بار بااو وداع کند اما ترجیح داد در هوای سرد 
ورزشگاه آزادی بماند و به صورت زنده فوتبال را 
برای علاقه‌مندان گزارش کند. 


وفنی سریع‌ترین مرددنیابه کود کان باخت! 
سریع‌ترین مرد جهان که به دعوت یک بنیاد خیر یه در آرژانتین به بوئنوس آیرس 


سفر کرد.با کود کان این شهر در خیابان مسابقه داد. «یو سین بولت) به دعوت یک بنیاد 
خیریه به آرژانتین سفر کردوپس از حضور در نش 2 خبری,جند مسابقه نمادین 


در خیابان‌ه ای پایتخت آرژانتین بر گزار کرد. یوزپلنگ جامائیکایی که برای تشسویق 
کود کان بی سرپرست به ورزش در | رژانتین به سر می بر د.علاوه‌بر رقابت با | نها مسابقه 
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تحفب است 


٭ ‏ ناد د شاو 


تعبیر خواب 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دویاد آوری‌مهم:۱)همه‌اسم‌هامستعا راست وا گرمشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می نو یسم»مانند مشخصات فرد 
دیگری بود, تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتما تأ کید کند که چاپ نشود! 

)٢‏ دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند لطفاً 
فقط پنجشنبه‌ها بین ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 


تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله را 
اشغال نکنند. 


تختخوابی از بخ 
مرجان سنگری. ۵۱ ساله. بیوه. بازنشسته. تهران 
خواب ديدم مرحوم شوهرم که سال پیش فوت 
کرد و در سی سال زند گی زناشویی مراز جر داد به 
و گفت مرانبخش ولی این کار رانکن. دستم یخ زد و 
کبودشد ہت 
دست زد ہہ یروج سیل شا تختخوابم که 
در خواب فکر می کردم آن‌راتازه خر ید هام »یکپارچه 
یخ شد. بعد مرحوم شوهرم رفت وبیدار شدم.ازمن 


پاسخ به دوست: 

یکی ازدوستان اطلاعات‌هنتگی که باافسوس 
نامه‌اش را گم کرده‌ام ناچار نامش رانمی‌دانم.ایمیل 
فرموده بود: «تعبیر خواب, ترویج خرافه پرستی است». 

پاسخ:علمای‌همه‌ی مذاهب آسمانی ودانشمندان 
همه‌ی علوم انسانی و علوم خر د گرا بااین نظر مخالفند 
ونمی‌دانم این دوست گرامی براساس کدام مکتب 
معتقد شده که تعبیر خواب. ترویج خرافه پرستی 
است.از می ان پیامبران عزیز حضرت یوسف(ع) 
و دان ای اسلام(ع) نیز اهل تعبیر خواب بوده‌اند. 
جناب ابن‌سیرین هم که از علمای مسلمان بوده از 
خوابگزاران بنام است. از دانشمندان خرد گرانیز نام 
فروید و یونگ در زمینه‌ی تعبیر خواب. شهر تی جهانی 
دارد.من نیز بیش از ده سال است که در مجله‌ی معتبر 
اطلاعات هفتگی خواب‌های مر دم رامی‌شنوم و تعبیر و 
راهنمایی می کنم. بیش از ده سال, یعنی بیش از پانصد 
هفته. «بیهوده سخن به این درازی ؟» با تفاخر بسیار 
می گویم که پنجشنبه‌ها از ساعت ۲ تابعد ازساعت 
۴عصر تلفن ٩۹۹۲۳۳۳‏ ۲اشغال است و خیلی‌ها 
بیش از یک ماه‌هر هفته شماره می گیر ند تا موفق شوند 
خوابشان را تعریف کنند. و این یعنی مردم این صفحه 
ادوست دارند. نامه‌ه او ایمیل‌هاو تلفن‌هایی راهم 


که به گوشے ام می‌شود.به این آمار اضاقه کنید.اما 


خرافات!... توضیح می دھم که از معد ود افرادی هستم 
که در ایران خواب رابه شیوه‌ی علمی تعبیر می کنم و 
نمی گویم اگر خواب دیدی دندانت افتاد. یک نفرت 
می مير د. تعبیر های اطلاعات هفتگی کاملاً علمی است. 
اگر کسی خواب سگ دیده باشد. از او چند ین سؤال 
می‌کنم: چند ساله است؟ مجرد یا؟ ساکن کدام شهر 
یاروستا؟ شغل ؟ ملیت و قومیت ؟ تا بفهمم در نهاد او 
سگ نماد چیست؟ا گر چوپان باشد. شاید سگ نماد 
نگهبان باشد.اگر سگ زینتی در خواب دیده شاید نماد 
همدم باشد.اگر اطراف خانه‌ی آنهاسگ ولگرد باشد. 
نماد ترس است.اگر مذهبی است وسگ رادر خانه 
دیده.شاید نماد نجاست باشد... فا کتورهای زیادی را 
باید ببینم تابفهمم خواب شما چه می گوید. واینهادیگر 
خرافه نیست زیراتمامش پشتوانه‌ی علمی دار د.ما 
باید یاد بگیریم اگر حرفی می‌زنیم. مستند باشد. اگر 
می گوبیم این بد اسست و ان خوپ باید دلیل بیاوریم 
جو ۰ .بااصلاً کت 
اطلاعات هفتگی را نخوانده یا نمی‌داند ترویج خرافه 
یعنی چه.این جواب رانوشتم تا بگویم اطلاعات هفتگی 
در پانصد هفته. حتی به چند خواننده‌ی مخالف هم 
70 مي‌دهد. 


هیچ سوّالی نکنید. فقط تعبیر کنید. 

تعبیر : نیازی‌به سوّال نیست.تعبیر ش واضح است:تقریباً ۰ ۲ساله 
بوده‌اید که ازدواج کرده‌اید و به قول خودتان سی سال زجر کشیدید. 
تختخوابی که در خواب آن را تازه خریده بودید. نماد عاطفه‌ای است که 
فکر می کنید برای شما پیش آمده. احساس می کنید عذاب وجدان دارید 
به همین دلیل مر حوم همسرتان به خواب می آیند واز زبان شما می‌گویند 
این کاررانکن بعد تمام اتاق خواب رامنجمدمی کند یعنیاگر با کسی 
ازدواج کنی, راضی نیستم. از دواج کر دن زن بیوه یا مطلقه از نظر شرع و 
عرف هیچ اشکالی ندارد بنابراین اگر چنین موردی دارید. پس از سنجیدن 
همه‌ی جوانب. و رسیدن به نتیجه‌ی مثبت. اقدام کنید و مبارک است. این 
خواب را شما دیده‌اید و از ذهن شما تراوش کرده. 


مار را دور انداخت 

رضا منظوری. ۴۵ ساله. متأهل شاغلی که بیکار شده. کازرون 
خواب دیدم همسرماخم کرده. پرسیدم چی شده؟ گفت یخچال خالیه. بچه‌ها گشنه و 
مریضن. .پول ندارم‌مرغ بخر م سوپ بیزم . گفتم این که کاری ندارہ!از جیبم کیسه‌ای در آوردم 
وبه آودادم .سر کیسه راباز کرد و چهره در هم کشید و گفت :این که ماره! و کیسه رابست و 
آن را از پنجره بیرون انداخت بعد به من نگاه کرد و گفت چرا این شکلی شدی؟ انگار خود م 
باید برم مرغ تهیه کنم. ورفت خودم را در آینه دیدم :سبیل‌هایم یک خط درمیان ريخته 

بودند و داشتند باز هم می ریختند لطفاًتعبیر کنید که بسیار نگرانم. 
تعبیر: کر کو کو یٹ ات 
شماست.اخم و سر دی همسر تان هم به همین دلیل است.مردی که نتواند هزینه‌های زند گی 
رانا کند کم کم درنگاه همسر و فر زندانش از شکوه وابهت می‌افتد .در چنین وضعیتی 
داشتن تقاضاهای زناشویی ممکن است به در بسته بخورد. آن مار نماد همین موضوع است 
که‌همسرتان‌بادیدن آن چهره در هم می کشد و آن رابیر ون می اندازد بعدش هم سبیل 
که نماد مرد بودن است. می ریزد و اینها یعنی اگر کاری نکنید. ممکن است همسر تان از شما 
سرد و نومید شود. در خواب هم | ز شما دلسرد شده بود زیرا گفت خودم بايد بروم مرغ تهیه 
کنم. پیشنهاد می کنم بەجای این که در خانه بنشینید و غصه بخورید. بروید و کار رااز زیر 
پسنگ هم که شدہ پیدا کنید. مطمتنم موفق خواهید شد. به شرطی که بخواهید. 


۶۲ 


۳ 


لمات می مارم ۳۵۹۰ 


پنج شش سال است خواب می بینم سفر ه انداخته‌اند.از دور می بینم پر است. نزدیک 
کم ام بے ال ات ۱ توا میس کو کل ا 
نمی رسد. یا به جایی می رسم که پر از لوازم خانه است. اول به نظر می | ید خیلی خوبند 
ولی دقت که می کنم. می بینم این همانی نیست که می خواستم.یا به نماز جماعت می روم 
اما جانمازم راپیدانمی کنم. یا خواب می بینم قرار است جایی بروم ولی جا مانده‌ام. 

هی معلا مس ای کہ چتیں حوات‌های می سنال کاری اعام هرید 
۹۷٣٦‏ ٰئٰئٰٰٰ'ٴٰ ای مت 4ه اف تا 
کار انجام نشده‌ای که در این خواب افشا شده نرسیدن به چشم‌اندازی است که شمااز 
ی .لوازم زندگی , که اول فکر می کنید خوبند ولی می بینید همانی نیست 


این همونی نیست که می خواستم! 


روحی نعمانی. ۶۰ساله. متأهل, بازنشسته. سمنان 


که می خواستید »به همین اشاره می کند .شاید بیرسید اگر جنین است. چرا 
این خواب‌ھااز پنج شش سال پیش شروع شده‌اند ؟یکی از دلایلش به 
پسرتان برمی گردد که پنج شش سال پیش ازدواج کرد تا آن روز پسر تان 
پیش شمابود و خلایی را که داشته‌اید. حس نمی کر دید. پس از رفتن او 
باعروسی که شمانسبتاً راضی هستید نه کاملاء تنهایی راحس کردید. 
در تنهایی, فکرهای زیادی به ذهن ش ما هجو م آورد: حاصل زند گی من : 
چیست؟ کون شش‌هایی که تا کنون برای خانوادەام کردەام »به کجارسید؟ 
آیاخودم نیز سودی بر دم یاسرمایه‌ام به بادرفت؟ آیاچشمانداز من از 
زند گی این بود؟ آیا حاصل آن‌همه از خود گذشتگی و صبوری, این بود که 
به سربالایی زندگی برسم و دستم به جایی بند نباشد ؟ این وسط تکلیف 
آرزوهای کنار گذاشته‌ی من چه‌می‌شود؟ این فکرها آن‌قدر درذهن 
شمام ی آیند ونمی‌روند که تمر کز تان از روی «حوضچه‌ی | کنون» خارج 
می شود وا کنون خودراازدسست می دهید. پیشنهاد می کنم گاهی به سفر 
بروید. دوستان همدل و همزبان جدیدی پیدا کنید. به خانه‌ی هم بر وید 
بدون این که خود رابه پذیرایی‌های سنگین وادارید. د وره‌های زنانه‌ی 
پر خاطره‌وشادبر گزار کنید. ضمناًبه این فکر کنید که همان باغبانی‌هستید 
که گل‌هایی زیبا و معطر پرورش می‌دهد و نثار می کند. 


2 مهای‌رو تسس از:دکتر نوید خدادوست 
از کود کی به دنب ال این بودید که‌علاوه‌بر 

0 کا ام یت مر بوطبهخود نبت ب انا 

7 شگفت‌انگیزتر عمل کنید و همین روحیه تابه حال ادامه 

داردشمافردی ناشناخته به نظر می رسید.چون بر خلاف خیلی‌هامجذ وب خود 


و محیط پیر آمونتان نمی شوید و در مقابل سعی دارید تا کنترلی محسوس تر بر 
اوضاع داشته‌باشید.قدرتی که به نز دیکانتان اثباتش کرده‌اید اماغر ور اجازه‌بروز آنهارا 
نمی‌دهد. در مورد کسی که نگرانش بودید دیدید که ختم به خیر شد و در مورد مساله‌ای 
که پیچیده می انگاشتیدش به لطف حق و دل مهربانتان باید تبریک هم بشنوید! 


حالانه فقط در شکل زمینی آن که‌البته دراین 
ےب ہیں وہ ا 
کی موب مو برای‌شما کاری نشدنی به نظر می رسد 
وھمیشه یاحداقل مدتی طولانی است که بااین مشکلات دست و پنجه نرم می کنید و 
باقاطعیت می‌توانم بگویم خیلی به هدف نز د یک شدهاید.اینکه در این اوضاع کمبودی 
حس نمی کنید هم جزو شگفتی‌های ذهنی شماست. قدرش را بدانید! 


بلندپروازی و توجه به ابعاد شکل گر فته 
1 زند گیتان نه که نقطه منفی بلکه بخش مثبت روحی 
شماست.اگر آرامشی را که مدتی پیش حرفش را می زدید حفظ کنید و 
شرایط حداقل به یک پشتوانه به قول شما احساسی نیاز دارید.اما باید بپذیرید که هر 
نیازی می‌تواند تبدیل به حسرت شود اگر حدود آن تعریف نشده باشد و در مورد شما 
فعلاً جای شکر دارد. در ضمن امیدوارم به این اعتقاد تان پایبند باشید که‌همانقدر که 
پول به دست آوردن اهمیت دار د احساس مسئولیت هم بسیار مهم است. 


بابی‌اعتنایی نسبت به عملکرد گذشته خود 

< س سعی در پیش بر دن ر وال طبیعی زند گی تان دارید 

و با خویشتن‌داری تلاش می کنید همه چیز رادر 

کنترل داشته‌باشید در حالی که گاه‌وقتی باخودتان خلوت می کنید می بینید که دل 

شماوبر خو رد عاطفی تان به عامل سوءاستفاد هدیگران تبدیل شده‌است» در حالی 

که همین حالاهم معتقد ھستید که اگر باتمام وجود هم تلاش کنید نمی توانید تغییر 

زیادی در نوع عملکر د خود تان نسبت به دیگران داشته باشید. اما کار نشد ندارد 

و توصیه می کنم به جای شنا کر دن برخلاف جهت آب از ریشے منطق را بر رفتار و 
عملکردتان حاکم سازید. 


گاه‌با تمام وجودمی خندیدوسعی در هضم کردن 
ناشکیبایی‌هاداری د و گاه آنچنان در گیر موضوع 
می‌شوید که تغییرات رااز ریشه پی می گیرید, ولی 
در همین حال و احوال هم حس ھمدردی ذهنی شما مانع کار می شود. در مورد موضوعی 
هم که دچار وسواس شده‌اید توصیه می کنم کمی جدی‌تر باشید و نگذارید مسایل جدی 
در گیر و دار کارهای روزانه گم شوند چون بعضی از موارد تنها در ظاهر حل شده‌باقی 
می‌ماندند اما در ریشه دهها حرف ناگفته می تواند به عمل‌های ناشناخته تبدیل شود. 


۱۰ 


گام در مسیر جدید و پررمز ورازی گذاشته‌اید 
مسترت که طی آوچ عامل یر راد کرد و 
همین تغییر در کل خواهد توانست تاثیر بگذارد.البته 
وقتی که با خود تان خلوت می کنید شماهم طی همین مدت کوتاه مسایل مهمی رااز 
دست داده‌اید. عواملی که مد تهاروی آن سر مایه گذاری کر ده‌بودید ولی اگر حالاخوب 
نگاه کنید به چیزی می رسید که بسیار اهمیت دارد و در آن دوستی و مهربانی هم است 
در مورد وضعیت بیرون از خانه امیدوارم سختگیری نکنید اما بلاتکلیف هم نمانید. 


چه‌زیباو شیرین بر اوضاع مسلط شدید و به 


قول قدیمی‌ها توانستید روی چرخ دنیا بنشینید و 
حالااگر خوب دقت کنید عقب ماند گی‌ها جبران شده و تنها چیزی که حالا 
مشکل به نظر می رسد غرور کاذبی‌هست که گاه‌وبیگاه بر شماواوضاع پیر امونتان 
حاکم‌می‌شود وبین شماو واقعیت هافاصله می‌اندازد.در مورد فکری‌هم که‌در سر 
فی وا کات یل الا یوو و مت هاش مس رف ماج 
فرق می کرد ولی حالا که بر اساس نقشه ذهنی خودتان جلو می روید ممکن است هر 
چیزی پیش بیاید و این موضوع می تواند خطرناک هم باشد. 


هیچ پیدانیست که چرا می‌اندیشید که 

فراموشکار شده‌اید. در حالی که اگر خوب دقت 

کنید ذهن زی رک شما تنهامواردی که نمی‌پسندد 

رافراموش می کند ودرمقابل‌روی آنهایی که نظر دارد به‌این ساد گی ھا کنارنمی آیدادر 

موردپیشنهادی‌هم که دریافت کر ده‌ایدای کاش عاقبت‌اندیشانه بیاندیشید وبه 

این ساد گی‌ها همه چیز را دستخوش احساس نکنید و تو کل به ذات پاک شگفت‌انگیز 

خداوند بسیار می تواند راهگشایتان باشد.در مور د بحرانی هم که تصور می کنید روی 
آن کنترل دارید امیدوارم خوب دقت کنید! 


فکر می کنید دارید طبق نقشه پیش می روید 

وپاجای درستی گذاشته‌اید. اما وقتی بعد از مدتی 

همین موضوع رابررسی می کنید برداشتی کاملاً 

خلاف موضوع رادر ذهن می‌پر ورانید وبا این مشکل عجیب مدتهاست که 

در گیر هستید وباقاطعیت می شود گفت که روی تمام رفتار تان تاثیر گذار شده است.در 

ضمن اگر می‌توانید طوری عمل کنید که حداقل نگران نظر دیگران نسبت به خودتان 

نباشید ودر مور د وظیفه مهمی که قراراست بر عهده‌بگیرید کمی سختگیر تر باشید. 
راستی تردید ذهنی اصلا جیز خوبی نیست آن رابرای همیشه از خود دور سازید! 


به راستی که شما با قاطعیتی وصف ناپذیر 
قهرمان زند گیتان هستید وموجی درونی شما 
رابه سوی خاطرات خوشایند می کشاند و سعی 
می‌کنید در طول مسیر فکری دوجانبه رابه کار بندید که‌البته کار ساده‌ای 
نیست. چون مهر بان و دلسوز بودن باسختگیر و قاطع عمل کر دن کمی فاصله دارد 
و کاش بتوانی دبه درونتان‌اعتماد کنید و رامش رااز ان بجویید. در ضمن در مورد 
بحران‌های مختلف هم زیاد از حد ذهنتان را مشغول نکنید چون اگر خوب دقت کنید 
خیلی‌ها با چنین شکلی از ماجراد رگیرند و شم فقظ باید شببه خودتان باشید! 


ذهنتان را خوب مشغول ماجرایی کر ده‌اید و 
خوب هم سعی می کنید عوامل ناپسند پیر آمونتان 
را کنترل کنید و گاه بایک نوشته و یک درددل 
ساعت‌ها آرام می گیرید و در مقابل آن یک گفت‌وگوی ساده گاه می تواند تامدتها 
ذھنتان راب اخ ود همراه کند.البعه از آنجا که شادی‌جالبی راپیسش رودارید باید 
آرام باشید چون از آزمایش‌های مختلف افراد پیر امونتان می توانید درسهای بزرگی 
بگیرید. در مورد زند گیتان هم می بینم نقشه جدیدی رامزمزه‌می کنید که امیدوارم 
بی گدار به آب نزنید! 


بسیار خرسندم که ذهنتان راازیک موضوع 
عاطفی سنگین نجات دادید و به واقع از آزمایشی 
بز رگ سربلند بی رون آمدید.اماهن وز نمی توانید خیلی به خودتان و 
نقشه‌های آینده امید وار باشید چون این عصبانیت‌های گاه و بیگاه همه 


چیز رابه هم می ریزند. درحالیکه شما انرژی خوبی رادر درونتان پرورش داده‌اید و 
می‌توانید خاص عمل کنید اگر بتوانید خود را در حد و مرز عشق الهی حفظ کنید.در 
ضمن قبول دارم که روابط اطرافیان کمی روی ماجرای شم تاثیر می گذارد اماشما 


کاری کنید که دلتان می گوید! 
7 
۸ کی ۲ الاعات :کی 


آدمی داامتحان ده کر دار دادد کر د نه ده گفتاں چها کنو مر دم ر 


شت 


کر دار و فیک گفتار ند 


ثدروغاثیف٥‎ 


او 


| قن ۸۸۸۸۳۱۲۳ 


۶۴ 


لی ۹ 7 


د 
6 مو تساه پر ہے مو در 


‌ ہ۔ سم سے اس 
ز یو تظر متخصص ترعیم مو از کانادا ۶ 
چران- خضانان ولی سر - حتب ستما فرشا - شقه سوم 5 
AAA ۰ ۸۲۲۳ ۸‏ 


الاعات ی ارو ۳۵۹۰ 


ATERING 


The Airline of the 
Islamic Reptblic of Iran 


هو اسهم عد ا روعي و جر لد شتعار اباغشته متیر من شنر بعییا و امه اع کیکھا 


مه 


در عدلهای جددد چاو داده می‌عنار ور 


۸ 7۸۸ و آدرس: اہ 


پیام از شماچاپ ازما 


زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۳۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


پسر عزیز تر از جانم علی:تولدت نور بود برای هر پدر ومادری که آرزومند 
وجود ارزشمندی چون توست علی مهر بان روز تولد تو قشنگ ترین اتفاق دنیا. 
دوشگ داریم پدر و مادر و خواهر و برادرت مهدی نظامی -تهران 
دوست خوبم شقایق جان, هميشه سخت‌ترین نمایش به بهترین بازیگر تعلق 
دارد شاکی سختی‌های دنیا نباشید. شاید تو بهترین بازیگر خدایی شقایق جان 
تولدت مبارک فاطمه جمالی -تهران 
هوان عزیزم. دومین سال تولدت در پنجم دی ماه‌بهترین روز خدامبارک 
خداوند رابه خاطر بودن وجودت شا کریم 

مامان ملیحه و باباجعفر ناطقی -مشهد 
مریم جان خواهرزاده عزیزم »نهم دی تولدت مبا رک ھمیشے سالم و موفق 


باشی خاله‌ات ساعده مفخمی -تنکابن 
#فرهاد عزیزم, تولدت آغاز تمام خوبی‌هاست ۱۸ دی روز تولدت مبارک 

اعظم باقری -تهران 
*#حسین عز یز ودوست‌داشتنی من.تکرار حضورت گلبر گهای شقایق رابه سجده 


فرا می‌دارد و من سرمست از آمدنت ترانه بودنت را می‌سرایم. تولدت مبارک 
همسرت شقایق شیردل -سربندر -خوزستان 
"شور يده خانم خاله مهربان۱۹۰ دی بیست و نهمین سالروز میلادت را با ۲۹ 
شاخه گل رز تبریک می گویم دوستت دارم 
خواهرزادهات مینا حسین‌پور -تهران 
عمو افضل وعموا کبر.هنوز بهترین واژه‌ها به ذهنم نیامده که نثار وجود نازنینتان 
کنم, دو فرشته آسمانی دوستتان می‌دارم واز صمیم قلب از شما سپاسگزارم 
برادرزاده‌ات نصرت روشندل -هشتگرد 
2 7 ۳ 
که عاشقانه دوستش داریم بھترین دلیل زند گیم تولدت مبارک 
۱ همسرت امیر حسین محمدی -کرج 
همسر عزیزم اکبر جان.نامت را بر ماند گارترین ستون خوبیها می‌نگارم تابدانی 
که همیشه برایم عزیز بوده‌ای و خواهی ماند ۱۶ دی تولدت مبار ک 
مریم صراطی - تبر یز 
؟4*عشقم ونفسم همسر مهربانم مهر داد جان» ۱ ۲دی‌هشتمین سالگرد ازدواجمان 
رابا دنیای پر از مهر و محبت تبریک می گویم 
۲ همسرت ام‌البنین شمشیری -تهران 
*#*پسران گلم آروین و آرین جان.هميشه از خداوند مهرب ان خواهانم تا به ما 
آرامشی عطافرماید تا بپذيريم آنچه را که نتوانیم تغییر دهیم و شهامتی که تغییر 
دهیم آنچه را که می توانیم و دانشی که تفاوت این دو رابدانیم. دوستتان دارم 
بابا مهرداد-رشت 
مه , ۲ ۳ 7 
ام یی ی 
#بریساعزیزم ۴ ذی نوزدهمین سال مراف را چشن می گيريم عزیزم 
تولدت مبارک پدرت امیرعلی و مادرت رخساره شو کت-ارومیه 
۶ب رادر زاده عزیزمان نیایش جان, تولدت راباشش شاخه گل قرمز تبریک 
می‌گوییم. ای گل گلدانه‌ام هزار سال زنده باشی تولدت مبار ک 


عمه سیدہ و عمو سجاد پری مقدم-بهبهان ˆ 


##زهرای عزیزم» خوشحالم که پا بر عرصه گذاشتی ودنیاراجلادادی, تو 
گرانبهاترین هد یه خداوند بودی, و همه دنیای من شدی ۲۳ دی نوزدهمین سالر وز 


تولدت مبار ک مادرت زلیخا و پدرت محمدحسین -اسلامشهر 


سینا جان پسر عزیزمان, ۲۰ دی ششمین سالروز تولدت مبار ک, خدای بزرگ 
راسپاس می گوپیم که چنین هدیه گرانبهایی رابه ما داده است 
مادر و پدرت علیرضا رحمتی -سرپل ذهاب 
سیر رون محمد وی شکر می کنم که چنین سم 
یک فرشته همیشه در کنارم احساس می کنم. پدر جان دو ستت دارم »تو همیشه 
برایم هم مادر بودی و هم پدر, ۶ ۱ دی سالروز تولدت مبار ک 
دخترت مریم افخم -اردبیل 
برام جان همسر مهربانم. به تو سو گند زند گی زیبانیست آنچه زیباست توبی, 
تو که آغاز من و لحظه پایان منی» بهترین همسفرم, تولدت مبار ک» دوستت دارم 
همسرت اندو سعادتی و فرزندانمان ایمان و ایلیا اسکندری 
براد ر عزیزم ابوالفضل جان, ۱۷ دی سی وهفتمین سالروز تولدت راتبریک 
می‌گوییم و برایت بهترین ها را آرزو می کنیم 
ام‌البنین و مهرداد شانظری -تهران 
#شاهين جان»در زمستان آمدی وبهار زند گیمان شدی, وجودت در زند گیم 
زیباترین هدیه خداوند به من بوده» ۲٢‏ دی ماه سالروز شکفتن راصمیمانه تبریک 
می گویم همسرت روشنک آذری-شهرستان سراب 
*ٌشهره و شهرام جان,دوستتان می داریم وبر وجود نازنینتان افتخارمی کنیم 
دوقلوهای مھربان ۲۴ دی سالروز تولدتان مبارک 
پدر و مادرتان کیومرث وزھراحیدری یزد 
#فرهاد عزیسز دختر گلمان‌بهترین تبریکھارادر قشنگترین کادوی آرزو 
پیچیدہ وبا برچسب سلامت به آدرس زیباترین گلمان تقدیم وجودت می کنیم 
اول دی دومین سالروز تولدت مبارک 
بابا و مامان رحیم ذبیحی وصدیقه آقاجانی ۔۔آمل 
ادر عزیزم.با هیچ واژه‌ای نمی توانم ذره‌ای از دریای بیکران محبت‌هایت را 
جبران کنم ۰ ۱ دی سالروز تولدت راتبریک می گویم 
دخترت زهرا کاشانی -کرج 
ماد بز رگ مهربان.آرام جان فرشته آسمانی, تولدت مبا رک دوستت داریم 
نوه‌هایت نیلوفر و نیما آبی-کرج 
۶بد ر وماد ر عزیزم.به پاس سالهاز حمت وفدا کار یتان بر دستانتان بوسه می‌زنم و 
سلامتی شما را از خدای بز رگ خواستارم دخترتان آرزو گرمسیری-انديشه 
سنا جان عزیزم, » بی‌هیچ بهانه‌ای تو را دوست دارم عمه آرزو -انديشه 
سار ینا جان.عزیز خاله ۷ دی سالر وز تولدت مبارک, روی ماھت رامی‌بوسم 
خاله آرزو گرمسیری -انديشه 
*برادران و خواهران عزیزم برای تک تکتان آرزوی موفقیت و سربلندی در 
زند گی روزمره‌تان از خداوند متعال خواهانم 
خواهر کوچکتان -گرمسیری اند بشه 
*ٌزهرای عزیزم-همسر مهربانم, دومین ماه گرد یکی شدنمان مبار ک.نفسم تا 
همسرت مهدی سر پرست -تهران 
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. بیمهحوادث بههمزیه باتک پاسارکا 
ع . بیمه آتش سوزی متزل مسکونی به هزینه بانک پاسارکاد. 
= 8 س00 ۷ 
: بیمه تمیلی حادف :پدمزیٹ یانکپاسارگاد: 


موکزاطلاع رساتی ۰ ۸۲۸۹ ۸5 ۰۲۱-۸۴ 


وپ مفضرامسرے ۱4۰ 


هزینه مواد شوبندہ =0 اپ 


٭ لک و چربی را کاملا از لیاسھا می زدایید.. 
٭ لیاسھا را بطور کامل آنئتی با کترییال و ضد عفونی مینماید 

٭ بدون ناز به نرم کننده لباسیها را نرم و لطیق میسازد. 

٭ ہوی نامطبوع لہاسھا را کاملا از ببین مهبرد. 

٭ کلر زا از بین برده و اجازه تغپیر رنگ و واسببب به بافت ارچ 


نید هد 


فقط کافیست |8581 ۷5۱00 را همراه لباسهای 
خود داخل ماهین لیاسشویی فراردهید بدون نهاز 


عا ۵ وی و 


خیابان ولمعصر ءروبروی خیابان زعفرانیه؛جنب رستوران لمزی؛پلاک ۳۰۱۹ء 
طبقه ۲؛واحد ٣‏ تلفن: ۲۳۷۳۵۴۹۴ ۲۲۷۲۵۷۰۵ 


he 


